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مقدمه
آن چه كه به انسان ارزشی متفاوت از ساير مخلوقات داده و باعث شده است كه لقب 

اشرف مخلوقات را به خود اختصاص دهد، معرفت طلبی اوست. انسان همواره در جستجوی 

حقيقت است تا به جواب چند سؤال اساسی برسد. اين سؤال ها كه در طول تاريخ ذهن 

بشر را به خود مشغول كرده است، عبارتند از: 

-  من كيستم؟

-  از كجا آمده ام؟

-  به كجا خواهم رفت؟

-  هدف از اين آمدن و رفتن چيست؟

و

-  خالق كيست؟ 

از زمانی كه انسان به درجه ای از توان درونی رسيد كه پرسيد »من كيستم؟«، نقطه ی 

عطفی در تاريخ بشريت پديدار شد كه ناشی از يافتن هدفی در باب معرفت جويی بود. 

او كم كم فهميد كه همه ی رازها در پاسخ اين سؤال نهفته است و اگر بتواند آن را بيابد، 

همه ی مجهولات برای او معلوم خواهد شد. 



 در ادامه، سؤالات اساسی ديگری نيز مطرح شد كه اكنون با گذشت قرون متمادی، 

هنوز انسان به دنبال يافتن جواب آن ها در تکاپو است. در طول تاريخ، هزاران هزار نفر 

در راه يافتن پاسخ اين پرسش ها و در مواجهه با گروه های متحجر و تنگ نظر در اعصار 

مختلف از جمله قرون وسطی رنج و مشقت های بسيار زيادی متحمل شده و حتی جان 

باخته اند. به نظر می رسد امروزه نيز كه عصر آزادی افکار و دوران رويارويی انديشه ها 

است، هنوز جوامع بشری در رسيدن به جواب اين پرسش های اساسی موفقيت چندانی 

نيافته اند و دست يافتن به حقايق هستی و سخن گفتن از آن همچنان دشوار و مجهولات 

به قوت خود باقی است.

معرفت جويی انسان موجب شده است كه از زوايای مختلفی به هستی نگاه كند و از 

منظرهای متفاوت آن را مورد بررسی قرار دهد. نوعی از اين ديدگاه ها كه ارتقای وسعت 

ديد انسان را از سطح فردی، قومی، قبيله ای، ملی و جهانی به فرازی به وسعت هستی 

دنبال می كند تا با ايجاد گستردگی در افق ديد او بتواند به نوبه ی خود عظمت الهی را 

به تصوير بکشد، عرفانی خدامحور است كه به مناسبت همين نگرش كيهانی، »عرفان 

كيهانی« ناميده می شود.   

حركت و سير و سلوک عرفانی، عامل تغييراتی وسيع در جهت سامان بخشی به ابعاد 

مختلف وجود انسان است كه وجودش را با ساير اجزای هستی هماهنگ كرده، به او 

ظرفيتی بيشتر و شخصيتی برتر می دهد و علاوه بر اين، موجب تحول بينشی و معرفتی 

او می شود. مجموعه ی اين تغييرات به انسان شرافتی می دهد كه از او انتظار می رود و 

زندگی او را كه بر اساس ادراک و اشراق، رنگ خدايی می گيرد، سرشار از شور و عشق و 

سرمستی می كند.



زندگی مانند يك اقيانوس مواج است كه هر لحظه در معرض امواجی سهمگين قرار 

دارد. اگر كسی بخواهد با زورقی اين اقيانوس را طی كند، به طور قطع، با برخورد چند 

موج از امواج اين اقيانوس و در اثر ضربات اين تلاطم، زورق او متلاشی می شود و تخته 

پاره های آن به گوشه و كنار پرتاب خواهد شد.

بنابراين، ضرورت دارد كه انسان در اقيانوس زندگی، زورق وجودی اش را به كشتی 

اقيانوس پيمايی تبديل كند تا بتواند عرصه ی اين اقيانوس را با مصونيت بيشتر و به طور 

مطمئن تر بپيمايد. عرفان با وسعت بخشيدن به وجود انسان و ايجاد انگيزه ی پيشروی، 

چنين امکانی را برای او فراهم می كند. از اين نظر می توان گفت كه »عرفان، هنر ضد 

ضربه شدن است«.

هدف اصلی در »عرفان خدامحور«، قرب حق است. انسان با معرفت، در راه رسيدن 

به محبوب خود، با هر تلنگر و ضربه ای دچار وقفه و سکون نمی شود. او در مسير عشق 

به تحولاتی می رسد كه افراد معمولی از آن بی بهره هستند. به عبارتی، او دريا دلی است 

كه در اين مسير خطير، آمادگی رويارويی با ناملايمات را مي يابد و  با ايمنی و اشتياق 

به حركت خود ادامه می دهد؛ در حالی كه افراد معمولی، در مسير هر هدفی در زندگی 

خود، همچون زورق نشينی هستند كه در رويارويی با اولين امواج در اقيانوس زندگی، 

دچار واژگونی زورق خود می شوند و از ادامه ی راه باز می مانند.

انسان با معرفت، در مسير الهی خود به بلوغی می رسد كه بدون نياز به تعريف و 

تمجيد و تشويق ديگران و حوادث شوق آور و شعف انگيز و بدون هر گونه خودشيفتگی 

و خود باختگی، مدارج تعالی را سپری می كند و با بهره مندی از رحمت حق، كيفيت 

وجود خويش را ارتقا می بخشد. با اين تحولات روزافزون، او به صلح با خدا، هستی، خود 



و ديگران می رسد و همواره ديگران را در برخورداری از فيوض الهی و حركت به سوی 

كمال با خود همراه می كند.

بدينسان عرفان به عنوان بستری برای اين رشد و شکوفايی نه تنها به اصول و 

احکامی كه كميت آن را شريعت تعيين می كند، كيفيت می بخشد، بلکه به عنوان يکی از 

دو بعد دين )شريعت و عرفان(، مقصود آن در انسان سازی را تأمين می كند.

اين  از  اين كتاب، )كه پيش  اين موضوع، مقالات مندرج در  به اهميت  با توجه 

در مطبوعات و رسانه های داخلی منتشر شده است(، گامی در جهت معرفی اوليه ی 

ديدگاه های عرفان مورد نظر در مورد برخی موضوعات منتخب است تا بتوان به وسيله ی 

آن روزنی به تحقيق و مطالعه ی بيشتر گشود و انگيزه ی جستجوی حقيقت و معنويت را 

بيش از پيش برانگيخت.

با آرزوي توفيق الهي

محمد علي طاهري







به نام خدای رحمن و رحيم، خدای عشق و عشق؛ خدايی كه رحمانيتش عشق را در 

هستی جاری كرد و از فيض رحمانی خود به هستی جان بخشيد و از اين بخشش و حُب 

بود كه عوالم مختلفی در قالب عقل به وجود آمد. و به اين ترتيب خداوند، عکس روی 

خود را در آيينه ي آفاق انداخت. يعنی با تبلور عشق، عقل را آفريد تا نظاره گر و آيينه ای 

برای انعکاس عشق و زبانی برای خبر دادن از آن باشد. قلم عقل با همه ي ناتوانی اش نام 

عشق را بر صفحه ي عالم نوشته است و عظمتش را انعکاس می دهد هر چند كه عشق 

قابل توصيف و بيان نيست.

چون قلم اندر نـوشتن می شتـافت                چون به عشق آمد قلم در خود شکافت

 )مولوی(

از آن جا كه انگيزه ي ايجاد عقل، لطف رحمانی )عشق( است، بايد گفت كه عقل از 

دل عشق بيرون آمده است. در ازل، همه ي هستی از دل عشقی بنيادی پديدار شد كه 

می توان آن را »عشق اول« و عالم به وجود آمده از دل اين عشق را »عقل اول« ناميد.

اما در اين پيدايش، هر عالمی نسبت به عالم ماقبل خود، از خالق فاصله ي بيشتری 

گرفت و دورتر شد و با اين دوری نازل تر و پست تر گرديد و هر جزئی حركت به سوی 
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قهقرا را آغاز كرد. ادامه ي اين روند، خلقت را نه به سوی كمال؛ بلکه به سوی پستی جلوه 

می داد و چنين طرحی از خداوند بعيد و محال بود. از اين رو، عشق الهی در جلوه ای ديگر 

نيز جاری بود تا با بازگشت هستی به سوی او، خلقت برای هميشه در منهای بی نهايت  

اسير نباشد. او رحيميت خود را نثار هستی كرد تا اركان آن را در آغوش كشد، نگذارد 

كه قهقرا همه تجليات را ببلعد.

خداوند از يك سو وجود را به هستی هديه كرده است و از سويی ديگر همه چيز را 

به آغوش خود می كشد تا مخلوقش از لطف و مرحمت او دور نباشد. زيرا او رحمان است 

و رحيم؛ او عاشق است و عشق او در برگيرنده ي هستی. اين عشق از مبدأی جريان دارد 

كه نه در بند مکانی است، نه زمانی و نه تضادی، پس همان هنگام كه عشق می ورزد 

و هديه می كند، چون در قيد زمان نيست، باز پس می گيرد و در آغوش می كشد و به 

عبارتي ديگر، از منظری كه فوق زمان است، هيچ يك از اين دهش و باز دهش بر ديگری 

مقدم نيست. همه چيز و همه كس دور از او و در آغوش اويند. بنابراين، از اوييم و روانيم 

به سوی او و از هر طرف مشمول عشق او.

اين است اساس هستی: رحمانيت و رحيميت و يا به عبارتی ديگر، عشق و عشق؛ 

عشقی كه علت همه ي علت ها است. زيرا اگر انگيزه ي خلقت بر پايه ي عقل بود )نه حُب 

و بخشش الهی(، لازم بود تا خلقت، منفعتی برای خالق ايجاد كند؛ در حالی كه خالق 

بی نياز است. اين عشق و حُب است كه نياز به علت ندارد و منفعتی را دنبال نمی كند و 

اين عاشق است كه می بخشد نه عاقل.

لاابالی عشـق باشد، نـی خرد              عقل آن جويد كز آن سودی برد

)مولوی(
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خداوند رحمن و رحيم، قرآن را نيز كلامی برای بيان و ابلاغ اين عشق قرار داد تا 

رحمن و رحيم بودن و حُب و وُدّ خود را به بشر بشارت دهد و بگويد كه رحمن است و 

رحيم؛ يعنی عشق است و عشق. پس به نام او كه رحمان بودنش عشق است و رحيم 

بودنش نيز عشق. به نام او كه چنين عاشقی است؛ خدايی كه عفو كننده است و عفو او نيز 

از تبعات عشق است؛ نه عقل. چرا كه عفو و بخشش مورد پسند عقل نيست؛ مگر آن كه 

برای بخشنده، منفعتی حاصل كند و اين در حالی است كه خدا غنی است و بی نياز.

تا  او فؤاد و صدر و قلب را سه مرتبه  ي متفاوت برای تجربه ي عشق قرار داد  و 

جايگاهی برای دريافت لطف و رحمتش باشد؛ آن طور كه از طريق فؤاد دريافت و شهود 

داشته باشيم؛ با قلب منقلب شويم و به تغييرات و تحولات درونی برسيم و با شرح صدر 

به آن گشادگی و گستردگی كه به وسعت عالم هستی است، نائل شويم؛ كاری كه هرگز 

از عقل بر نمی آيد:

عقل گويد شش جهت حد است و بيرون راه نيست

                                    عشـق گـويـد راه هست و رفتــه ام من بارها

)مولوی( 

اما تأسف بر كسانی كه خداوند را فقط خدای عقل می دانند و نه خدای عشق و كلام 

او )قرآن( را نيز فقط كلام عقل می دانند و نه پيام عشق. در حالی كه پيش از آن كه قرآن 

از عقل بگويد، از عشق گفته است و پيامبر گرامی)ص( از آن رو در كلام خدا رحمتی 

برای عالميان ناميده شده كه با عرضه ي قرآن، معرفی برای اين عشق بوده است و به 

درستی كه حامل چنين پيامی، فخر عالم و رحمتی است برای آن. تأسف بر كسانی كه 

اسلام را دين قساوت و سنگدلی و خدای آن را خدايی انتقام جو معرفی می كنند؛ غافل از 
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اين كه خود آن ها بيش از همه به لطف و رحمت و بخشش خداوند نياز دارند و اگر اين 

لطف و رحمت نباشد، چه كسی می تواند از اين ورطه به عافيت بگذرد؟

دام سخت است مگر يار شود لطف خدا                  

                                              ور نه آدم نبرد صرفه ز شيـطان رجيـم

 )حافظ(

چه كسی بدون لطف و رحمت او می تواند به جايی برسد؛ اگر او تعليم ندهد، تزكيه 

نکند، حکمت ندهد، سينه را نگشايد، بارهای گران را از دوش بر ندارد، هنگام وسوسه ي 

شيطان كه می رود پا بلغزد، او درنيابد و ...؟!

جايی نرسد كس به توانايی خويش                  الِّا تو چراغ رحمتـش داری پيـش

 )سعدی(

امروزه معرفی نادرست اسلام و عرضه ي آن در قالب دينی خشك، جدا از عشق 

و خالی از پيام لطف الهی و طرح مباحث و نظرات آن در چنين حيطه ای، باعث سوء 

برداشت فراوانی برای جوانان اين نسل شده و آن ها را از اين دين، گريزان و به دامان 

آيين ها و مکاتب وارداتی سوق داده است. از طرف ديگر، در جوامع غربی نيز مسلمانان 

را وحشی، عقب مانده و اهل خشونت می خوانند و در جوامع و محافل بين المللی، اسلام 

را دين كُشت و كُشتار و تجاوز معرفی می كنند. در حالی كه می دانيم اسلام دين آزادی 

...(، آزادی  َّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ  ال فَيَتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُْلئَِكَ  القَْوْلَ  َّذِينَ يسَْتَمِعُونَ  انديشه )ال

انتخاب )قُلْ ياَ أيَُّهَا الکَْافرُِونَ * لَا أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * ... لکَُمْ دِينُکُمْ وَليَِ دِينِ -  لاَ إكِْرَاهَ فيِ 

ا كَفُورًا( است. ا شَاكِرًا وَإمَِّ بِيلَ إمَِّ َّا هَدَينَْاهُ السَّ ينِ ...( و آزادی رهروی )إنِ الدِّ

 علاوه بر اين، دين اسلام، مرام مطلوب نزد خداوند را مرام اسلام )تسليم شدن( در 
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برابر اراده ي الهی معرفی می كند كه عامل حركت به سوی غايت كمال است. يعنی، از 

ميان دو مرام تسليم در برابر حق و يا طغيان در برابر آن، مرام الهی و پسنديده ي تسليم و 

مسلمانی را تأييد و پيشنهاد می كند. در چنين راهی است كه شهادت، گواهی انسان است 

بر حق كه در راه آن، جان نيز فدا می شود. شهادت )گواهی به حق با گذشتن از جان( نيز 

امری است كه عقل را با آن  كاری نيست و به طور مطلق بر مبنای عشق محقق می شود. 

شهيد، از روی عشق با خون خود شهادتنامه ي حق را امضاء می كند؛ در حالی كه عقل در 

اين راه، به جز پای بند شدن و ممانعت نقش ديگری را ايفا نمی كند.

عاقلان از غرقه گشتن در گريز و بر حذر                عاشقان را كار و پيشه غرقه دريا شدن

)مولوی(

به اين ترتيب، اگرچه عقل در جايگاه خود معتبر است، عاشق در راه رسيدن به معبود 

خود، آن را كنار می زند:

گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل          بـرون رو كز تو وارسـتم من امروز

بشوی ای عقل دست خويش از من        كه در مجنون بپيوستـم من امروز

)مولوی(

به هر حال، خداوند رحمن و رحيم، مرام منتهی به كمال را معرفی كرده و انتخاب 

را با مهربانی به ما وا گذاشته است. او آن چنان كه خود را نعِْمَ المَْوْلیَ وَنعِْمَ النَّصِير، وَنعِْمَ 

الوَْكِيلُ و ... معرفی می كند، بهترين دوست، ياور، وكيل و ... برای همگان است و پيام 

لطف »ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لکَُمْ«را خطاب به همه ي انسان ها عرضه كرده است. او با پيام 

»إلِيَْهِ رَاجِعونَ« بزرگ ترين مژده مبنی بر بازگشت همه به سوی آغوش پر مهر خود را به 

همه ي انسان ها بشارت داده است. چه نويدی می تواند از اين زيباتر و چه رحمت و عشقی 
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می تواند از اين بالاتر باشد؟! خدای را دريابيم و او را از خدای عشق به خدای عقل تنزل 

ندهيم كه كفری )پوشش حقی( از اين ناحق تر نيست.

خداوند يگانه است و به درستی كه او خدای عشق است.

حْمَنِ الرَّحِيمِ« گواهی بر عشق اوست؛ اسم اعظمی كه از ازل تا ابد بر  و »بسِْمِ اللهِ الرَّ

لوح هستی حك شده است.

الرحيم الرحمن  الله  بسم  يعنی  قديم            باشد  ما  پيش  اعظم  اسم 

                                                            )شاه نعمت الله ولی(







»الصلوة« را اتصالی يافتم بين خود و »او« كه می خواهم مقيم آن باشم و با آن، 
ساكن سر كوی »او« شوم؛ می خواهم مقيم اتصالش باشم تا حضورش را دريابم. »الصلوة«، 

اتصال با او است و اتصال، برقرار كردنی است، نه خواندنی و اتصال، مقيم می خواهد؛ پس با 

خواندن آغاز كردم تا به مقيم شدن برسم.

 »الصلوة« نقطه ی اشتراک وجود ما با اوست. وجود خود را در ميان بگذار تا وجودش 
را در ميان بگذارد و حس حضورش بر تو آشکار شود. اين سهم شراكت تو در اين پيوند 

است. پس هرگاه وجود خود را متعلق به او بدانی، دائم الصلوة خواهی شد؛ يعنی هر 

لحظه در اتصال با او خواهی بود و در اين صورت، از زبان او حرف ميزنی، با چشمان او 

می بينی، با پاهای او راه می روی و همه ی كارهای تو برای او خواهد بود. اين نهايت كمال 

در اين زندگی و جلوه ی الهی يافتن در جسم است كه همراه با آن به درک وحدت عالم 

هستی، درک انا الحق، درک بيت الله، درک جمال او، درک حضورش و ... نائل می شويم 

و سرمايه و آگاهی لازم برای زندگی بعدی را به دست خواهيم آورد تا در آن زندگی، فرد 

كوری نباشيم كه به عصاكش نيازمند است.

برای اقامه ی »الصلوة«، می ايستم تا بگويم نظام بندگی »او« را بر پا می كنم و 
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تعظيم )ركوع( می كنم تا نشان ادای احترام بر »او« باشد و بگويم آن چه را كه خواسته 

است، با جان و دل پذيرفته ام و سجده می كنم تا بگويم به درجه ی تسليم رسيده و در 

برابر »او« با خاک يکسان شده ام.

»الصلوة« يك يادآوری است. به خاک سجده می برم و از آن بر می خيزم و می ايستم 
َّا إلِيَْهِ رَاجِعونَ« باشد و به خاطر آورم كه از اويم و بسوی او خواهم  َّا لِلهِ وَ إنِ تا يادآور »إنِ

رفت و تا شوق ملاقات او روح تازه ای به كالبد من بدمد.

بعد از برقراری اتصال »الصلوة« و مقيم شدن بر سركوی او، »به نام او« آغاز می كنم؛ 

اما به چه نامی؟! او كه نام ندارد و نام متعلق به جهان ما يعنی جهان تضاد است كه همه 

چيز در آن بايد نامی داشته و موصوف باشد! 

او در هر جهانی متناسب با آن جهان نام و نام هايی دارد و نام او تجلی اش در آن جهان 

است. در اين جا نيز كلمات لباس جسم پوشيده است و نشانه هايی از نام مقدس او به شمار 

می رود و هر جزئی از اجزاء عالم هستی نامی است از نام های او.  باد و باران، ماه و خورشيد، 

زمين و آسمان و هر سو به هر چه نظر اندازيم، روی اوست و هر چه را كه بخوانيم، نام او 

را آورده ايم و اين جبرانی است بر كوتاهی آستانه ی فهم ما كه با نگاه كردن به ماه، پی به 

خورشيد تابان می بريم و با ديدن تجليات »او«، او را در می يابيم و »بسم الله« يعنی به نام 

او يعنی به نام همه ی تجلياتش و اين نام با عظمت، لزوم نگاه احترام آميز به تجليات او 

يعنی احترام قائل شدن برای جهان هستی را خاطر نشان می كند.

عالم محضر اوست و محضر او جلوه ی شکوه مندش است و جلوه ی او، نام اوست 

كه بدان وسيله شناخته می شود. پس هر چه را نگاه كنيم، جلوه ی اوست و هر چه را 

بخوانيم، نام او.
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در »الصلوة« با گفتن »الرحمان« به ياد می آورم رحمانيتش را كه به طور عام، 

همه ی ما را زير چتر خود قرار داده و ريسمانی ناگسستنی را برای مشتاقان راهش آويخته 

است؛ تا چه كسی بر آن چنگی بزند و خود را از عالم كثرت رهانيده و به سوی وحدت ناب 

بالا بکشد. كسی كه از اين ريسمان رحمانيت غافل است، آواره ای است بی پناه. با گفتن 

»الرحمان« به ياد می آورم كه او با اين فيض عام خود، چه تسهيلاتی برای بالا كشيدن ما 

قرار داده است؛ تسهيلاتی كه بدون وجود آن ها امکان صعود بسيار مشکل می شد.   

  در »الصلوة« رحيم بودن او را به خاطر می آورم تا تدابير هوشمندانه اش را از نظر 

بگذرانم و دريابم چگونه برای اين كه به سويش رويم و در وحدت محض قرار گيريم، 

مرگ را طراحی كرد تا دور از او در جاودانگی نباشيم و هنگام رسيدن به او نيز اثری از 

آثار عالم تضاد را با خود به همراه نداشته باشيم.

او را شکر می كنم؛ او را كه خدای عالم تضاد و بی تضادی، ابعاد و بی ابعادی، نام و 

بی نامی، كثرت و وحدت، نيازمندی و بی نيازی و... است؛ اما شکری كه همه ی ذرات وجود 

انسان آن را فرياد می زند؛ چنان كه مانند سيل و جريانی خروشان از درون می جوشد 

و سد وجود يارای نگهداری آن را ندارد؛ جريانی كه به گونه ای خود جوش وجود را 

می شکافد و خود را آشکار می كند.

»الصلوة«، فقط به جا آوردن تشريفات، ادای جملات و انجام حركاتی مشخص 
نيست و اين گونه نگاه كردن به آن سبک شمردن اتصال با »او« است. »الصلوة«، 

آغاز و تجديد پيمان ها و تعهدات است؛ از پيمان »إيَِّاکَ نعَْبُدُ وإيَِّاکَ نسَْتَعِينُ« گرفته 

تا تعهداتی كه به دنبال آن ضرورت می يابد: زكات، انفاق، خمس و ... . اگر در جامعه ای 

فقير و يتيمی بی سرپناه و گرسنه وجود داشته باشد، معلوم می شود كه تعهدات مربوط 
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به برپايی »الصلوة« اجرا نشده است و در اين صورت است كه خداوند می فرمايد: »وای 

بر نمازگزاران، آنانی كه در اين امر سهل انگاری می كنند« و اين سهل انگاری باعث باز 

داشتن از احسان و گرسنه ماندن عده ای می شود. گرسنه بر سير، حقی خدايی دارد كه 

بايد ادا شود و اين تعهدات عملی »الصلوة« متضمن كيفيت و تکميل كننده ی آن خواهد 

بود و بدون آن، انجام تشريفات و ادای جملات و انجام حركات از هر كسی بر می آيد.

دعوی عشق ز هر بوالهوسی می آيد       دست بر سر زدن از هر مگسی می آيد                                                                                                                       

     )صائب تبريزی(

پس به كوچه و خيابان برويم و اگر گدايی مشاهده كرديم، به خود بياييم كه وای 

بر نمازگزاران. جامعه ای كه در آن گدا و درمانده و گرسنه باشد، »الصلوة« نماز گزارانش، 

تشريفاتی بيش نيست و تا مقيم شدن بر سر كوی يار، فاصله ی بسياری دارد.







حج، سکوی پرتاب انسان به سوی بی نهايت، تجربه ی معراج و تولدی دوباره است 

كه تنها و تنها پس از پايبندی به پيمان »إيَِّاکَ نعَْبُدُ وإيَِّاکَ نسَْتَعِينُ« محقق می شود. با 

صرف نظر از اين پيمان، مناسك حج به نتيجه نمی رسد و بدون اثری معرفتی، به نحوی 

زودگذر، احساسات فرد بر انگيخته مي شود و اندكی پس از اتمام مراسم فرو می نشيند.

حج، عروجی به هفت آسمان، يعنی هفت گنجينه ی آگاهی های هستی، آن هم در 

ميان جمع است. در اين حركت، با گم شدن در سيل خروشان و يکپارچه ی حج گزاران، 

محو شدن هم تجربه می شود؛ اما هدف، بالاتر از اين يکپارچگی و بالاتر از اين محو شدن 

است و كسی به آن می رسد كه با آمادگی عازم اين مسير شده باشد.

آمادگی، تنها استطاعت مالی نيست؛ آمادگی در اين است كه حق معلوم مسکينان و 

مستمندان، از طريق خمس، زكات، صدقه و... پرداخت شده باشد و علاوه بر اين، معرفتی 

حاصل باشد كه بتوان آن را سرمايه ی حج قرار داد. در اين صورت، حج آثار مثبت فردی 

و اجتماعی خواهد داشت.

كسی كه با رعايت اين مقدمات عازم حج می شود، از دارايی خود گذشته است؛ 
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با همنوعان خود همدردی و همدلی دارد و از آن جا كه به پيمان »إيَِّاکَ نعَْبُدُ وإيَِّاکَ 

نسَْتَعِينُ« متعهد است؛ عمق و عظمت »لبيك« را می شناسد. او چنان كه بايد، به آگاهی 

خواهد رسيد و سوغاتی كه از اين سير معنوی به ارمغان خواهد آورد، پيشرو بودن در 

انجام امور خير است. اين حاجی رفع مشکلات مردم را سر لوحه ی امور زندگی قرار 

خواهد داد و امين مراجعين خواهد بود. حاجی حقيقی يک ابَرَ انسان است؛ ابر انسانی 

كه با تحولات فردی خود، جامعه اش را نيز متحول می كند.

اولين منزلگاه حج، ميقات است و اولين كاری كه فرد برای ورود به اين مناسك عظيم 

انجام مي دهد، غسل كردن است. اين شستشو در ميقات به منزله ی دست شستن انسان 

از آن چه كه هست و اعلام آمادگی برای يك تحول است؛ تحولی كه نوعی مرگ محسوب 

می شود: مردن از وضعيت فکری و شخصيتی موجود و تولد در وضعيتی بهتر.

هنگام اين مرگ بايد چيزی شبيه كفن به تن كرد. لباس احرام پوششی است كه 

همه ی حج گزاران را يکدست می كند تا كسی شاخص نباشد و در عين حال، نماد كفنی 

برای مرگ است؛ مرگی كه انسان را در هفت آسمان متولد می كند. در اين مرحله می توان 

پيمان حج بست و »لبيك« گفت. اما پيش از آن، يك بار مرور دروس زندگی و بندگی 

حْمَنِ الرَّحِيمِ«، درس »الحَْمْدُ للهِ رَبِّ العَْالمَِينَ« و ...( لازم است. مرور  )درس »بسِْمِ اللهِ الرَّ

اين دروس، يادآوری نکات كليدی آن ها و اعلام پايبندی به تعهدات قبلی، با برپايی دو 

ركعت نماز انجام می شود. با اقامه ی اين نماز، لحظه ی تصميم گيری فرا می رسد.

تصميم گيری و نيت برای عروج، بر پله ی عقل انجام می شود و با عشق حفظ 

می شود. در مراحل مختلف حج، عقل و عشق پا به پای هم نقش آفرينی می كنند. 

به محض نيت بر پله ی عقل، ذكر »لبيك، اللهم لبيك، ...« تسليم بر پله ی عشق را 
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اعلام می كند و به اين ترتيب، مناسك با بيعتی محکم آغاز می شود.

از اين لحظه فرد محرم شده است و احکام خاصی را رعايت می كند. او هم فازی 

)هماهنگی و همسويی( با طبيعت و با عوالم بالا را تجربه می كند و نه تنها دست به 

شکار حيوانات صحرايی و كندن گياهان از زمين نمی زند، حتی حشره ای را كه بر بدنش 

می نشيند و او را نيش می زند، نمی كشد. زيرا برای همه ی موجودات احترام قائل است و 

از اين كه جان موجود زنده ای هرچند خرد را بگيرد، احساس لذت و رضايت ندارد. مردان 

محرم از آفتاب به زير هيچ دستار و كلاه و سقفی پناه نمی برند و روی پاهای خود را از آن 

نمی پوشانند. زنان محرم نيز چهره به چهره ی آفتاب روز و بادهای سوزان اين منطقه ی 

گرمسيری صلح با طبيعت را به نمايش می گذارند و صورت خود را نمی پوشانند.

البته، در اين پيدا بودن چهره نکته های ديگری هم نهفته است. در شرايطی كه 

ارتباط و اتصال با خدا و محو شدن انسان توجه او را از تمايلات زمينی باز می دارد و حتی 

روابط زناشويی را حذف مي كند تا برای مدتی بدون دخالت هر عامل بازدارنده، عظمت 

حق درک شود و بالاترين آگاهی ها به دست آيد، نگاه هيچ مرد حج گزاری به سيمای 

هيچ زنی گره نخواهد خورد و بانوی حج گزار با قبول اين كه روی خود را نپوشاند، امکان 

آزمونی در اين زمينه را فراهم می كند.

احرام مقررات ديگری هم دارد. در حالت احرام، هر نوع ايجاد رنجش برای خود حرام 

است. بنابراين، فرد محرم به خود اجازه ی انجام كارهايی مثل كشيدن دندان يا هر اقدام 

ديگری كه باعث خروج خون از بدن شود را نمی دهد؛ او طوری رفتار می كند كه موجب 

هيچ گونه تأثير منفی و احساس ناخوشايند برای خود يا ديگران نشود. )از ايجاد هرگونه 

تشعشع منفی اجتناب می كند.(
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همچنين، برای مُحرم شايسته نيست كه با قسم خوردن به خدا در صدد اثبات 

مطلبی باشد؛ زيرا در دانشگاه حج، حتی به منظور هدايت نيز قسم خوردن كاربردی 

ندارد. در آن شرايط ويژه هر كسی بايد با حقايق قلبي آشنا شود. در آن شرايط ويژه بايد 

عاشقانه به هدف چشم دوخت و تسليم بود.

عزم فرد برای انجام مناسك عظيم حج و برخورداری از آگاهی های ناشی از اين عروج، 

با هدف تقرب به خداوند است و با عطف به خود منافات دارد. پس علاوه بر آن چه ذكر 

شد، محرم به عنوان زائر خدا تصوير خود را در هيچ آينه ای نمی بيند؛ به زدودن مو از 

بدن يا استعمال روغنی برای پوست بدن مبادرت نمی كند و در حالی كه همه ی زينت 

آلات خود را كنار مي گذارد و از هر نوع آرايشی می پرهيزد و با استعمال عطر توجه خود 

و ديگران را به رايحه های زمينی جلب نمی كند، از همه ی مشغوليت ها می گذرد تا در 

فضايی ساده و بی تکلف به مقصود خود دست يابد.

سادگی، يکی ديگر از رموز احرام است. در عالم هستی، هر موجودی كه به مبدأ 

وجود نزديک تر باشد، ساده تر و هر موجودی از آن دورتر باشد، پيچيده تر است. فرد 

محرم با پذيرش سادگی در ظاهر و پوشش خود، حركتی درونی به سوی سادگی 

درک  و  بيشترين حس حضور حق  به  رهگذر  اين  از  تا  می رود  و  می كند  آغاز  را 

پنهان ترين حقايق عالم دست يابد.

مناسك حج در ماه حرام بر پا داشته می شود. در ماه حرام، جنگ و خونريزی حرام 

است. پس او امنيت دارد و نيازی به حمل اسلحه برای حفظ جان نيز نخواهد داشت. در 

اين مراسم الهی نه تنها دل نگرانی های زمينی جايگاهی ندارد؛ دل مشغولی های زمينی 

نيز ناشايست است و حتی گرفتن ناخن هم بايد بماند برای بعد.
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در انجام اين مراسم بايد در كمين فرصت های آسمانی بود. بنابراين، نه تنها لازم است 

از فسق و فجور كه انسان را از هدف دور می كند، پرهيز كرد؛ بلکه بايد با كنترل ذهن 

آماده ی دريافت روزی های معنوی شد. اگر كسی ناخواسته به خارش بدن مبادرت كرد 

يا به طور غير عمدی يکی از اين احکام را رعايت نکرد، معلوم می شود كه مديريت ذهن 

خود را از دست داده است. حج ذهنی می خواهد كه در لحظه ی حال حضور داشته باشد. 

زيرا بايد برای شکار آگاهی مهيا بود.

پس از احرام و ورود به مسجدالحرام، مناسك حج با طواف از مقابل حجرالاسود 

آغاز می شود. آغاز از اين مبدأ نشانه ای از اين است كه همراه با اين حركت بيرونی، يك 

حركت درونی به وقوع می پيوندد و انسان از صلب و سخت بودن يعنی از سنگ بودن به 

سوی نرم شدن، جان گرفتن و روان شدن يعنی انعطاف پذيری و آمادگی پذيرش حقايق 

حركت می كند. حركتی با رمز طلب و تسليم كه سياهی و ظلمت درون را با نور آگاهی 

و معرفت می زدايد.

هفت دور طواف، نشانی از دست يافتن به آگاهی هفت آسمان و در عين حال در 

هر دور، سمبلی از خلقت انسان است؛ خلقتی كه او را از مبدأ خود دور كرد و به آن باز 

می گرداند. گشايش رمز »اناالحق« نيز در ادراک نقطه ی آغاز و پايان همين گردش است؛ 

گردشی كه انسان را با خود آشنا می كند؛ گردشی كه در آن انسان خود را پيدا می كند.

با درک عظمت اين حقيقت، نبايد از »تسليم« دور شد. پس بعد از طواف، درست 

پشت مقام ابراهيم دو ركعت نماز بر پا می شود. مقام ابراهيم، آن نمادی نيست كه جای 

پای ابراهيم را نشان می دهد؛ مقام ابراهيم، مقام تسليم است. زائر برای تماشای جای پای 

ابراهيم در پشت اين بنا قرار نمی گيرد؛ او با اقامه نماز پشت اين نماد، در دل خود، رد پای 
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ابراهيم را دنبال می كند. بنابراين، باز هم درسی ديگر و بيعتی مجدد در كار است و چه 

نکته ی ظريفی در اين است كه گفته اند بهتر است اين تجديد پيمان با سوره ی توحيد در 

ركعت اول و سوره ی كافرون در ركعت دوم انجام شود! در سوره ی توحيد به وحدانيت 

خدا اقرار می شود و در سوره ی كافرون به قبول آزادی عقيده. هيچ كس را نمی توان به 

اجبار تسليم حق كرد. تسليم، مستلزم معرفت و عشق است. حج گزار عاشق و آگاه، بر 

فراز توحيد قرار دارد؛ مخالفت خود با كفر را اعلام و به توحيد اقرار می كند ؛ اما در عين 

حال، به ديگران آزادی انديشه می دهد. اين نيز جلوه ی ديگری از تسليم است.

اما نتيجه ی عالی تسليم در درسی است كه سعی ميان صفا و مروه به جا می گذارد. باز 

هم هفت مرحله حركت به نمايش گذاشته می شود؛ باز هم حکايت هايی از هفت آسمان 

در وجود حج گزار حقيقی نقش می بندد. اما چرا سعی؟! برای دريافتن اين كه »به سعی 

خود نتوان برد پی به گوهر مقصود«. مگر نه اين كه بين دو كوه صفا و مروه هاجر بالغ 

تلاش كرد و اسماعيل كودک يافت؟ مگر نه اين كه آب، سمبل آگاهی، كودک، سمبل 

سادگی و بالغ، سمبل پيچيدگی است؟ مگر نه اين كه چشمه زير پای كودک بود؟

اين بخش ساده ی وجود )كودک( است كه در نتيجه ي طلب، به آگاهی آسمانی )الهام 

الهی( دست می يابد و اين بخش پيچيده و پر تکاپوی وجود است كه با تسليم، اجازه ی اين 

تجربه را می دهد. تنها با وحدت و هماهنگی اين دو بخش متضاد وجود، می توان به اشراق 

رسيد. هاجر در لحظه ی درماندگی خود از تلاش در جستجوی آب، به خداوند معطوف 

شد و به مقصود رسيد و حج گزار با قدم گذاشتن در مسيری كه او پيمود، به خود يادآور 

می شود كه زندگی تلفيقی از تلاش و تسليم است؛ اما تلاش، كارگشای واقعيت زندگی و 

تسليم، راهگشای يافتن حقيقت است و هريك را بايد در جای خود به كار برد.
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به اين ترتيب، با درک اين درس های كليدی و سرمستی از حس حضور خدا، طواف 

و نمازی ديگر بر پا می شود و سپس حج به مرحله ی ديگری می رسد: وقوف در صحرای 

»عرفات«؛ وقوفی همراه با تأمل كه انگيزه ی آن عشق و دستاورد آن شناخت است. در 

عرفات شناخت انسان نسبت به خود تکميل می شود. از اين رو، در اين بخش از مناسك 

حج می توان فرصت ها و تهديدهای راه كمال را شناسايی كرد و با دريافتن ترفندهای 

شيطان، در اقدام بعدی برای هرگونه رويارويی با او آمادگی يافت. محل اين آمادگی در 

»مشعر« است. هر يك از سنگ ريزه هايی كه در مشعر جمع آوری می شود تا روزهای 

بعد به دست حج گزار به نماد شيطان اصابت كند، بهانه ای برای انديشه به زوايای حملات 

شيطان است. نام »مشعر« نشان می دهد كه بدون شعور و آگاهی نمی توان برای چنين 

مقابله ای راهکاری مؤثر يافت. پس بايد از آگاهی هرچه بيشتر تدارک ديد؛ تداركی برای 

حضور در »مِنا«.

می گويند منا به معنای نهايت آرزو است. نهايت آرزوی حج گزار واقعی، رسيدن به 

غايت كمال است. برای رسيدن به اين زيباترين آرزو بايد عوامل ضدكمال را مهار كرد. 

به همين دليل است كه در ايام وقوف در منا، هر صبح مخالفت خود با شيطان و استقامت 

در برابر آن اعلام می شود. شايد به نظر برسد كه سنگ زدن به نماد شيطان نمايشی 

است كه حج گزار به اجرا درمي آورد و پس از مدتي پيام آن را به فراموشی می سپارد. 

اما در باطن هر بخشی از مناسك كه واقعيت آن را به نمايش می گذارد و بر پله ی عقل 

انجام می شود، حقيقتی وجود دارد كه بر پله ی عشق درک می شود. علاوه بر اين، ضمير 

ناخودآگاه انسان با قرار گرفتن در صحنه ای هر چند نمادين، نسبت به درس آن صحنه 

بهتر برنامه ريزی می شود. تکرار اين حركت نيز به تثبيت آن در خودآگاه و ناخودآگاه 
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كمك می كند. البته بايد به خاطر داشت كه اگر اقدام به اين مراسم با آگاهی همراه نباشد، 

اين نتيجه را در بر نخواهد داشت.

سه نماد شيطان در منا، يادآور سه مرتبه ترديد ابراهيم در اجرای حکم خداوند 

است. شك و ترديد آتشی است كه گل وجود انسان را به پختگی می رساند و به او يقين 

می بخشد؛ اما باقی ماندن در معرض آن، همان گل پخته را به سنگی بدل می كند كه 

صلب و تغييرناپذير است. بدون وجود اين آتش، ايمان و عقيده ثبات نمی يابد؛ در عين 

حال كه رها نشدن از آن، ايمان و عقيده ای باقی نمی گذارد. منا سرزمين اشراق است. 

هيچ گاه نمی توان از شيطان و ترديدهای شيطانی امنيت داشت؛ اما در سرزمين اشراق 

اين هجمه سنگين تر است. بايد مراقب بود و مقابله كرد؛ زيرا شکست يعنی از دست دادن 

خوبي ها و پذيرفتن بدي ها؛ يعنی سنگ دلی و خساست و حسادت و ... و در يك كلمه 

يعنی دوری از حق.

سنگ زدن به نماد شيطان، اولين درس حج درباره ی شيطان نيست. حركت رو به 

جلو در طواف نيز، چنان كه جهت سر يا بدن به سمت ديگری تغيير نکند، به منزله ی 

تنظيم جهت نگاه و حركت انسان به سوی هدف اعلا )تنظيم جهت به سوی عالم بالا( 

و تضمين امنيت از حملات شيطان است. مگر نه اين كه شيطان از همه سو به غير از 

جهت مستقيم امکان حمله دارد؟ مگر نه اين كه اگر دل در گرو عشق الهی نباشد و رو 

به سوی ديگر داشته باشد، در خطر شرک است؟ مگر نه اين كه تنها در پناه خدا يعنی 

در انحصار نگاه و توجه به او می توان از آسيب شيطان در امان بود؟

طواف، انسان را از شر شيطان به آغوش خدا می سپارد و رَمیِ جَمَرات آخرين)سنگ 

زدن به سه نماد شيطان( ترفندهای نفوذ او را خنثی می كند. بعد از اين  كار، نوبت به 
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ذبح قربانی می رسد. در باطن اين مراسم نيز حقيقتی نهفته است؛ حقيقتی مربوط 

به عزم ابراهيم در ذبح اسماعيل كه در مسلخ توحيد، با ذبح وابستگی به اين فرزند 

اين  و  است  وابستگی  و  تعلق  اعلام قطع  ذبح،  بنابراين،  نتيجه رسيد.  به  محبوب، 

تحول ابراهيمی را در ضمير خودآگاه و ناخودآگاه ثبت خواهد كرد.

با رسيدن به اين مرحله، ديگر می توان از احرام خارج شد و برای ابراهيمی شدن 

جشنی بر پا كرد. خروج مردان از احرام با تراشيدن همه ی موهای سر و خروج بانوان 

از آن با كوتاه كردن بخشی از موها انجام می شود تا نشانه ای باشد از اين كه با اين حج 

ابراهيمی از همه ی اضافات موجود در زندگی بايد گذشت. ضمن اين كه تراشيدن سر 

نوعی خودشکنی و پذيرفتن حضور در جمع بدون اتکا به زيبايی ظاهر است. اين نکوهش 

زينت و زيبايی نيست؛ بی مقدار دانستن زيبايی های كاذب در برابر زيبايی حقيقی و اعلام 

اين است كه پايبندی به هيچ زيبايی ظاهری نمی تواند جايگزين زيبايی باطنی باشد و 

هم چنين، خشنود بودن به زيبايی باطن است كه ناشی از رابطه ی پنهان بنده و پروردگار 

است و امکان تظاهر به آن وجود ندارد.

خروج از احرام، به معنای پايان مناسك حج نيست. با خروج از احرام، منا دو روز ديگر 

نيز ميزبان حج گزاران است. هر صبح، رزمايش ايستادگی در برابر شيطان تکرار می شود 

و سپس هم چنان سرزمين منا شاهد به بلوغ رسيدن ميهمانانی است كه با درک بيشتر 

قصد بازگشت به مسجدالحرام را دارند. در اين بازگشت، باز هم طواف و نماز طواف؛ باز 

هم سعی ميان صفا و مروه و باز هم طوافی ديگر و نمازی ديگر انجام می شود؛ در حالی 

كه وجود عاشق و دل مشتاق حج گزاران حقيقی، صياد بهترين روزی های آسمانی خواهد 

بود و لحظه لحظه تحول را تجربه خواهد كرد.
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سرانجام مناسک به پايان می رسد؛ اما  برای كسانی كه حركت با گام های ابراهيمی 

را آموخته اند، پايان اين مراسم، شروعی ديگر است. اين افراد به ميان اجتماعات كوچک 

و بزرگی كه زندگی شان در ميان آن ها جريان دارد، باز می گردند؛ در حالی كه هر يک در 

حد وسع خود، نقش يک الگوی الهی را ايفا می كنند. اين افراد، ابَرَ انسان هايی هستند 

كه در حج متولد شده اند و به بلوغ رسيده اند. اين ابر انسان ها به درک حج رسيده اند؛ 

حجی كه معراج به هفت آسمان آگاهی است.







هر دريافتی از هستی، زكاتی دارد كه بازتابی متناسب با آن دريافت است. به بيان 

ديگر، جهان هستی برای هر كسی اسبابی فراهم كرده و به هر فردی استعدادهايی 

داده است كه مستلزم شکر می  باشد و شکر آن، در قالب زكات يعنی بازگرداندن يک 

كادو به هستی است. بنابراين، در قبال هريك از عواملی كه برای ما مفيد واقع می  شود يا 

خاطرمان را آسوده می  كند، زكاتی وجود دارد: زكات علم، زيبايی، همسر و فرزند خوب، 

مال و شهرت و ....

  در اين ميان، فلسفه  ی حجاب، پرهيز از خودنمايی است كه نوعی زكات به شمار 

می  رود. در واقع حجاب مانع خودنمايی و ايجاد شعور معيوب ناشی از آن است؛ تا از اين 

رهگذر انسان كادويی )زكاتی( در خور شأن هستی به آن داشته باشد. در اين ديدگاه، زن 

و مرد، هر دو در اين چارچوب قرار می گيرند و حجاب تعريفی انسان شمول می  يابد. اين 

حجاب ناشی از بی نيازی و غنای عرفانی است. يعنی كسی كه به بلوغ عرفانی برسد، 

حجاب را رعايت می كند.   

البته موضوع حجاب بسيار پيچيده و مفصل است و می  توان آن را از دو منظر كمی 

)ظاهری( و كيفی )باطنی( مورد بررسی قرار داد. بعُد كمّی حجاب در شريعت مطرح 
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می  شود و در تمام مکاتب الهی، به طرق مختلف لازم دانسته شده است. اما در كنار پيروی 

از شريعت )اصول رهروی(، بعد كيفی اين پيروی )كيفيت رهروی( نيز اهميت دارد و 

بی توجهی يا كم توجهی به آن، نتيجه  ی كامل نخواهد داشت و دينداری واقعی نخواهد 

بود. به بيان ديگر، حفظ و رعايت ظاهری احکام و دستورات دينی كافی نيست و تعالی با 

حفظ ظاهر و باطن دين حاصل می  شود. 

در بررسی كيفی حجاب مسائلی همچون »انرژی نوع دوم«، »جاذبه و دافعه« و 

»ارزش وجودی« مطرح است: 

انسان معمولی جدای از انرژی حاصل از مصرف مواد غذايی كه آن را »انرژی نوع اول« 

می ناميم، به انرژی های ديگری نيز محتاج است. يعنی حتی وقتی تغذيه  ی كاملی داشته 

و از استراحت كافی بهره  مند شده است، با وجود رفع همه  ی نيازهای جسمی خود، هنوز 

با كمبودهايی مواجه است كه باعث می  شود احساس رضايت نکند. يکی از اين انرژی ها 

»انرژی نوع دوم« است كه در اثر تعريف، تمجيد، توجه و ستايش ديگران به دست می  آيد. 

برای مثال، انسان معمولی با شنيدن يك جمله  ی خوشايند، كاملا سرحال می  شود و با 

شنيدن يك جمله  ی ناخوشايند، به شدت پريشان )دشارژ( و از انرژی تخليه می  گردد. 

انسانی كه در زندگی، انگيزه  ی متعالی مانند پيمودن مسير كمال و خود شناسی 

ندارد، هميشه در صدد جلب توجه ديگران و جذب انرژی نوع دوم است و برای اين جلب 

توجه، مبادرت به خودنمايی می كند. بنابراين، اگر فردی فقط حجاب ظاهری را رعايت 

كند، همان تشعشعات شعوری خودنمايی او كافی است تا از نظر كيفی بی حجاب باشد.

حجاب كيفی )به معنی قطع نياز به خودنمايی(، حتی در ورزش  های تيمی و يا هر 

كار گروهی ديگری نيز به عنوان يك اصل مطرح می گردد. مثلا در يك تيم فوتبال، اگر 
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هر بازيکن در جهت خودنمايی و مطرح كردن خود و بدون در نظر گرفتن حركت تيمی 

و جمعی، سعی كند به تنهايی گلی را به ثمر رساند تا فقط خود او به عنوان گل  زن معرفی 

گردد، اين تيم هرگز موفق نمی  شود. تيمی موفق است كه بازيکنان آن نه خود را بلکه 

كل تيم را ببينند. نياز به خودنمايی و يا انرژی نوع دوم باعث می  شود هر يك از افراد 

برای مطرح كردن خود حركت كنند و نه در راستای هدف جمعی. اما وقتی خورشيد 

انگيزه  ی متعالی در آسمان وجودی انسان طلوع می  كند، به طور طبيعی، ستاره های كم 

نور اميال خود، مثل ميل به خودنمايی و... را نمی  بيند. يعنی، هرچند اين اميال هنوز در 

او وجود دارد، اما انگيزه  ی متعالی كمال گرايی، آن  ها را محو می  كند و اين فرد از انرژی 

نوع دوم بی نياز می گردد. 

در اين مورد، زن يا مرد بودن فرقی ندارد. حجاب برای خانم ها جنبه  ای دارد و برای 

مردها جنبه ای ديگر. يك مرد ممکن است به طرز نامناسبی لباس بپوشد و زنجيری 

به گردن و گوشواره ای به گوش داشته باشد كه شايد ظاهرا حرام هم نيست؛ اما چون 

برای خودنمايی و جذب انرژی نوع دوم از ديگران است، دور بودن او از حجاب را نشان 

می  دهد. يك زن هم به طرق مختلف می  تواند پوشش و ظاهری داشته باشد كه نشانه  ی 

خودنمايی او باشد. 

انسان خام يا معمولی را می توان گدا دانست؛ گدای جلب توجه، گدای محبت و در 

يك كلام، گدای انرژی نوع دوم. اما يکی از مراحل بلوغ، بلوغ عرفانی است. اين بلوغ، 

زمانی به دست می  آيد كه انسان به بی نيازی رسيده باشد. به طور كلی، قرار است حجاب 

ما را از خودنمايی دور كند و به بی  نيازی نسبت به انرژی نوع دوم برساند.

در آغاز آفرينش آدم، ملائك به او سجده كردند. با آن سجده، ما به نحوی با انرژی 
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نوع دوم آشنا شديم و امروز آثار آن را در خود می  بينيم. هر انسان معمولی، از بدو تولد 

اين گرايش طبيعی را دارد و تا زمانی كه مسير خودشناسی را طی نکند، وجود آن 

در او غير طبيعی نيست. تا جايی كه به نظر روانشناسان، مورد توجه قرار گرفتن، نياز 

طبيعی انسان به شمار می  رود. اين نشان می دهد كه نياز به انرژی نوع دوم تا چه حد 

با نهاد ما در آميخته است. ولی با بلوغ عرفانی، انسان كاملا از اين نياز فارغ می  شود؛ 

يعنی احساس نياز به تشويق، جلب توجه، ستايش شدن و به طور كلی، انرژی نوع 

دوم نخواهد داشت. 

مظاهر  پيدا می  كند.  اصل ضرورت  عنوان يك  به  نيز حجاب  اجتماعی  منظر  از 

خودنمايی می  تواند در هر لباس يا كسوتی نمايان گردد؛ تا جايی كه حتی فردی با 

حجاب كامل ظاهری )پوشش كامل( می  تواند بيشتر از فردی به ظاهر بدحجاب جلب 

توجه كند. ريشه  ی اين امر را بايد يافت و اصلاح كرد. رسيدن به حجاب واقعی، بلوغ يك 

جامعه را نشان می  دهد. جامعه  ای كه تشنه  ی جذب انرژی نوع دوم باشد و هر فرد آن 

بخواهد خود را به گونه  ای مطرح كند، هرگز پيشرفت نمی  كند.

از اين رو، اولين گام برای رشد معنوی يك جامعه آن است كه در آن، نياز به موارد 

ذكر شده به حداقل برسد. پس از آن است كه اين جامعه، پذيرای مباحث پيچيده  تری 

می  شود و می  تواند به پوشش متناسب با بلوغ عرفانی خود دست يابد. 

ما غالبا متناسب با ارزش وجودی هر شيئی، برای آن پوششی در نظر می  گيريم 

و هيچ گاه برای يك شیء بی ارزش بسته يا پوشش گران قيمت تهيه نمی  كنيم و به 

كاغذ(  در  مثال  )برای  بی ارزش  پوششی  در  نيز  را  گران قيمتی  كالای  هيچ  عکس، 

نمی پيچيم. مثلا برای يك قطعه الماس، جعبه  ای را طراحی می  كنيم كه خود آن جعبه 
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نيز ارزش و قيمت قابل توجهی داشته باشد. پوشش يك فرد نيز بايد با ارزش وجودی 

او هماهنگ و همسو باشد.

همين بحث ارزش وجودی، در مورد يك جامعه نيز مطرح می شود. ادراكات عظيمی 

مانند درک انا الحق، درک حس حضور، درک شکر وجودی و رسيدن به اين حقيقت كه 

از كجا آمده  ايم، به كجا می  رويم و در چه مرحله ای قرار داريم، در بلوغ عرفانی و انتخاب 

پوشش ما تأثير مستقيم دارد. به بيان ديگر، افزايش سطح معرفت در جامعه، بر نوع 

پوشش در آن جامعه تأثير مثبت دارد.

درک اين نکته  ی مهم كه حضور ما هدفمند است، جهان هدفی دارد و هوشمندی 

عظيمی بر آن حاكم است؛ درک اين مطلب كه ما نيز در اين عرصه نقش هوشمندانه  ای 

داريم و در يك مجموعه  ی هوشمند و هدفمند، يك جزء نمی  تواند بدون هوشمندی و 

هدف باشد )اگر هستی هوشمند است، ما نيز هوشمنديم و اگر هستی نقشه  ای را دنبال 

می  كند، ما نيز نقشه  ای را دنبال می  كنيم( به ما اثبات می  كند كه وجودمان ارزشمند است 

و بنابراين، متناسب با آن ارزش، نحوه  ی حضورمان در جامعه را تعريف می  كنيم.

عالم هستی بر مبنای عرضه طراحی شده است و در آن، ارزش هر چيزی با عرضه 

معنا پيدا می  كند. ارزش برقراری ارتباط انسان با انسان نيز در همين است كه نشان 

می  دهد هر انسانی به چه شکل و ترتيبی در ارتباط با ديگران قرار می  گيرد؛ ارتباط موجود 

را چگونه ارزيابی می  كند و چه نتيجه  ای از آن می  گيرد. در حقيقت، انگيزه و نحوه  ی 

ارتباط او حاكی از آن است كه چه چيزی را به جهان هستی عرضه می كند.  

هر فردی متناسب با ارزشی كه در درون خويش يافته است، خود را عرضه می  كند. به 

طور مسلم، انسان پوچ گرا به يك طريق خود را عرضه می  كند و انسان افسرده به طريقی 
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ديگر و ... . در نتيجه، ما بين انسان  ها با بی  نهايت عرضه مواجه هستيم كه به ارزش گذاری 

درونی آن  ها بستگی دارد.

پس هر جامعه  ای بايد معرفتی پيدا كند تا از طريق آن بتواند به ارزش  هايی دست 

يابد و يا ارزش هايی را زنده كند و برای نسل های بعد از خود به ارث بگذارد. در خصوص 

معرفی »حجاب« و مفهوم عميق آن به جامعه، بايد به همين نحو جاذبه  هايی ايجاد كرد؛ 

زيرا با ايجاد دافعه نمی  توان انتظار داشت كه حجاب نهادينه شود. در جامعه  ای كه  به 

طور بنيادی در زمينه  ی نهادينه كردن اين ارزش ها اقدام نشده است و توجيه لازم و كافی 

برای آن وجود ندارد، با اجبار و ايجاد دافعه نمی  توان به هدف نهايی رسيد. اما برای مثال، 

وقتی فلسفه  ی حجاب تبيين شود، نهادينه شدن آن، امکان  پذير است. 

در نهايت، زكات شعوری اين همه زيبايی كه هستی به ما عطا كرده است، چيزی 

جز عرضه  ی شعور مثبت به آن )هستی( نيست. اما نه تنها در بسياری از موارد ما 

اين شعور مثبت را عرضه نمی  كنيم، بلکه آن چه به هستی ارائه می دهيم، شعور منفی 

خودنمايی است. »حجاب« اولين قدم در جلوگيری از ساطع كردن اين شعور منفی است 

تا بعد از آن بتوانيم شعور مثبتی را به عنوان زكات شعوری به هستی عرضه كنيم.  







هر جزء هوشمند در هستی دارای هويتی است كه جايگاه و اهدافش بر اساس 

آن تعريف می شود. هر مجموعه و تشکيلاتی نيز دارای هويتی است كه به آن »هويت 

و   آن مجموعه  برای  كه  مفهوم می يابد  زمانی  سازمانی« می گوييم. هويت سازمانی، 

اهدافش تعريفی وجود داشته باشد. هرتشکيلاتی كه فاقد اين تعريف و بدون هويت 

سازمانی باشد، محکوم به فنا است.

هويت هر فرد در دو بخش قابل تعريف است: هويت كمّی و عقلانی كه حاصل عقل 

معاش و مربوط به كسب منافع مادی است، و هويت كيفی و بصيرتی كه با درک چرايی ها 

و اهداف زيستن به دست می آيد. امروزه بسياری از انسان ها هويت عقلانی خود را پيدا 

كرده اند؛ ولی به هويت بصيرتی و معرفتی خود دست نيافته اند. به همين دليل، روابط 

آن ها با يکديگر بر اساس منفعت طلبی ناشی از عقل گرائی صرف )نه بر پايه ی معرفت(، 

شکل گرفته است.

روابط  و  دارد  قرار  اپيدمی فرهنگی  اين  از  ناشی  بشر در معرض صدمات  امروزه 

خانوادگی او نيز تحت تأثير آن واقع شده است.

هويت يك خانواده به عنوان تشکيلاتی هدفمند تابع عوامل زير است:
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1. تعريف افراد تشکيل دهنده ی خانواده از خود

2. تعريف ارتباط بين افراد تشکيل دهنده ی خانواده

3. تعريف اهداف تبيين شده برای كل  مجموعه )خانواده(

افراد  افراد خانواده و هويت  به هويت  وابسته  هويت خانواده  ديگر،  عبارت  به 

خانواده، وابسته به درک آن ها از خود، هستی و خالق است. بنابراين خانواده ی سالم 

و به دنبال آن جامعه ی سالم وقتی وجود خواهد داشت كه در درجه ی اول انسان به 

رسالت خود در هستی پی برد.

به عنوان يك اصل، هر گاه خانواده جز در مسير يك »حركت حبّی كمال طلبانه« 

ديده شود، به تاريخ انقضاء خود رسيده است. با حاكميت ملاک های صرفا عقلی و مجازی، 

ازدواج به معامله ای تبديل می شود كه در آن هر يك از طرفين تلاش می كند كه تا حد 

امکان از آن سود برد؛ زيرا: »عقل آن جويد كز آن سودی برد«.

در اين صورت، ادامه ی زندگی، مشروط به حفظ منافع طرفين است و چون با گذشت 

زمان تغيير سطح و نوع نيازمندی ها اجتناب ناپذير است و توان پاسخ به آن ها حتمی نيست، 

زندگی مشترک مسالمت آميز به تاريخ انقضاء خود می رسد و تنها عواملی از قبيل ترس 

از قانون، بيم از دست دادن منافع مادی، پايبندی به رسوم و سنت ها، نگرانی از قضاوت 

ديگران و يا دغدغه ی خاطر برای فرزندان مانع از هم پاشيدن اين كانون خواهد شد.

اما اين عوامل باز دارنده تنها قادر به حفظ شکل ظاهری خانواده هستند؛ نه باعث 

تداوم كيفی و حقيقی آن. بنابراين، در روابط خانوادگی، تضاد همراه با وانمود سازی، 

سركوب و سازش جايگزين روابط سالم ذهنی   ـ عاطفی و باعث ايجاد انواع تنش ها و 

بيماری ها می شود. علاوه بر اين، آمار و گزارشات مربوط به طلاق حاكی از اين است 
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كه عوامل بازدارنده ی فوق، در بسياری از موارد، حتی در حفظ ظاهری نظام خانواده 

تأثير كافی ندارند.

تأييد درباره ی  باورهای مطلوب و مورد  آمار طلاق نشان می دهد،  افزايشی  روند 

خانواده نهادينه نشده اند و به عنوان باورهای صرفا ذهنی، فاقد ماندگاری و تأثير گذاری 

كيفی و در نتيجه فاقد ارزش لازم هستند.

پذيرش  و  خانواده  تشکيل  به  مثبت  رويکرد  عدم  با  پيشرفته،  در جوامع  امروزه 

ازدواج های مقطعی و كوتاه مدت مواجه هستيم كه با انگيزه ی گذران زندگی مورد توجه 

قرار می گيرد و از منظر عقل مصلحت انديش و منفعت طلب كاملا توجيه منطقی دارد. به 

اين ترتيب، تشکلی كه می توانسته است بر اساس طرح هوشمندانه ی الهی، عامل كمال 

انسان باشد، به عاملی ضد كمال تبديل شده است و می رود كه به كلی از متن زندگی 

بشر حذف شود.

طبق ديدگاه»عرفان كيهانی«، هدف غايی از خلقت و حضور انسان در هستی، 

رسيدن به كمال از طريق »درک وحدت« است. بر اساس اين هدف، انسان درمقطعی از 

اين سير كمالی كه زندگی كنونی ما در آن سپری می شود، وجود دو جنسيت را تجربه 

می كند، تا از طريق به هم پيوستن  دو فرد )از دو جنس مخالف( به يکديگر، درک يکتايی 

)كه لازمه ی تعالی است( در مقياس كوچکی تجربه شود.

به طور كلی، اساس تشکيل خانواده، رسيدن به محوری مشترک ميان افراد خانواده 

است كه طبق روابطی تعريف شده به دست می آيد و آن ها بر مبنای آن )با درک وحدت در 

كوچك ترين مقياس ممکن(، می توانند زمينه را برای درک وحدتی عظيم فراهم كنند.

با اين ديدگاه، ازدواج كامل كننده ی دو فردی خواهد بود كه با هم ازدواج می كنند؛ نه 
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اين كه فقط برای رفع نيازهای غريزی و يا توليد نسل باشد. در چنين ازدواجی، دوستی، 

تبادل عاطفه و تجربه ی يکی بودن جمع است؛ در حالی كه در رابطه ی بين دو دوست 

همه ی اين ها وجود ندارد. 

اين ازدواج در جهت كمال است و  هرآن چه كه ما را به كمال نزديك كند، عبادت 

است. يعنی از آن جا كه تشکيل خانواده و قبول زندگی مشترک )ايجاد كانونی كه شرايط 

عملی درک وحدت را مهيا كند( فرايندی كمال طلبانه است، عبادت محسوب می شود؛ 

اما به دليل اين كه هم در نگاه سنتی و هم در نگاه مدرن به ازدواج، تعريفی از اين ماهيت 

كيفی خانواده نشده است، همواره »تقدس ازدواج«  پوشيده مانده است.

برای آن كه هويت كيفی و معنوی ازدواج و خانواده از نو تعريف شود، تلاش فرهنگی 

عظيم و ريشه داری ضرورت دارد. در »عرفان كيهانی« كه نگرشی »خدا محورِ خدا محور« 

است، اين هويت در شکل كمال گرايانه ای مد نظر قرار دارد. در اين نگرش، انگيزه ی 

ازدواج، »قرب الی لله« و به جا آوردن رسالت بندگی و نه فقط رفع نياز جنسی، مادی 

و... است و از اين جهت است كه ازدواج تقدس می يابد. خانواده ای كه پايه و اساس آن 

»قرب الی الله« باشد، مشمول »فيض الهی« می شود و اين فيض در مراتب و مراحل 

مختلف زندگی، از جمله در پرورش فرزندان تأثيرگذار خواهد بود. 

برای ما مسلمانان همواره ازدواج به اين دليل مقدس بوده است كه دانسته ايم 

سنت پيامبر)ص( است. اما اگر خانواده به هدف »قرب الی الله« شکل بگيرد، سنت 

پيامبر)ص( خواهد بود. زيرا سنت پيامبر، سنت الهی است. اگر خانواده ای اين زيربنا 

را داشته باشد، فيض الهی در آن جاری می شود و به تمامی، تابع شعور كل خواهد 

شد. در اين صورت، افکار و عقايد و حتی گاهی چهره ی افراد خانواده هم به يکديگر 
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شبيه می شود و با همدلی بيشتر در كنار هم زندگی خواهند كرد.

از منظر نيل به تعالی، خانواده شبيه جمع كوهنوردان است. در كوهنوردی، اين يك 

قانون است كه كوهنوردان با طنابی به هم متصل می شوند. بنابراين، با توجه به اين كه اگر 

يك نفر از آن ها سقوط كند، بقيه را نيز با خود پايين خواهد كشيد، هر كدام از كوهنوردان 

برای پيشگيری از سقوط جمع تلاش می كند؛ نه فقط برای خود. در ازدواج ايده آل نيز، دو 

فردی كه با يکديگر پيوند برقرار می كنند و برای فتح قله ی كمال پيش می روند، جهت 

جلوگيری از سقوط مجموعه ی خانواده، همواره به لحاظ معرفتی مراقب يکديگر هستند. 

در اين شرايط معرفتی و هويتی، ارتقای كيفی خانواده ها تحقق خواهد يافت و انسجام 

الهی آن ها تقويت خواهد شد. 

امروزه بشر در فقر هويت كيفی و بصيرتی به سر می برد. زيرا در حال حاضر، 

پايبندی به اصول اخلاقی و معرفتی، پايه و اساس درونی ندارد و نوعی ظاهرسازی برای 

حفظ آبرو، منافع شخصی و ... يا از ترس قانون است. با وجود فرهنگ 1400 ساله ی 

اسلامی، تفکر 2000 ساله ی مسيحی و ... تعاليمی كه بايد به درون انسان ها رسوخ 

می كرده، در حد ظاهر باقی مانده است و آن چه كه درونی نشده باشد، به راحتی از 

دست می رود. به طوری كه اگر افراد، مدت كوتاهی در طول سال مجوز آزادی از قيود 

را داشته باشند و بدانند كه در ازاء خطاهای خود در اين مدت، عقوبتی نخواهند ديد، 

كمتر كسی متعهد می ماند.

اين در حالی است كه يك انسان كمال گرا در هر شرايطی هويت دارد؛ نه فقط در 

وضعيتی كه قوانين اجتماعی يا دينی او را در چارچوبی قرار می دهند. انسان بايد يك 

عاملی درونی داشته باشد تا محور حركت او به سوی كمال باشد .
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برای هويت سازی در يك جامعه، گام  اول آن است كه در خانواده و نظام آموزش و 

پرورش ترتيبی اتخاذ شود كه هر فردی از همان خردسالی هويت كيفی خود را پيدا كند 

و بداند به عنوان يك انسان، چه كسی است و چه نقشی در عالم هستی دارد؛ نه اين كه 

فقط به فکر تحصيل و دستيابی به موقعيت شغلی و اجتماعی خاصی باشد. البته، فعاليت 

شغلی هم مانند ازدواج می تواند عبادت محسوب شود؛ زيرا عبادت، به جا آوردن رسالت 

بندگی است. اما در صورتی ازدواج، كار و ... عبادت خواهد بود كه فقط جنبه ی كمی آن 

در نظر گرفته نشود و بر اساس معرفت دنبال گردد. 

يك جوان بايد تعريف صحيحی از خودش داشته باشد و هويت كيفی خودش را 

بشناسد؛ نه اين كه هويتش را در نام، مشخصات ظاهری، كد ملی، وضعيت تحصيلی و 

شغلی، اهداف زندگی زمينی و ... بداند يا اگر دليل يا ملاک های ازدواجش از او سؤال 

شود، پاسخ هايی دهد كه ناشی از عقل منفعت طلب است و برای مثال، ثروت، زيبايی، 

منصب و ... را معيار قرار دهد . 

وقتی دو جوان بی هويت، زندگی مشترک خود را با يکديگر آغاز كنند، هر يك با 

تغيير موقعيت های طرف مقابل و يا با تغيير نظر و تغيير رفتارهايی كه به مرور رخ خواهد 

داد، نسبت به هم دل زده خواهند شد و بنيان زندگی مشترک آن ها سست خواهد شد. 

همچنين، هر وقت منافع هر يك از طرفين ايجاب كند، ديگری را كنار می گذارد؛ زيرا 

رفتار، شخصيت و هويت  وابسته به هم هستتند. بنابراين، چنين خانواده ای كه هويت 

عقلانی دارد؛ اما هويت معرفتی ندارد، ضمانت بقا نخواهد داشت و فقط با قوانين مربوط 

به نفقه، مهريه و ... تا حدی بر پا می ماند و پس از مدتی، حتی قوانين سخت طلاق هم 

مانع از فروپاشی آن نمی شود.
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همان طور كه نتيجه ی ازدواج دو فرد بی هويت، يك خانواده ی بی هويت است، 

اغلب، ازدواج يك فرد بی هويت با يك فرد باهويت نيز همين نتيجه را دارد؛ چرا كه 

حتی يك فرد بی هويت می تواند هويت خانواده را مخدوش كند. 

فرد بی هويت يعنی خانواده ی بی هويت و خانواده ی بی هويت يعنی جامعه ی بی هويت. 

هويت زمانی وجود دارد كه فرد می داند چه كسی است و چه هدفی دارد و تا كسی 

فلسفه ی خلقت را درک نکند، به آن دست نخواهد يافت و نمی تواند از هيچ موقعيت 

شغلی پايين يا بالای خود در جامعه، استفاده ی مفيدی كند.

اگر كسی از دور به انسان های روی كره ی زمين نگاه كند، از بی هويتی جامعه  ی انسانی 

تعجب خواهد كرد. اين در حالی است كه بر روی زمين، حتی كلونی مورچه ها هدفمندی 

دارد و هر مورچه برای خود دارای هويت است؛ اما ما نمی دانيم كه چه می خواهيم.

برای رسيدن به خانواده ی ايده آل و ازدواج ايده آل، همواره جای عرفان خالی بوده 

است. منظور از عرفان، ارتقاء كيفی فرد و جامعه و شناخت كيفی جهان می باشد. در 

حقيقت، عرفان، به انسان هويت كيفی و بصيرتی می دهد و به خانواده تقدس می بخشد. 

رابطه ی هويت و تقدس دو طرفه و به صورت يك لوپ است. هويت تقدس می آفريند و 

تقدس هويت می آفريند. 

امروزه، اصلی ترين فايده ای كه درباره ی ازدواج ذكر می شود، اين است كه فساد را در 

جامعه كاهش می دهد؛ اما اگر به ازدواج، اين نگاه كمی را داشته باشيم، سطح آن را در 

حد ارضای غريزه كاهش داده ايم. همچنين، اگر در خانواده ها شاهد اين باشيم كه پدر 

يا مادر به راحتی حاضر است از فرزند خود بگذرد و به جدايی از همسر تن دهد، اعتبار 

خانواده در فرهنگ جامعه سقوط كرده است.
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نسل های قبل هم به طور نسبی دچار معضل بی هويتی بوده اند؛ اما نوعی بصيرت، 

بی هويتی آن ها را جبران و استحکام خانواده را حفظ می كرده است. يعنی با اين كه آن ها 

نيز تعريف درستی از زندگی و چرائی آن نداشته اند، بيشتر از ما به تقدس زندگی واقف 

بوده اند و سنت الهی ازدواج را پاس می داشتند. اما امروزه، سود و زيان سنجی عقل چنان 

حاكم شده است كه جايی برای بصيرت باقی نگذاشته است. از اين رو، طرفين به يکديگر 

به چشم كالا و به امر مقدس ازدواج به چشم معامله نگاه می كنند. 

در دوران ابتدايی پس از انقلاب اسلامی در ايران، ازدواج های ساده رواج يافت و جزء 

فرهنگ جامعه شد كه اگر ادامه می يافت، آثار مثبت فراوانی داشت؛ اما با آغاز جنگ ايران 

و عراق و تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، كه موجب شد عده ای فرصت طلب 

به ثروت های باد آورده دست يابند، فرهنگ تجمل پايه گذاری شد و ديگران را نيز به 

تشريفات مختلف از جمله تشريفات در ازدواج دچار كرد. با اين سنت شکنی، ارزش ها 

به ضد ارزش تبديل شد و فرهنگی كه می رفت تا معيارهای ازدواج را اصلاح كند و با 

ساده زيستی، اساس تشکيل خانواده را بر محورهای ارزشمند قرار دهد، از دست رفت.

در فرهنگ كنونی، مبلغ پايين مهريه، برای بانوی در شرف ازدواج آثار روانی منفی 

خواهد داشت؛ زيرا جامعه تلقی مثبتی نسبت به آن ندارد و به نظر می رسد كه ارزش 

آن بانو كمتر از ديگرانی است كه در شرايط مشابه با مبالغ بالای مهريه ازدواج می كنند. 

يعنی، آسان گيری در امر ازدواج كه يك ارزش است، تبديل به يك ضد ارزش شده است. 

در اين وضعيت، نمی توان بر خلاف رسم رايج عمل كرد؛ زيرا ايجاد تحول، به پشتوانه ی 

اجتماعی نياز دارد و بدون پايه گذاری فرهنگی، با شکست رو به رو خواهد شد.

اگر تقدس ازدواج احياء شود، هر كسی می تواند بگويد من يرای عمل به رسالتم و 
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در جهت احيای تقدس ازدواج و خانواده اين اصول را رعايت می كنم. در اين صورت، 

يك ازدواج ساده، به جا آوردن فريضه ای دينی شناخته خواهد شد و زيبا ديده می شود. 

در عين حال، هر نوع سقوط يا صعودی در جامعه در روح جمعی آن اثر می گذارد و اگر 

مانعی وجود نداشته باشد، روند آن تسريع می شود. به اين ترتيب، با پايه گذاری ازدواج 

ازدواج  اين طور  افرادی كه  به زودی  انتظار داشت  از روی بصيرت، می توان  و  آسان 

می كنند، افراد با فرهنگی ديده شوند؛ نه كسانی كه از امکانات يا ارزش كمتری نسبت به 

سايرين برخوردار هستند.

برای حفظ بقا و تحکيم خانواده ، وقوع اين نوع جريان های نوپديد فرهنگی واجب 

است. اگر همواره در هر موردی، تصميم ما اين باشد كه همان فرهنگ قبلی خود را حفظ 

كنيم، آسيب های فرهنگی تثبيت می شود و اگر بخواهيم به آنچه پدرانمان در اختيارمان 

گذاشته اند، بسنده كنيم و با بصيرت بيشتر، چيزی به آن اضافه نکنيم، به كمالی نخواهيم 

رسيد و در حالی كه بر روی يك خط صاف حركت افقی می كنيم، هيچ رشدی را تجربه 

نخواهيم كرد. 

بشر كم كم در حال آگاه شدن نسبت به اين موضوع است و در حال ورود به فاز 

معرفتی جديدی است كه اين كاستی ها را جبران می كند. مسئله ی بی هويتی خانواده نيز 

يکی از مسائلی است كه در اين حركت معرفتی برطرف می شود؛ به طوری كه در عصر 

ظهور، هويت خانواده به بهترين وجه احياء خواهد شد.









از آغاز حضور انسان در زمين، اين دو پرسش مهم ذهن او را به خود مشغول كرد كه 

»من كيستم؟« و »خالق كيست؟«. سپس، آن چه به اقتضای اين دو پرسش مطرح شد، 

سؤالاتی از اين قبيل بود كه »»از كجا آمده ام؟«، »چرا آمده ام؟« و »به كجا می خواهم 

بروم؟«. اما توجه به خالق در رأس اين جستجو قرار گرفت؛ زيرا يکی از نيازهای درونی 

انسان، ميل طبيعی به پرستش بود كه رفته رفته، منجر به انتخاب خدايان متعددی در 

طول تاريخ شد.

در قدم بعدی، اقدام به پرستش، زمان ها و مکان هايی خاص را به خود اختصاص داد و 

به اين ترتيب، آتشکده ها برای آتش پرستی و معابد برای عبادت خدايانی ديگر بنا گذاشته 

شد. همچنين، پرستش خورشيد و ماه و ... در روزهايی مشخص، باعث شد كه اين ايام 

هفته به اسامی Monday, Sunday و ... )روز خورشيد ، روزماه و...( نام گذاری شود.

به تدريج و در ميان برخی اقوام، در چنين روزهايی كه روز خدا شناخته می شد، انجام 

هرگونه كار و فعاليتی كه امری معنوی به شمار نمی رفت، ممنوع )حرام( شد. به نحوی 

كه در عهد عتيق، اين ديدگاه به عنوان حکمی شرعی رسميت يافت و به طور كلی، با 

هدايت اديان، برای كليمی ها روز شنبه، برای مسيحيان روز يکشنبه و برای مسلمانان روز 
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جمعه تقدس پيدا كرد و با اندک تفاوتی به انجام امور معنوی اختصاص يافت؛ ضمن اين 

كه برخی ماه ها )به همين معنا( ماه حرام اعلام شد.

علاوه بر اين، در تمدن های قديم، برای هر يك از آيين های مذهبی، ايام مشخصی از 

سال برگزيده شد كه برخی از آن ها، با گذشت زمان، به فرهنگی ملی بدل گرديد. از آن 

جمله می توان به ايام نوروز در ايران باستان اشاره كرد كه به عنوان مراسمی برای آشتی 

با طبيعت بنا گذاشته شد. به هر حال، در طول تاريخ، به مدد بصيرت بشری و هدايت 

الهی، مراسم و مناسك خاصی در هر قوم پديد آمد كه به نوبه ي خود، از نظر معنوی 

منشأ اثر بود. به اين ترتيب، همگی از مراسمی چون جشن سده و جشن مهرگان گرفته 

تا عبادت هاي چهل روزه )چهله( به هدف ايجاد فرصت و زمينه ای برای خودسازی انجام 

گرفت و به زمان های خاص خود، تقدس بخشيد.

بر اساس موارد ذكر شده، بشر در طول تاريخ به اين نکته واقف بوده است كه نبايد 

همه ي وقت خود را به انجام امور روزمره و تلاش برای امرار معاش بگذراند و از فيوض 

معنوی بی بهره بماند. به خصوص، ريشه يابی هر يك از مراسم آيينی در اديان الهی نشان 

مي دهد كه اساس آن ها، كسب معرفت و تحولی سازنده بوده و هيچ  يك از مراسم و 

مناسك، براي جلب رضايت خداوندی كه نيازمند پرستش است، انجام نگرفته است.

منزله ي  به  الهی(،  )قرب  پيمودن مسير كمال  در  انسان  موفقيت  اديان،  اين  در 

خشنودی خداوند و ناكامی وی از اين رشد و تعالی به مثابه ناخشنودی خداوند است. به 

بيان ساده، آداب و عبادات معنوی راهی برای خودشناسی و خداشناسی است كه برای 

انسان مفيد واقع می شود و صرف نظر كردن از انجام آن يا به فراموشی سپردن اصل آن 

)فقط رعايت صورت ظاهری اش( چيزی جز خسران در بر ندارد.



61

يکی از زمان های مقدسی كه در دين اسلام به خودسازی اختصاص يافته و برپايی 

عبادت روزه در آن مقرر شده است تا انسان بتواند از طريق آن به فيوض الهی دست 

يابد، ماه مبارک رمضان است. روزه داری از عهد عتيق در ميان افراد متدين سابقه داشته 

است و به برخی فوايد آن اشاره خواهد شد؛ اما نکته مهم  اين است كه بركت ماه مبارک 

رمضان، نه صرفا در نخوردن و نياشاميدن، بلکه در تحقق »رمضان« است. »رمضان« 

در درجه  ي اول، وضعيتی خاص است؛ نه زمانی خاص. در ادبيات عرب، رمضان، تابش 

نور شديد خورشيد است و اگرچه احتمالا دليل نامگذاری اين ماه در سرزمين عربستان، 

مصادف بودن آن با اوج تابش و گرمای خورشيد بوده است، می توان گفت كه »رمضان«، 

تابش نور شديد فيض الهی است.

برترين نتيجه ي فيض الهی، اشراق و ادراک، از جمله درک حضور حق است. درک 

حضور الهی در محضر او، درجات مختلفی دارد و در تاريخ اسلام، اولين كسی كه به 

اوج اين رمضان دست يافت، پيامبر اكرم)ص( بود. زيرا ايشان در اثر انقلاب درونی و 

محو عرفانی به معرفتی رسيدند كه منجر به دريافت يکباره ي قرآن كريم شد. اين 

رمضان پيامبر اسلام)ص( كه در ماه رمضان رخ داد، به اين ماه شهرتی معنوی بخشيد 

و اين درس را برای مشتاقان ديگر باقی گذاشت كه هر كسی می تواند رمضانی را در 

اين ماه تجربه كند و يا به عبارتی، همان طور كه رمضان ايشان در ماه رمضان چنين 

دستاوردی داشته است، ديگران هم می توانند در اين ماه، به تغيير و تحول معرفتی 

برای  فرصتی  و  يادآوری  ماه رمضان،  بنابراين،  يابند.  زندگی خود دست  در  مؤثری 

رسيدن به فيوض خاص الهی است.

به طور كلی، كسانی كه در ايجاد تحولات فردی پويا هستند، به چند گروه تقسيم 
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می شوند كه تنها يکی از اين چند گروه به درک رمضان نائل خواهد شد:

1- خود محور خود محور: كسانی كه به دنبال اهداف شخصی بوده، در اين راه متکی 

به تلاش خود هستند.

2- خود محور خدا محور: افرادی كه به دنبال اهداف شخصی هستند؛ اما برای 

رسيدن به اين مقصود از خدا مدد می طلبند.

3- خدامحور خود محور: هدف اين گروه قرب خداوند است؛ اما برای رسيدن به 

اين هدف، به خود اتکا دارند؛ نه به خداوند.

4- خدامحور خدامحور: برای اين افراد، هم هدف قرب خداوند است و هم عامل 

رسيدن به اين هدف، اوست.

گروه چهارم، به درجه ي محو عرفانی دست می يابند و در اين حالت، نگاه آن ها نگاه 

خدا، كلام آن ها كلام خدا و ... خواهد بود؛ زيرا از اوصاف بشری جدا شده اند.

همه ي پيامبران صاحب كتاب در چنين وضعيتی به دريافت كتاب آسمانی نائل 

شده اند و برای ديگران نيز ممکن است كه به نوبه ي خود، به درک آثار بينش و منش 

»خدامحور خدامحور« برسند. ماه رمضان، مقدمات اين جهش شگفت آور و اين درک والا 

را فراهم می كند و از اين جهت، مبارک محسوب می شود.

درک و معرفت، موجب ايمان است. به همين دليل و با توجه به اين توصيه ي قرآن 

َّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ«، می توان گفت كه ماه رمضان می تواند بر ايمان قلبی  ُّهَا ال كريم كه »ياَ أيَ

افراد مشتاقی كه از آن بهره مند می شوند، بيفزايد. رسيدن به ايمان دوم، همان مغفرت الهی 

است و محروم ماندن از اين ايمان، به منزله ي بی نصيب ماندن از بخشايش خواهد بود.

از طرف ديگر، »رمضان« واقعی مانع از نفوذ شياطين در وجود انسان می گردد. 
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نگاه مستقيم به سوی خداوند )كه به هيچ جهتی منحرف نشود(، بزرگ ترين ايمنی از 

شياطين را فراهم می آورد و راه نفوذ را بر او می بندد و يا به عبارت ديگر، معطوف شدن 

به خداوند، اجابت دعوت »فَاسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ« است كه دست شيطان را كوتاه می كند.

نکته ي جالب توجه اين است كه افزايش توجهات معنوی در يك جامعه )كه می تواند 

در زمان های تعين شده ای رخ دهد( منشأ تأثيری همگانی است. به اين معنا كه اگر در 

يك جامعه تعدادی از افراد، به خدا معطوف شوند، )بر اساس يکی از مجموعه قوانينی كه 

در اصطلاح، روح جمعی خوانده می شود( ديگران نيز زمينه ي مساعدتری برای اين رشد 

معنوی خواهند يافت.

می توان گفت همان طور كه در فصل حراج، موقعيت مناسبی برای خريد فراهم است 

و خريد، مبارک قلمداد می شود، در ماه رمضان نيز كه به خودی خود، تفاوتی با ماه های 

ديگر ندارد، فضای هم خوانی از خير و نيکی و طلب قرب حق ايجاد می شود كه بر اساس 

»يدالله مع الجماعه« موجب گسترش فيض الهی می گردد و ايجاد بركت می كند. از اين 

نظر، اين ماه ضيافت خدا برای عده ای كه تشنه ي كمال هستند، مفيد خواهد بود و برای 

عده ای كه از اين فرصت استثنايی برخوردار نمی شوند، بركتی ندارد و حتی گاهی زجرآور 

نيز به نظر خواهد رسيد.

در پيشگاه خداوند منان كه مقيد به قيد زمان و مکان نيست، هيچ دو مکان و هيچ 

دو زمانی تفاوت ندارد و اين عملکرد انسان است كه زمانی يا مکانی را دارای فضيلت 

می كند. مکانی كه به عبادت تعلق می گيرد، از نظر عرفانی تبديل به ميکده می شود تا 

در آن، مِی عشق و آگاهی از خُم معرفت الهی توزيع گردد و زمانی كه تحت تأثير روح 

جمعی معنويت  قرار می گيرد، ويژگی و اثرات معنوی خاصی می يابد. اما برای بهره مندی 
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از چنين زمان ها و مکان هايی خواست هر فرد تعيين كننده است.

يکی از لوازم زمينه ساز تحول در ماه رمضان، روزه است. در اديان پيشين، روزه ي 

چشم، روزه ي زبان، روزه ي انديشه و ... انسان را به ترک عادات مربوط به چشم، زبان، 

انديشه و ... دعوت كرده است. در دين آخر نيز، روزه در راستای ترک عادت نقش مهمی 

ايفا می كند. از اين نظر، روزه برنامه ای برای بهبودبخشی به ابعاد بينشی انسان است كه 

رنگ تعلق را از او می گيرد تا به سمت بی رنگی رود و علاوه بر اين وجه درونی و معرفتی، 

با ترک عادات ظاهری مانند عادت خوردن و آشاميدن )كه 11 ماه از الگوی زمانی ثابتی 

تبعيت می كند(، كمک می كند كه چيدمان نرم افزارهای وجود انسان به گزينی و اصلاح 

شود. با توجه به عادت پذير بودن انسان، اكثر قريب به اتفاق مردم، به نوعی، معتاد به 

شمار می روند و نيازمند تنظيم الگوی نرم افزاری انديشه و رفتار خود هستند. به اين لحاظ 

می توان گفت كه ماه رمضان، دوره ي ترک اعتياد است.

زيان ناشی از عادت را در دو جنبه می توان شناسايی كرد. يکی اين كه عادت به امور 

صواب )آن چه در جهت كمال است( ارزش و اثر پرداختن به اين امور را كاهش می دهد و 

به طور كلی، انسان را دچار تعلق خاطر نسبت به خود اين امور مي كند و از نگاه به معبود 

باز می دارد و ديگر اين كه عادت به هر چيز، نرم افزارهای وجود انسان را دچار چرخه ي 

اطلاعاتی معيوبی می كند كه برای وجود او مضر است.

انسان مانند ضحاک مار دوش است و مارهای روی دوش او ذهن و روان هستند. 

اگر خوراک مورد نظر اين دو مار، طبق عادت تأمين نشود، او را آزار می دهند. روزه باعث 

شکسته شدن همه ي اين برنامه های شرطی )اگر اين، آن گاه آن( يعنی ممانعت از تداوم 

عادت و ايجاد اين چرخه ي اطلاعاتی معيوب می شود. وجود چنين چرخه ی معيوبی، بين 
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كالبدهای در هم پيچيده ي وی منافذی ايجاد خواهد كرد و اين منافذ، محل هايی برای 

نفوذ موجودات غير ارگانيك خواهند شد.

يکی ديگر از فوايد روزه، مربوط به آثار اجتماعی آن است. طبق تعاليم دينی، روزه 

زكات بدن محسوب می شود. زكات، نوعی مراوده با هستی است كه بر اساس آن، بايد 

در ازاء هر چه از هستی گرفته می شود، بخشی از آن يا چيزی كه به آن مربوط می شود 

به هستی باز گردد. بنابراين، زكات به انديشه، مال، بلوغ فکری و هر آن چه به ما بخشيده 

شده است، تعلق می گيرد. زكات بدن اين است كه در ازاء رفع نياز غذايی خود در طول 

يك سال، قدری از خوراک يك ماه آن )سی وعده ي غذايی( به نيازمندان اختصاص يابد 

و با اين ترک عادت، سلامتی آن حفظ گردد.

به اين ترتيب، برای كسی كه در مدت 11 ماه نگاهی به اجتماع نداشته است، ماه 

روزه فرصتی است تا به جامعه ي خود )كه نسبت به آن بدهکار است( توجه كند و 

بخش صرفه جويی شده از روزی خود را به آن بپردازد. با رعايت اين جنبه ي اجتماعی 

روزه، بخشی از حق معلوم فقرا از دارايی اغنياء حاصل می شود. در قديم كه جوامع 

انسانی در روستاها يا شهرهای كوچك مستقر بودند، همه ي افراد با يکديگر نوعی 

تعامل داشتند و به فقرا و گرسنگان رسيدگی بيشتری می شد. اين تعامل، در جامعه 

ايجاد تعادل مي كرد و آن را از حسرت زدگی مصون نگاه می داشت. حسرت زدگی در 

جامعه، بر همه ي افراد آن اثرگذار است و انعکاس آن در روح جمعی، اغنيا را نيز از 

احساس خوشبختی محروم می كند. بنابراين، ارزش جامعه شناختی و روان شناختی 

روزه قابل انکار نيست.

از اين گذشته، درک تعاليم دينی و رعايت آن، نتايج كمال بخشي در بر دارد. براي 
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مثال، دين مي گويد كه دروغ بستن به خدا، موجب ابطال روزه می شود. اگر معنای »الله« 

را بدانيم و دريابيم كه هر جزئی از اجزای هستی اسمی از اسمای »الله« است، آن وقت 

معلوم می شود كه هتك حرمت به هر يك از اجزای هستی و عدم رعايت تقدس آن هم 

می تواند دروغ بستن به خدا محسوب شود. در صورتی كه بينش انسان بر اساس اين 

باور تنظيم شود و روزه داری او در اين ماه به نخوردن و نياشاميدن محدود نگردد، مسير 

زندگی او در جهت مطلوبی قرار می گيرد و گر نه، برای او رمضان تفاوتی با ماه های ديگر 

سال نخواهد داشت.

موضوع مهم ديگر در رابطه با رمضان، شب قدر است. شب قدر مركز ثقل رمضان 

است. انسانی كه به خودشناسی دست نيافته باشد، در شب نا آگاهی به سر می برد. انسان 

را در اين ظلمت قرار داده اند تا خود را از ظلمت، به نور برساند و به قدرشناسی )شناخت 

قدر خود و هستی( نائل شود. پس رسالت او، حركت از  ظلمت به سوی نور است و يافتن 

راهی به سوی نور، هنر وی را به اثبات خواهد رساند.

شناخت قدر و منزلت خود و هستی منجر به درک قدر الهی می شود و بايد در دل 

ِّي أعَْلمَُ  ظلمت و تاريکی موجود، به اين قدر رسيد. آن جا كه خداوند به ملائکه فرمود: »إنِ

مَا لاَ تعَْلمَُونَ«، اشاره ای به همين افتخار آفرينی بود.

دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتـم دادند         

                                                    وانـدر آن ظلمـت شب آب حياتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبـی       

                                       آن شـب قـــدر كه اين تازه بـراتـم دادند

)حافظ(
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آب حيات، آگاهی الهی است كه می تواند مسير نور را نشان دهد و سلامتی دل و 

انديشه را به ارمغان آورد )سَلَامٌ هِيَ حَتَّی مَطْلعَِ الفَْجْرِ( و شرط رسيدن به اين آگاهی، 

برقراری ارتباط انسان )به عنوان يك جزء( با عالم ملکوت )به عنوان كل( است.

رمضان، فضا و شرايط مورد نياز برای رسيدن به قدر را مهيا می كند و به همين 

دليل، قدر در دل رمضان جای گرفته است. اما نکته مهم آن است كه هر لحظه ای از 

شب يا روز می تواند شب قدر  انسان باشد؛ خواه اين لحظه در ماهی كه رمضان نام دارد 

واقع شود و خواه در ماه های ديگر. زيرا برای هر كسی شب قدر آن زمانی است كه به 

شناخت منزلت خود و هستی پی برد و قدر الهی را درک كند. اما اين كه شب خاصی 

از شب های ماه مبارک رمضان به اين نام ناميده  شده است، به دليل آن است كه رسيدن 

به قدر در رأس اهداف اين ماه می باشد و به اين جهت، حداقل سالی يك بار در اين موعد 

خاص كه شب قدر نبی اكرم)ص( بوده است، يادآوری می شود كه همه بايد به شب قدر 

خود برسند. رمضان می تواند فرد را آماده ي جهش كند. كسی كه در رمضان، عادت و 

وابستگی را ترک كرده است، برای اين جهش مستعد تر است و چه بسا در اين ماه به 

شب قدر خود دست يابد.

از نظر وضعيت نجومی، ماه رمضان و شب قدر در همه ي فصول و ايام گردش دارد. 

خود اين گردش و حركت در ايام مختلف سال نشان می دهد كه برای رسيدن به تحول 

مورد نظر، نبايد خود را به زمانی خاص محدود كرد. معطوف شدن به شبی خاص در 

صورتی كه موجب از دست دادن ساير اوقات شود، يکی از ترفندهای شيطان است تا 

گمان كنيم فقط در اين شب امکان دريافت فيضی خاص وجود دارد. با اين ترفند، 

بسياری از ما كه اين شب را به صبح می رسانيم و به نتيجه ي معلومی نمی رسيم، تا سال 
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آينده اميدی به فيوض شب قدر نداريم و به اين نحو، تا سال بعد در غفلت به سر می بريم 

و شايد سال های سال، به همين صورت، رمضان را از دست بدهيم. در صورتی كه ماه 

رمضان و شب قدر پيامبر )كه در آن قرار گرفته است(، برای همه ي ما يك فرصت است 

تا با استفاده از بركاتی كه روح جمعی در اين زمان ها ايجاد می كند، به رمضان و شب قدر 

خودمان برسيم؛ اما امکان دستيابی به آن را محدود به خود نمی كند. بنابراين، اگر اين 

ايام و اين شب ها گذشت و به معرفتی كه بايد می رسيديم، نرسيديم، نبايد فکر كنيم كه 

در زمان های ديگر نمی توانيم به نتيجه برسيم.

رمضان 1431







عيد فطر، جشن گشايش دوباره ي چشمان ما به روی زندگی است تا به دور از هر 

گونه وابستگی و اعتياد، بار ديگر به دنيا نظاره كنيم و نتيجه ي يك ماه مبارزه با عاداتی 

كه بر ما استيلا پيدا كرده است را به معرض نمايش بگذاريم.

عيد فطر، جشنی به مناسبت دست يافتن به ارمغان گذر از شب ظلمت به سپيدی 

نور و رسيدن به مبارک سحر هدايت است؛ جشن پوست اندازی كه در آن پوسته ي 

سخت بينش های غلط و باورهای نادرست ما شکسته مي شود و گليم افکار پوسيده و 

محکوميت های مبهم گذشته كه منجر به بروز اشتباهات فاحش در زندگی ما شده است، 

را به كناری  افکنده مي شود تا هر يك بتوانيم در جهشی وجدآميز خطاب به خود و هستی 

بگوييم: من آزادم؛ آزاد از قيد اسارت در چنگال های شيطانی وابستگی ها و رنگ تعلق ها.

عيد فطر، جشن گشايش سينه ها و»شرح صدر« است كه موجب می شود انسان با 

دركی عميق تر نسبت به گذشته و با گذر از ظاهر به باطن، تجليات الهی را دريابد و اين 

درک را در خود نهادينه كند؛ يعني به حرمت »بسم الله« نايل شود و از ظلم و پوشاندن 

تقدس هستی خودداری نمايد.  

عيد فطر، عيد گشايش و جشنی است به مناسبت اين كه از بستگی نجات يافته ايم و 
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وجود در هم فرو رفته ي ما منبسط شده، چهره ي ما از اين ضيافت پر بركت گشاده شده، 

از عبوسی رها گرديده است.

عيد فطر است؛ عيد رويش و پديدار شدن مجدد؛ تا بميريم قبل از مرگ و دوباره 

بروييم و به دنيا بياييم بعد از تولد؛ زيرا تا هر كسی يک بار در گذشته خود نميرد و با 

تحول معنوی دوباره متولد نشود، مفهوم هستی و فلسفه ي خلقت را درک نخواهد كرد 

و در خسران و ضرر از اين دنيا خواهد رفت؛ بدون آن كه خود از اين زيان آگاه باشد.

عيد فطر است و جشن برداشت محصول. همان گونه كه موسم برداشت برای كشاورز، 

زمان شادی بخشی است؛ اين روز نيز برای همه ي آن ها كه بذر مفيدی كاشته اند، روزی 

است پر از شادی و شعف. هر كسی در كنار كشت گاه خود آماده ي درو است. آن كس كه 

كشت گاه خود را پر بار می بيند، وجد، شادی و مسرت بيشتری احساس می كند و آن كس 

كه بذری نکاشته است، سر در گريبان فرو مي برد و در روز حسرت خويش قرار می گيرد.

عيد فطر، جشن ورزيدگی است برای آن هايی كه اين دوره را با موفقيت سپری 

كرده اند، تا باری ديگر با دستانی پر و با ورزيدگی و پختگی بيشتری به رويارويی با امواج 

متلاطم و سهمگين اقيانوس زندگی برخيزند و به مبارزه با آفت های آن بپردازند.

عيد فطر، جشن غلبه بر خويشتن و رسيدن به پيروزی حاصل از اين جهاد است. اين 

روز به طور قطع برای آنان كه حضوری فعال در عرصه ي اين مبارزه داشته اند، به راستی 

روزی بزرگ، عيدی فرخنده و جشنی با شکوه خواهد بود.

عيد فطر، بازگشت به فطرت اصلی را گوشزد مي كند و جشن شکوهمند پيدايی، 

آشکار شدن و بازگشت به فطرت برای همه ي يابندگان آن می باشد؛ فطرتی الهی كه  

رسالت انسان بازگشت به آن است.
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اينك برای آنان كه »لیلة  القدر« خويش را پيدا كرده اند، عيد است و جشنی برپاست؛ 

آن هايی كه در ظلمت شب دنيا )جايی كه بشر در آن مأوا دارد( آب حيات را يافته، عمر 

جاودانی را كه همانا در پر شدن از آگاهی و معرفت الهی است، پيدا كرده و سرنوشت 

خويش را به اين وسيله رقم زده اند و تا ابد، تغييری سازنده را برای خود ايجاد كرده اند؛ 

آنان كه شاهد فرود آمدن ملائکه بر قلبشان بوده و رمز هستی را از نگه دارندگان عرش 

الهی دريافت كرده اند و اين رمز، بر لوح جانشان نقش بسته است؛ آن هايی كه روح القدس 

بر اعماق وجودشان نفوذ كرده، راز حکمت الهی را در دل آنان نهاده و سينه ي آن ها را 

گشوده است؛ كسانی كه به اين نکته پی برده اند كه رمضانی كه در آن لیلة القدری يافت 

شود، از هزار و هزاران ماه بهتر است و نيز پی برده اند كه هر زمان كه لیلة  القدری باشد، 

رمضانی هم خواهد بود.

و اما اكنون كه رمضانی ديگر گذشت، جا دارد با طرح سؤالی جايگاه خود را در گذر 

چنين ضيافتی الهی ارزيابی كنيم و بينيم در چنين فرصتی چه نصيبی داشته ايم و در 

ضيافت رمضان، چه مائده ي آسمانی ای را از سفره ي معرفت الهی تناول نموده ايم؟

ببينيم با لب فرو بستن از طعام و ورود به حريم خدايی صيام، آيا توانسته ايم خوراک 

معنوی كالبد روحانی وجود خود را بيابيم و اين بخش از وجودمان را سير كنيم و يا در 

حالی كه شکم جسم ما كماكان لبالب است، همچنان آن را گرسنه باقی گذاشته ايم؟

عيد فطر، عيد افتخار به نتيجه ي اين جهاد اكبر است. عيد فطر از هنرنمايی انسان 

وارسته به ملائك خبر می دهد و ارزش وجود او را به كائنات عرضه می كند؛ انسانی 

كه باعث مباهات و افتخار آفرينی در عالم خلقت است و به افتخار او می توان جشنی 

برپا كرد.









نقش اولياي الهی در زندگی انسان  های حقيقت  جو قابل انکار نيست. زيرا اين انسان  های 

متعالی، در مسير كمال افراد حقيقت  طلب، نقش »علائم الطريق« را ايفا می  كنند. آن  ها 

بهترين دعوت كنندگان به پيام  های آسمانی »لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ« و »فَاسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ« هستند 

و انگشت اشاره  ی هر كدام، به سوی خداوند است.  

اگر مسير كمال را به كوه بلندی تشبيه كنيم، اولياي الهی بلد راه كوهنوردان برای 

رساندن آن  ها به قله  ی اين كوه هستند. هر كوهنوردی كه قصد فتح قله را دارد، بايد به 

بلد راه متوسل   شود و با هدايت او مسير را طی كند. بلد راه هيچ  گونه منيتی ندارد و كسی 

را به سوی خود دعوت نمی  كند. او رهروان را به سوی قله  ای فر امی  خواند كه قبلا آن را 

فتح كرده است. نگاه كوهنوردانی كه به او متوسل می  شوند نيز، به سوی قله است؛ اما در 

عين حال، قدرشناس او هستند و كمك او را ناديده نمی  گيرند.

همه  ی اولياي الهی با رمز گشايی از پيام  های آسمانی و با عملکرد خود، همواره برای 

اين هدايت اعلام آمادگی كرده  اند. آن  ها توجه مردم را تنها به سوی خدا جلب می  كنند. 

كسانی كه با توسل به آن  ها به رشد و تعالی معنوی رسيده  اند و محور وجودی آن  ها محور 

الله شده است، بهتر از هر كسی از وجود اين نعمات الهی برخوردار شده اند و به مقام 
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و منزلت الهی آن  ها واقف هستند. يکی از با ارزش  ترين انگيزه  ها  ی سفرهای زيارتی نيز 

قدردانی از همين منزلت الهی است.

   اولياء الهی، گل سرسبد وجود:
عالم هستی برای حضور انسان خلق شده است تا او همه  ی هنر خود را در آن به 

نمايش بگذارد. اگر صحنه  ی عالم را به زمين فوتبالی تشبيه كنيم، كه تلاش و تکاپوی 

انسان  ها در آن، مانند تلاش بازيکنان فوتبال در نظر گرفته شود، اوليای الهی كسانی 

هستند كه توانسته  اند با گل زدن، به موفقيت برسند و به عنوان آقای گل، اين تلاش را به 

ثمر برسانند. بنابراين، می  توان گفت كه عالم هستی برای  به ظهور رسيدن آن  ها طراحی 

شده است و به همين دليل، آن  ها گل سرسبد وجود هستند.

 رابطه  ی كتب آسمانی و اولياي الهی:

الهی  اولياي  پيام  های آسمانی رمزگشايی كنند،  از  بهترين كسانی كه می  توانند 

هستند. دليل اين كه پيامبر اسلام)ص( به امت خود فرمودند دو امانت گرانبها برای شما 

به جا می  گذارم و اين دو امانت را قرآن و عترت)ع( معرفی كردند، همين است.

در حقيقت، دليل اين كه ايشان ما را به عترت ارجاع داده  اند،  اين است كه آن ها بهتر 

از ديگران پيام های قرآن را درک می  كنند. قرآن، قانون اساسی است و عترت، كسانی 

هستند كه اين قانون را به خوبی درک و اجرا می كنند.

باز هم می  توان از يك مثال استفاده كرد: رعد و برق ابتدا به مرتفع ترين بناها برخورد 

می كند و اين بناها بيش از هر بنای ديگر جريان الکتريکی را جذب می  كنند. همه  ی ما 



79

نيز در معرض نور هدايت الهی هستيم؛ اما اين نور بهتر از همه به مستعدترين های ما 

اصابت و اثر می كند. انبياء و اولياي الهی بهترين دريافت كنندگان الهامات و معارف الهی 

هستند كه آن  ها را درک می  كنند و از اين طريق بهتر از ديگران از پيام  ها و تعاليم كتب 

آسمانی بهره  مند می  شوند.

با  كه  است  استفاده  قابل  بيشتر  كسانی  برای  علمی  مقاله  ی  يك  كه  همان طور 

آگاهی  های قبلی خود، برای فهم آن آمادگی دارند. در مورد هدايت الهی هم همين طور 

است. انبيا و اوليا برای استفاده از كتب آسمانی آمادگی بيشتری دارند و گيرندگی آن ها 

از همه بالاتر است.

 علمداری اولياي الهی:
در برخی از متون دينی، ائمه  ی معصومين)ع( وارثان انبياء معرفی شده  اند. اين وراثت، 

وراثت ژنتيکی نيست. در جنگ های قديم، هر لشکری عَلمَی داشت كه بر پا بودن آن، 

نشانه  ی پابرجايی اين لشکر بود. به همين دليل، علمدار نقش مهمی ايفا می  كرد. در 

همه  ی اين جنگ  ها علمدار، فرد از جان گذشته ای بود كه بيش از همه در معرض خطر 

قرار داشت. علمدارها زودتر از ساير افراد لشکر كشته می شدند؛ اما افتخار لشکر بودند. اگر 

با كشته يا مجروح شدن علمدار، علم می افتاد، دوباره كسی آن را بلند می كرد و به اين 

ترتيب، تعداد زيادی از علمدارها يکی پس از ديگری علم را برافراشته نگه می  داشتند. هر 

علمداری كه پرچم علمدار قبلی را بلند می  كرد، وارث او بود. هر وارثی، رسالتی به عهده 

دارد. اين وراثت، »وراثت رسالتی« است. ائمه  ی معصومين)ع( نيز در زنده نگه داشتن 

رسالت الهی وارث انبيا هستند؛ يعنی علمدار كمال هستند.
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 در عصر ظهور هم عده ای وارث خير و عده ای وارث شر هستند و هر كدام از ما به 

يك شکلی در برپايی علم حق يا باطل می توانيم علمدار باشيم و اثبات كنيم كه وارث 

حسين ها هستيم يا وارث يزيدها. در اين عصر، منجی موعود، اصلی  ترين علمدار جبهه  ی 

خير و بهترين وارث انبياء است.

 صراط بودن اولياي الهی:
برای انجام هر كاری بايد به كاردان آن مراجعه كرد. در حقيقت، راه انجام كار، 

رجوع به همان كاردان است. اولياء الهی كاردان راه كمال هستند كه كوتاه ترين راه 

را نشان می دهند. صراط مستقيم، كوتاهترين فاصله بين بنده و خداوند است. وقتی 

اميرالمومنين)ع( می فرمايند »من صراط هستم« يا عيسی مسيح)ع( می فرمايند »من 

»در« هستم؛ تا چه كسی اين در را بکوبد«، راهنمايی می  كنند كه برای يافتن كوتاه  ترين 

راه )صراط مستقيم( بايد از آن  ها تبعيت كرد. زيرا پيروی از بلد راه يعنی حركت در راه. 

بدون هدايت بلد راه نمی  توان از رسيدن به مقصد )از طريق كوتاه  ترين راه( مطمئن 

بود. احتمال دارد كسی بدون اين راهنمايی به مقصد برسد؛ اما وجود بلد راه، تضمين و 

ضمانت است. پس می  توانيم بگوييم بلد راه مساوی است با خود راه. همچنين می  توان به 

او »باب الله« هم گفت؛ زيرا از طريق او می توان به حريم كمال وارد شد.

اين حديث از امام رضا)ع( نقل شده است كه خداوند فرمود: »كلمه  ی »لَا إلِهََ إلِاَّ الُله 

« دژ من است و هركس وارد اين دژ شود، از عذاب من در امان است«. سپس ايشان 

فرموده  اند: »اين شروطی دارد و من يکی از آن شرط ها هستم«. »لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ« دژی 

است كه هركس به درک آن برسد، از عذاب دوری خداوند در امان می  ماند. اما ممکن 
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است هر كسی به اشتباه گمان كند كه به حقيقت »لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ« دست يافته و به اين دژ 

وارد شده است؛ در حالی كه كمتر كسی داخل اين دژ )دارای محور وجودی الله( است و 

آن را تشخيص می  دهد. امام كه خود در اين دژ قرار دارد، می فرمايد از هدايت من كمك 

بگير تا تو را به دژ الهی وارد كنم.

 عشق به اولياي   الهی:
هيچ انسانی نمی  تواند بدون عطف به تجليات الهی به عشق الهی راه پيدا كند. زيرا تنها 

با عطف به تجليات الهی، انسان از عطف به خود رها می  شود و قلب او آمادگی عشق الهی 

را خواهد يافت. هر يك از تجليات الهی می  تواند اين نقش را ايفا كند؛ اما از ميان همه  ی 

موجودات عالم كه تجليات خداوند هستند، بعضی از آن  ها بيشتر جلوه  گری می  كنند و 

شاخص می  شوند. انسان  هايی كه در مسير كمال قدم بر می  دارند، همواره از رحمانيت 

خداوند بهره  مند می  شوند و هر چه اين بهره  مندی بيشتر می  شود، انعکاس رحمت 

در وجود آن  ها نيز بيشتر می  شود و به اين ترتيب، دل ها را مجذوب خود می  كنند. 

اولياء الهی به عنوان شاخص ترين اين افراد هستند كه به دليل انعکاس رحمت الهی، 

زيباترين تجليات او بوده، عشق به آن  ها منجر به عشق الهی می  شود.

 لزوم شناخت اولياي الهی:
بدون شناسايی بلد راه و نقشه  ای كه او برای پيمودن راه در اختيار می  گذارد، 

احتمال خطا بسيار است. بسياری از انسان  ها در زندگی خود هدف كمال را انتخاب 

می  كنند؛ اما به دليل اين كه دچار جهل هستند و الگوی مناسبی ندارند و يا در 
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عمل از الگوهای حقيقی راه كمال تبعيت نمی  كنند، خداپرستان نادانی خواهند بود 

كه به نام حق در مقابل حق می  ايستند.

اوليای الهی ابر انسان  های معرفت  طلب تاريخ كمال بشر هستند كه پيروان خود را از 

اين خطر نجات می  دهند. هر كدام از ما كه خود را »شيعه« می  ناميم، بايد بدانيم كه شيعه 

يعنی مشايعت كننده و پيرو. ما در صورتی شيعه  ی واقعی خواهيم بود كه پای خود را 

جای پای معصومين )ع( بگذاريم و در صورتی از شفاعت آن  ها بهره  مند می  شويم، كه 

از آن  ها پيروی كرده باشيم.

در عصر ظهور نيز تنها كسانی در جبهه  ی حق قرار می  گيرند كه هدف و روش اولياي 

الهی را شناخته باشند و با رهروی در راه آن  ها و آشنايی با انديشه و هدف منجی موعود 

بتوانند به تشخيص حق از باطل )كه برای انسان  های نا آگاه دشوار است( دست يابند و 

به دركی رسيده باشند كه به كمك آن بتوانند از تعاليم ولی عصر )عج( بهره  مند شوند و 

او را در رسيدن به اهداف الهی مشايعت كنند.

بدون بصيرت و معرفت، همراهی با اولياي الهی ممکن نيست و جهل و نا آگاهی، 

از ما تنها سامری  ها، ابوسفيان  ها، ابن ملجم  ها، يزيدها و امثال اين طاغوت  ها را به جا 

خواهد گذاشت.







انوار هدايت الهی هميشه در حال تابش است و دل های مشتاق و مستعد، همواره 

پذيرای آن هستند. در اين ميان، كسانی كه مستعدتر از ديگران به روی آن آغوش 

گشوده   اند و با آمادگی و طلبی زايدالوصف، رنگ الهی به خود می گيرند، »اوليای الهی« 

نام می يابند. اوليای الهی، گل سرسبد وجودند و خالق بشر كه خواهان رشد و كمال هر 

انسان است، برای به ظهور رسيدن چنين افرادی جهان هستی را آفريد؛ برای متجلی 

شدن زيباترين تجليات.

آن ها مانند انسان های ديگر روزی به دنيا می آيند و روز ديگر می روند؛ اما احوال و رفتار 

و گفتارشان همواره راهنمای رشد و تعالی خواهد بود. بنابراين، اوليای الهی»علائم الطريق« 

هستند؛ علائمی برای رهسپاری در مسير كمال. آن ها بزرگترين معلمان معرفت هستند؛ 

معلمانی كه خود به درک حقيقت رسيده اند و می توانند به سوی خدا هدايت كنند.

به عبارت ديگر، آن ها فاتحان قله   ی كمال هستند و برای مسير پر خطر آن، »بلد راه« 

محسوب می   شوند. به اين ترتيب، همه   ی انسان های كمال طلب، كوهنوردانی بر شمرده 

می شوند كه برای صعود، به ياری و كمك اين فاتحان راه شناس نيازمندند. شايد برای 

پيمودن مسير هر كوهی نيازی به بلد راه نباشد؛ اما رفتن به فراز كوهی عظيم كه گردنه ها 
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و پرتگاه های آن ناشناخته است، بلدی می خواهد كه به سلامت به مقصد برساند. بايد به 

اين بلد متوسل شد تا بتوان به مقصود رسيد. بايد چشم دل را به قله دوخت و به اشارات 

او توجه داشت. اوليای الهی بی مزد و منت اين نقش الهی را ايفا می كنند و نه به سوی 

خود؛ بلکه به سوی خدا هدايت می كنند.

با اين همه، تأثير وجود اوليای الهی بر حيات انسان های حقيقت جو و كمال طلب 

به همين جا ختم نمی شود و راز وجود پر خير آن ها را بايد در دنيای پر رمز و راز عشق 

جستجو كرد. هيچ يك از ما انسان ها نمی توانيم خداوند را چنان كه هست بشناسيم و درک 

كنيم و درست به همين دليل، نمی توانيم به خودی خود، عاشق او شويم. اما در صورتی 

كه با عطف به تجليات الهی، از عطف به خود رهايی يابيم، به درک عشق او به خود دست 

خواهيم يافت و به نسبتی كه اين عشق را درک كنيم، عاشق او خواهيم شد.

انسان از بدو تولد عاشق خويش است و تا زمانی كه دچار اين خودشيفتگی است، 

عشق او به ديگری، جلوه ای از عشق به خودش خواهد بود. زيرا در اين حالت، او دچار 

عشقی عقلانی است و بر اساس سودجويی عقل، برای منفعت خويش معشوق را می طلبد. 

اما به محض اين كه عشق حقيقی به هر يك از تجليات الهی در دل او خانه كند، اين خانه 

از وجود خودش خالی خواهد شد و از آن جا كه رمز ورود به حريم عشق الهی، گذشتن از 

خويش است، در اين مرحله، به درک اين حقيقت می رسد كه خداوند عاشق اوست و به 

اين ترتيب، به نسبتی كه اين عشق را بچشد، عاشق او خواهد شد.

از ميان تجليات حق كه در سطحی عام و به عنوان آفريدگان آفريدگار مهربان همگی 

در خور عشق هستند، بعضی بيش از سايرين و به بهترين وجه جلوه گری می كنند و 

شاخص می شوند. بهترين جلوه گری، جلوه گری به كمال است و از آن جا كه گل های وجود 
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اوليای الهی جلوه گاه خارق العاده ي معرفت و كمال است، سير در گلزار هستی، دل را به 

سوی آن ها می كشاند و از اين رهگذر، تجربه   ی عشق الهی به بهترين وجه ميسر می شود.

دل سپاری به ولی خدا دل را به سوی او سوق می دهد و رهسپاری در راه او را تضمين 

می كند. اما صد دريغ از آن كه كسی دچار نا آگاهی باشد و خود را آگاه بداند؛ عشق 

حقيقی را نچشيده باشد و خود را عاشق بداند و بدون رهرويی راهنمايی خبره، راهی در 

پيش بگيرد و آن را راه خدا بداند! در اين صورت است كه گل وجود ولی پشت غبار جهل 

پنهان می شود و داس به دستان بر صحنه می مانند.

گواه  را  اوليايی چون علی )ع(  به  ادعای خداپرستی، عشق  در  كه  ماييم  امروز 

می آوريم و عزم كوهنوردی می كنيم. اما بايد مراقب باشيم كه دچار جهل ابن ملجم 

نشويم. نادان بودن يک خطر است و تأثير جمعی آن هزاران خطر. گمراهی و رهرويی 

شيطان يک مشکل است و گمراهی و توهم در راه خدا بودن، هزاران مشکل!

مگر نه اين كه ابن ملجم ها خداپرستان نادانی هستند كه به نام حق در مقابل حق 

ايستاده، به نام خدا، راه خدا را می بندند و احساس رستگاری می كنند؟ مگر نه اين كه 

حاضرند حتی جان خود را دراين راه فدا كنند؟ مگر آن ها مدعيان حقيقت و قربانی 

حماقت نيستند؟ چگونه می توان از اين حماقت رهايی داشت؟ شايد بايد ابن ملجم بودن 

را شناخت!

ابن ملجم ها به نام حق و با چشمانی بسته در برابر شکل گيری هر جريان حق طلبانه ای 

می ايستند و آن را متوقف می كنند و يا به نام دفاع از حق، در برابر هر نهضت بر حقی 

قد علم می كنند و با ايجاد انحراف، آن را از معرفت تهی می   كنند و تنها جسدی برجای 

می گذارند. زيرا آن ها درسی از اوليا نياموخته اند و خبری از علی ها ندارند.
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ابن ملجم ها از مولا علی )ع( و از گنجينه   ی معرفت او، تنها جنگ آوری آن ولیّ خِدا 

را در افق نگاه   ها باقی می گذارند و بی آن كه مرام او را بشناسند و زنده نگاه دارند، تنها 

از اين می گويند كه توانست در قلعه   ی خيبر را بشکند. آن ها از كفر ستيزی او فقط 

برق شمشيرش را به خاطر می سپارند و بی آن كه تفکر و معرفتی كه پشت ذوالفقار بود، 

بشناسند، چرخش ذوالفقار در دستان او را به رخ عالم می كشند و رمز موحد بودن او را 

به دست فراموشی می سپارند.

انسان امروز به دليل فقدان معرفت و دوری از كمال الهی، در رنج و عذاب است و 

چنان كه بايد، طعمی از شيرينی و حلاوت حضور خدا و درک حقيقت نمی چشد. او 

نيازمند هدايت است و گاهی راهی می جويد و نمی يابد. زيرا ابن ملجم های تاريخ، پيام  

اوليای خدا را به شهادت رسانده اند. زيرا رمز كمال علی )ع( پنهان است.

بايد از ابن ملجم بودن پرهيز كرد؛ بايد با مولا علی)ع( آشنا شد؛ بايد به حريم عشق 

راه يافت و بايد حرمت خون مبارک آن حضرت را كه در پايداری بر حق و حقيقت به 

زمين ريخته شد، نگاه داشت و چنان كه او و همه   ی اوليای الهی دعوت كرده اند، تنها 

خدا را ديد؛ تنها خدا را خواند و تنها از او ياری خواست! بايد از غير خدا رهايی جست و 

آزاده بود!

آن گاه بايد انتخاب راه ابر انسان های معرفت طلب تاريخ كمال بشری را جشن 

گرفت؛ جشنی كه اجر نهادن به مرشدان راه تعالی است! عيد غدير، بهانه ای برای 

چنين جشنی است؛ جشن معرفت جويی؛ جشن بيعت با اوليای خدا و جشن عزيمت 

به سوی مقصدی كه اين قاصدان الهی طلبيدند!







اين سرخی،  برآوريم كه  در روز عاشورا می توانيم جامه ای سرخ بپوشيم و فرياد 

نشانه ي پيروزی خون بر شمشير است كه درس آن را از حماسه ي كربلا آموخته ايم.

می توانيم لباسی سر تا پا سفيد بپوشيم و با صدايی بلند بگوييم، اين كفن است كه 

پوشيده ايم تا عهدی باشد بين ما و حسين)ع( كه در راه ادامه ی نهضت حق طلبانه و ظلم 

ستيزانه اش، برای شهادت هميشه آماده ايم.

در اين روز می توان سياه پوشيد و بانگ سرداد كه اين سياهی نشانه ی آن است كه من 

و من ها، در روز و روزهای عاشورا، حسين و حسين های زمان را تنها گذاشته ايم و آن ها در 

مصاف با يزيديان عصر خود، مظلومانه به شهادت رسيده اند و اين لباس سياه نشانی است 

بر شريك جرم بودن مادر ريخته شدن خون آن ها، زيرا در جايی، حتی سکوت نيز شريك 

بودن در ارتکاب جرم است. آيا اين فکر لرزه بر اندام ما نمی اندازد و تصور شريك جرم بودن 

در ريخته شدن خون حسين)ع( خواب را از چشمان ما دور نمی كند؟

روز عاشورا می توان لباسی سبز پوشيد و گفت اين به نشانه ی آن است كه نهضت 

حسينی، خزان مظلومان را بهار كرده و نويد اين پيروزی، بهار انديشه را برای بشريت 

به ارمغان آورده است.
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می توان زرد پوشيد و گفت ما به خزان نشسته ايم؛ چرا كه بعد از عاشورا، بهارانسانيت، 

تابستان را پشت سر نگذاشته به خزان رسيده است. می توان...

می توان خنديد و شادی و پايکوبی كرد و فرياد »شهيدان زنده اند« را سر داد و از 

اعماق وجود سرور داشت؛ چرا كه آنان نمرده اند و نزد خداوند روزی آسمانی دارند و 

جاودانگی الهی، متعلق به آنان است.

می توان بر سر زد و شيون كرد كه چرا هم رزم حسين)ع( نبوده ايم و اين افتخار را 

نداشته ايم تا هم ركاب او باشيم.

می توان گونه های خود را به رنگ سرخ درآورد تا يزيديان، زردی روی ما را كه 

در خزان نامردمی ها به زردی گراييده است، نبينند؛ همان گونه كه منصور حلاج با 

خون خود گونه هايش را سرخ كرد تا گمراهان و عشق ستيزان روی زردش را نبينند 

و شادمان نشوند.

می توان چنان كه شايسته ی انسان خفّت زده است، خاک بر سر ريخت و گفت: ما نيز 

نسبت به راه حسين)ع(، خوار و ذليل هستيم و از اين ذلت بايد بر سر خود خاک بريزيم.

می توان عَلمَ دار شد و زور بازوی خود را به رُخ ديگران كشيد؛ بساط زورآزمايی به پا 

كرد و بر اين مبنا كه عَلمَ كدام دسته از همه بزرگ تر و سنگين تر و چه كسی در بلند 

كردن عَلمَ قوی تر است، شهرت آفريد. هم چنين می شود سنگين ترين عَلمَ ها را بلند كرد 

و گفت، اين به نشانه ی عَلمَ نهضت اوست كه هر چقدر سنگين باشد آن را بر دوش 

خواهيم كشيد. می  توان...

آری می توان هر كاری انجام داد؛ مهم آن است كه در پس آن كار، چه انديشه ای 

نهفته باشد و اين كه انسان با چه طرز فکری به رسالت خود نگاه كند و در چه جايی و 
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چگونه آن را دريابد. او پس از يافتن آن رسالت نيز كه در ابتدای راهی دراز قرار دارد و 

بايد بيابد كه چگونه آن انديشه را به عمل در آورد و به آن رسالت تحقق ببخشد.

حال كه آموخته ايم »كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا«: همه جا كربلا و همه روز 

عاشورا است، اينک ما در عاشورا و كربلای خود چه می كنيم؟ آيا اگر در روز عاشورا و 

در صحرای كربلا حاضر بوديم؛ حسين)ع( را ياری می داديم و او را تنها نمی گذاشتيم؟ 

آيا اين سؤال لرزه بر اندام ما نمی اندازد و تصور تنها گذاشتن و ياری نکردن او ، خواب 

را از چشمان ما دور نمی كند؟ شايد بايد خدا را شکر كنيم كه ما روز عاشورا در كربلا 

و در اين آزمايش بزرگ شركت نداشته ايم، زيرا اگر حضور داشتيم به احتمال زياد يا در 

زمره يزيديان بوديم و يا از كسانی كه حسين)ع( را ترک كردند.

اگر ما در كربلا نبوده ايم تا افتخار همرزم بودن در كنار او را داشته باشيم، در كربلای 

عصر خود كه زندگی می كنيم و اگر در روز عاشورای تاريخی حضور نداشته ايم، در 

عاشوراهای زمان خود كه قرار داريم! كافی است كه حسين و حسين های زمان خود را 

بشناسيم؛ عاشورا و كربلا به خودی خود پيدا می شوند. اما اگر حق طلبان و ظلم ستيزان 

كماكان تنها مانده اند، به اين دليل بوده است كه ما حسين شناس نبوده ايم.

بياييد معرفت و روح نهضت حسين)ع( را بيابيم و حماسه ی بزرگ او را زنده كنيم تا 

در زمره ی يزيد و يزيديان نباشيم زيرا كه جهان دو قطبی است و ما يا در راه حسين)ع( 

و يا در راه يزيد هستيم؛ يا راه تسليم در برابر حق و مسلمانی را دنبال می كنيم و يا راه 

طغيان در مقابل حق و طاغوت بودن را؛ راه سومی وجود ندارد. بياييد به حال خود گريه 

كنيم؛ مسلمانی خود را محك بزنيم و عملکردهای خود را پيش روی بياوريم و خود را از 

بابت لقمه هايی كه بر سر سفره داريم، حسابرسی كنيم؛ آن گاه خواهيم فهميد كه در راه 
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حسين)ع( هستيم يا در راه يزيد. چرا كه رابطه ی تنگاتنگی بين لقمه ها و يزيدی بودن 

وجود دارد:

بيـن چه ريسـيده ايم، دسـت كِه ليسـيده ايم                                            

                                       تا كه چنيـن لقمه ها، ســوی دهـان آمـدند

)مولانا(

ظهر عاشورا است و ظهر عاشوراها، فرصتی است تا انسان با خود واقعی اش روبرو 

شود. من نيز در اين آيينه، خويشتن خويش را مشاهده می كنم و می بينم كه امروز چقدر 

عجول هستم )كَانَ النِسَانُ عَجُولًا(؛ تا چه حد حريص و سيری ناپذيرم )إنَِّ الْنِسَانَ خُلقَِ 

هَلُوعًا( و تا چه حد رسيدگی به شکم مرا به بند كشيده است و در اين حال كه نگاه 

من خالی از بصيرت و قلب من تهی از معرفت بوده، درک و فهمی از درس حسين)ع( 

( نيست؟  نيافته ام، در غفلت به سر می برم! آيا اين مصداق )أوُْلئَِكَ كَالأنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ

امروز به راحتی دروغ می گويم، به گرسنه و درمانده تر از خود رحم نمی كنم و در اسِراف 

غرق شده و غذای متبرک او را اسراف كرده و در زباله دانی می ريزم و... اين است خـود 

واقعـی مـن كه در روز عـاشـورا برمَـلا می شود.

 آری عاشورا، آيينه ی تمام قدی است در مقابل ما تا بتوانيم خود واقعی را در آن 

نظاره و شناسايی كنيم و به معرفت راه حق برسيم.

بياييم در اين آيينه به خود نگاهی بياندازيم، برای خود چاره ای بيانديشيم و طرحی 

نو بيابيم تا پس از رسيدن به انديشه ای درست، نوبت به انجام عمل رسد و بتوانيم نهضت 

حسين)ع( را در عمل زنده نگاه داريم. وای اگر از همه ی اين نهضت ها و حماسه های 

بزرگ، برای ما دست بريده ای، لب خشکيده ای، سر بريده و فرق شکافته ای و... باقی 
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مانده باشد و معرفت حركت انسان های بزرگ تاريخ در گذر زمان به دست فراموشی 

سپرده شده و از آن ها فقط مراسمی برجای مانده باشد. آن وقت است كه بايد گريست و 

گريست، برسر زد و شيون كرد، برای اين همه غفلت و...

عده ای حسين)ع( را كشتند و شادی كردند و يا اكنون از شهادت او و امثال او 

احساس خوشحالی می كنند؛ عده ای ديگر فکر حسين)ع( و يا حسين ها را می كشند و 

در ظاهر گريه و دلسوزی می كنند تا آسان تر به اهداف و مقاصد خود برسند؛ و برخی نيز 

فکر می كنند با گريستن برای او قصورات و گناهان گذشته آن ها پاک مي شود و مجوز 

لازم برای گناهان آينده را دريافت می كنند. گروهی هم فکر او را زنده نگاه داشته، برايش 

اشك شوق ريخته، می بالند كه بشر، نهضتی افتخار آفرين همچون نهضت حسين)ع( را 

به خود ديده است. اين گريه نه گريه ي بدبختی و فلاكت، بلکه گريه ی عاشق است در 

شوق شکوفايی عشق و معرفت. و اينك ما با اين سؤال رو به رو هستيم كه در زمره ی 

كدام گروه قرار داريم؟

امروز عاشورا است. به ياد می آورم سال ها است كه با حسين)ع( بيعت مي بندم و 

بيعت شکنی می كنم، به ياد مُهر نمازم مي ا فتم كه از تربت پاک كربلاست و من به 

نشانه ی بيعتي با او مبنی بر ادامه ی نهضت حق طلبانه و ظلم ستيزانه  اش همواره برآن 

پيشانی می گذارم و هر زمان كه پيمان اول »إيَِّاکَ نعَْبُدُ وإيَِّاکَ نسَْتَعِينُ« را با خدا می بندم 

كه »تنها عبد او باشم و فقط از او استعانت بطلبم«، پيمان دوم را با حسين )ع( بسته، 

بيعت می كنم كه راه او را ادامه دهم؛ اما دريغ و صد دريغ از ذره ای عمل كه هر بار تا قبل 

از وقت نماز بعدی، هر دو پيمان را بارها و بارها مي شکنم و زير پا مي گذارم.

امروز در آيينه ي عاشورا خود را نظاره می كنم و جُز پيمان شکنی حرفـه ای و ماهر 
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كه حتی به پيمان شکنی های خود نيز واقف نيست، شخص ديگری نمی بينم. من پيمان 

خود را با خدا و با حسـين)ع( می شکنم و می خواهم با شركت در مراسمی و ريختن 

اشکی به خود بگويم كه دين خود را نسبت به او ادا كرده ام و با اين وسيله وجدان پيمان 

شکن خود را راحت كـنم. اما آيا بدين ترتيب وظيفه ی خود را درقبال اين پيمان انجام 

داده و در زمره حسينيان قرار گرفته ام؟

سزاوار است كه با اين ويژگی ها كه دوری ام از آن امام همام را نشان می دهد، به پيمان 

سوم )لبيك؛ اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك؛ لبيك( متعهد نشوم و بار پيمان شکنی ام 

را از اين سنگين تر نکنم، به شيطان نيز سنگی نزنم تا دروغ هايم بيش تر از اين آشکار 

نشود؛ چرا كه سنگ زدن بر شيطان فقط مراسمی ظاهری نيست و بيعتی است بزرگ 

و انجام آن، كار انسان های بزرگ و تعليم ديده است؛ كسانی كه آگاهند و می دانند چه 

می خواهند، چه می كنند و به دنبال چه هدفی هستند.

زنده  در  ما  عملکردهای  از  شود؛  حاضر  ما  بين  در  اكنون  هم  حسين)ع(  اگر 

نگهداشتن نهضت عظيمش چه می بيند؟ او ما را نظاره خواهد كرد كه همچون قوم 

بنی اسراييل كه در غياب موسی، »گوساله ی سامری« را بر سر دست بلند كردند ما نيز 

درغياب او عَلمَ ها ساخته، سرهای اژدهای فلزی را بر طرفين آن قرار داده، مجسمه های 

فلزی شير، گوزن، طاووس و ... را به جای گوساله  بر آن نصب كرده ايم؛ آن را بلند 

می كنيم و به هر سو می كشيم و در حقيقت، عَلمَ نهضت او را تبديل به عَلمَ زورآزمايی 

و خودنمايی نموده ايم. در كجای مکتب مقدس اسلام كه با بت شکنی آغاز شد، بلند 

كردن مجسمه های فلزی حيوانات توصيه شده است؟ اين امر در مذهب شيعه چه 

جايگاهی دارد و نگاه حسين)ع( در اين مورد به ما چگونه خواهد بود؟
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بی شك او ما را خواهد ديد كه باطن را فدای ظاهر كرده ايم و در اين مراسم مهم، 

كمتر به درس های عاشورا می انديشيم و بسيار اندک عمل می كنيم. بياييد بيدار شويم و 

حرمت »بت شکنی« اسلام را حفظ كنيم.

اگر امروز حسين)ع( در بين ما بود و ما از آن حضرت سؤال می كرديم كه از ما عمل و 

وفای به عهد می خواهد و يا فقط گريه و زاری و بر سر زدن را، چه پاسخی به ما می داد؟

به طور مسلم آن حضرت به ما می فرمود كه وفای به عهد را خواستار است؛ عهدی 

كه بر طبق آن حق طلبی و ظلم ستيزی ناشی از مرام حسينی، لازم و واجب می شود. زيرا 

آن امام شهادت را برای نشان دادن راه خدا انتخاب كرد تا برای ما الگوی كاملی باشد از 

انسان متعهد نسبت به خدا، حق طلب و ظلم ستيز؛ تا بتوانيم او را نمونه و چراغ راه خود 

قرار دهيم نه اين كه فقط برای شهادت افتخار آميزش شيون كنيم و بر سر بزنيم ولی در 

زمره ی حسينيان زمان خود نباشيم. او مي خواست كه ما شيعه ی آل علی)ع( باشيم و 

مشايعت كنندگانی كه پای در جای پای آن ها بگذاريم؛ به  سويي كه انگشت اشاره ي 

آن ها نشان مي دهد، توجه كنيم و راه مستقيمی را كه نشان می دهند، پي بگيريم. اما 

چگونه شيعه بودن خود را نيز به دست فراموشی سپرده ايم؟ 

من بايد برای اين همه گمراهی و دور بودن از راه و پيمان شکنی هايم گريه كنم؛ 

حداقل امروز را. زيرا احتمال دارد فردا دوباره همه چيز از ياد ببرم و باز چهره ی واقعی 

خود را نيز تا مُحرم و مُحرم های ديگر به دست فراموشی بسپارم.

به هر حال، حسين)ع( تا ابد، بر شاخه ی درخت هستی و معرفت نغمه خوان است؛ 

تا چه كسی از نغمه ی او پريشان و منقلب شود و به اين وسيله ارزش خود را كشف 

و شکوفا كند.
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آن كـس كه پريشان شود از ناله ی بلبل                                   در دامنش آويز كه در وی اثری هست

)حافظ(

حسين)ع( شاهد حق شد و با خون خود به آن شهادت داد. او در اين راه شهيد شد و 

به جاودانگی دست يافت و اين پيام را برای ما به جا گذاشت كه »اگر دين نداريد، حد اقل 

آزاده باشيد«. سلام بر سرور آزادگان.

 







برای دستيابی به نگاهی كارشناسانه و واقع   بينانه نسبت به »جريان عهد آخر« و 

»منجی موعود« بررسی موضوع ظهور به صورتی مرتبط با طرح كلی خلقت و نه به 

صورت يك واقعه   ی مجزا و منفك ضروری به نظر می   رسد؛ زيرا تنها در اين صورت است 

كه وقايع مشهور زمان آخر، عينی، قابل لمس، هدفمند و مسئوليت آفرين خواهد بود.

آن چه ارزش طرح خلقت بشر را به اثبات می   رساند، هدفمند بودن آن و در عين حال، 

تعيين كننده بودن نقش اختيار، انتخاب و توانمندی خود بشر در به نتيجه رسيدن اين 

طرح عظيم و هدفمند است.

 در بدو خلقت آدم، آن گاه كه ملائك، در وضعيت فرا مکان و فرا زمان خود، عرصه   ی 

وجود اين مخلوق جديد را مشاهده كردند، در محاوره   ای تمثيلی به خداوند اظهار داشتند: 

»آيا می   خواهی كسی را بيافرينی كه در آن )ارض( خون بريزد و فساد كند؟ ما كه خود 

برای تسبيح و تقديس تو وجود داريم!« و خداوند فرمود: »من چيزی می   دانم كه شما 

نمی   دانيد.«

پيامی كه در اين بيان رمز گونه وجود دارد، اين است كه خلقت اين موجود جديد، 

فقط برای تسبيح و تقديس خالق نيست و خداوند از خلقت او هدف والاتری را در نظر 
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دارد. كل هستی از يك اتم، يك الکترون و حتی كوچك   تر از آن تا عظيم   ترين كهکشان ها 

برای هميشه به فرمان خداوند درحركت است و هيچ يك از اجزای آن حتی يك لحظه 

تخطی نمی   كنند و از وظيفه   ی خود سر باز نمی   زنند. اما هدف از آفرينش، تنها تقديس 

و تسبيح آن   ها نيست. همه   ی هستی به نوعی، طفيل وجود انسان است و برای انسان 

مأموريت ديگری در نظر گرفته شده است.

گويا خداوند به ملائك می   گويد من می   خواهم موجودی خلق كنم كه ظرفيت درک 

شعور عشق را دارا باشد و محل تجلی تام و تمام رحمانيت من شده، با دارا بودن توان 

تبديل كمال بالقوه به كمال بالفعل، تعالی را معنا ببخشد و جانشين من در زمين گردد؛ 

وظيفه   ای كه ساير خلايق، به دليل عدم درک شعور عشق از به انجام رساندن آن ناتوانند.

 بايد به اين نکته توجه داشت كه لازم است اين طرح توسط خود انسان در زمين به 

نتيجه برسد؛ چرا كه اگر غير از اين باشد، يعنی اگر به فرض، خود بشر نتواند اين طرح 

عظيم را به نتيجه برساند، نقشه   ی الهی محکوم به شکست خواهد بود. زيرا در اين صورت، 

برای جمع شدن غائله   ، بايد عامل جبرانی وجود داشته باشد و به اين ترتيب، ملائك 

می   توانند مدعی شوند كه پيش بينی آن   ها درباره   ی بيهوده بودن خلقت آدم صحيح بوده 

و اين مخلوق جديد نتوانسته است طرح طراح را به نتيجه برساند. اين به آن معنا است 

كه خداوند با خلقت انسان مرتکب كاری عبث و بيهوده شده است. در حالی كه محال 

است خالق كار عبثی انجام دهد. پس بشر بايد بتواند با تکيه بر توانمندی   هايی كه او در 

وجودش گذاشته است، برای به نتيجه رساندن طرح الهی قدم بر دارد و از همين رهگذر، 

دستيابی بشر به درک و آگاهی جمعی و رهبريت »انسان كامل« موضوعيت می   يابد.

امروز بشر با پشت سر گذاشتن دوران نطفگی، جنينی، طفوليت و جوانی، در حال 
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گذراندن دوران ميانسالی است. پس از آن، با ورود بشر به دوره   ی كهنسالی، در عرصه   ی 

هستی مسائل جديدی قابل طرح می   شود. بشر مانند كسی كه با نزديک شدن به اواخر 

عمر، خودش را مهيای استفاده از آخرين فرصت   هايش می كند، در فرصت باقی مانده، 

هر روز بيشتر به لزوم جمع آوری مناسب داشته   هايش پی می   برد و چون می   خواهد 

آخرين دستاوردهايش را بر روی زمين برداشت كند، به معلم ويژه   ای نياز می   يابد. 

جامعه   ی بشری در هر مقطعی از زندگی خود به سطح خاصی از دانستگی و تعليم و 

تعلم مرتبط با آن نياز پيدا می كند و در واقع، هدايت بشر در هر مرحله   ای، به نحوه   ی خاصی 

ازمديريت نيازمند است كه بايد متناسب با موقعيت خاص همان بازه   ی زمانی باشد.

از اين نظر، عصر كنونی بارزترين، شاخص   ترين و سرنوشت   سازترين اعصار است. زيرا 

وقت آن است كه بشر پايان   نامه   ی نهايی خود را به هستی تحويل دهد. پس نيازمند يك 

معلم زبده و يك استاد اعظم است و اين چنين است كه  موضوع »عهد آخر بشر« و لزوم 

وجود »منجی موعود« در اين عهد سرنوشت ساز مطرح می   شود.

لزوم آمادگی برای ظهور »موعود عهد آخر« همگانی است و همه بايد به سطحی از 

آگاهی برسند كه بتوانند به درکِ اين منجی كه معلم بالاترين مقطع درسی بشر است، 

نائل شوند و او را بفهمند؛ زيرا بدون آن كه مخاطبين آن استاد در سطح مناسبی از 

آگاهی مقدماتی لازم برای درک مطالب باشند، تعليم پس از ظهور او كارساز نيست و 

در اين صورت، نه تنها وجود استاد مشکلی راحل نمی   كند؛ بلکه بدتر از آن باعث اتلاف 

وقت او و سردرگمی ديگران می   شود. بنابراين ايجاد زمينه و حضور استاد، لازم و ملزوم 

يکديگر هستند.

معلم عهد آخر، معرفتی به بشر عرضه می   كند كه تا آن زمان به وضوح ارائه نشده 
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و يا به عبارت بهتر، كشف رمز نشده است. او می آيد و قرآن و ساير كتب آسمانی 

را كشف رمز می   كند. او می آيد و رموز و اسرار آسمان ها و زمين را به عنوان امانت 

الهی، برای بشر به ارمغان می   آورد و فقط در شرايطی آن را به بشر تحويل می   دهد كه 

استحقاقش را داشته وخواستارش باشد.

زيرا همان طور كه برای تدريس يك استاد دانشگاه در مقاطع عالی تحصيلی، زمينه   ای 

لازم است و بايد دانشجويی باشد كه بتواند مطالب او را فرا گيرد، برای برخورداری از علم و 

معرفت منجی موعود نيز اشتياق و آمادگی معرفتی ضرورت دارد. رمز گشايی بخش هايی 

از رموز هستی مستلزم وجود يك استاد اعظم است و از عهده   ی هر كسی بر نمی آيد. 

نکات كوری برای بشر وجود دارد كه فقط او می   تواند ابهام آن ها را برطرف كند. امام عصر، 

به عنوان والاترين معلم تاريخ بشريت، در دوره   ی كهنسالی بشر می آيد تا نکات اساسی 

هستی شناسی را در اختيار گذارد و بشر را به نتايج تعيين كننده   ای برساند. اما در عصری 

به ظهور می   رسد كه عدّه   ی قابل توجهی تشنه   ی دانستنِ باشند.

بشر در طول تاريخ به دنبال بصيرت بوده، به آگاهی   هايی دست يافته است كه در 

عصر ظهور جنبه ي عملی و كاربردی پيدا می   كند و از حرف و سخن خارج می شود. تا 

كنون نه تنها اين آگاهی   ها درسطح كلان به كار نرفته است، بلکه بسياری از آن ها وارونه 

برداشت شده است. با آن كه بشر امروز در آستانه   ی ورود به مرحله   ی كهنسالی است، در 

ابتدای درک شعور الهی بوده، ارتباط ملموس با روح القدس كه هميشه برای افراد خاص 

وجود داشته است، هنوز به تمامی در سطح عام نيامده است.

كاركرد چنين ارتباطی، عرضه   ی عملی دانش های باطنی در سطح عام است كه به 

بهترين وجهی انسان را به سوی كمال سوق می   دهد. همه در صحنه   ی انتخاب قرار دارند 
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و انتخاب جمعی بشر است كه موجب به نتيجه رسيدن طرح الهی می   شود. يعنی اكثر 

افراد آن را انتخاب كرده، به آن تمايل نشان می   دهند.

اگر قرار بود كه كسی فقط با زور شمشير به مشکلات بشر خاتمه دهد، برای خدا 

كاری نداشت كه بسيار زودتر از اين زمين را تکانی دهد تا همه از ترس ايمان آورند و 

غائله خاتمه يابد. اما چنين نقشه   ای نشأت گرفته از يك هوشمندی عظيم نيست. به 

طور حتمی بايد نقشه   ی عظيم تری در كار باشد كه بتواند هنر انسان را به نمايش گذارد. 

معرفی نادرست رويداد بزرگ عهد آخر، ترفندی است كه با ايجاد اين تلقی كه خداوند با 

زور شمشير يك برگزيده، صلح جهانی را برقرار خواهد كرد، باعث تضاد انسان با پروردگار 

شده و به دليل عدم فهم طرح الهی، رواج يافته است.

با به نتيجه رسيدن طرح كمال بشر در عهد آخر كه در گرو درک عشق و كاربرد 

عملی آن است، بخش های ديگری از طرح عظيم الهی كه فلسفه   ی خلقت انسان را پوشش 

می   دهد و يکی از مهم ترين آن ها معرفی عوامل مثبت و منفی در طرح جهان دو قطبی 

است، آشکار خواهد شد. بشر همواره بين دو شبکه   ی مثبت و منفی )هوشمندی الهی و 

شيطانی( قرار داشته و دارد و در عهد آخر بزرگ ترين رويارويی آشکار كاربران آن دو 

روی خواهد داد. در اين زمان، قدرت و كمال كه به ترتيب، دستاورد برخورداری از شبکه   ی 

منفی و شبکه ي مثبت است، دو هم آورد هم طراز محسوب می شوند كه غلبه   ی هر يک 

بر ديگری با انتخاب بشر اتفاق می   افتد و سرانجام با يک انتخاب درست، حق بر باطل 

پيروزی می   يابد و كشف رموز ديگر به رهبريت منجی عهد آخر امکان   پذير می   شود.

در حقيقت، با تفکيك دو گروهی كه كاربران هوشمندی مثبت و منفی هستند، 

داشتن رهبر برای هر يك ضرورت می يابد و به اين ترتيب، مديريت جريان مثبت را 
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منجی موعود و مديريت جريان منفی را دجال به عهده می گيرد؛ اما در نهايت، انسان 

نشان خواهد داد كه بخش مثبت بر بخش منفی برتری دارد و به اين ترتيب، حركت در 

مسير كمال به بهترين وجه ادامه خواهد يافت.

 ظهور، يك امر زمينی است. به اين معنا كه امام عصر و دجال هر دو انسان هستند 

و واقعه   ی آخر يك پديده   ی زمينی و متعلق به همه ي بشريت است كه افتخار آفرينی آن 

از ناحيه   ی امام عصر )ع( و سرافکندگی آن از جانب دجال خواهد بود. اما هيچ گاه غلبه   ی 

خير بر شر منجر به نابودی يا تسليم ابليس، به عنوان عامل شر نخواهد شد.

ابليس كه نقش ايجاد تضاد در جهان دوقطبی را به عهده دارد، در كل مسير 

إلِيَْهِ رَاجِعونَ« در مقابل هيچ عاملی سر تعظيم فرود نخواهد آورد و  َّا  إنِ وَ  َّا لِلهِ  »إنِ

تضاد تا پايان چرخه   ی جهان دو  قطبی هرگز برچيده نخواهد شد. آن چه در عصر 

و صلح  است  آگاهی  به  يافتن  اثر دست  در  بر شيطان  تسلط  می   دهد،  رخ  ظهور 

جهانی ناشی از معرفتی است كه با هدايت امام عصر افزايش می يابد.







شناخت موانع، مشکلات و دشمنان هر جريانی، شرط لازم برای تداوم و به نتيجه 

رسيدن آن جريان است. رويداد ظهور موعود درعهد آخر نيز از اين امر مستثنی نيست. 

به همين دليل، در عهد آخر، شناخت و آگاهی نسبت به دجّال )كه مهم ترين مانع بيرونی 

برسر راه كمال بشر است(، لازم و ضروری به نظر می رسد. به عبارت ديگر، وقتی دشمن 

يک جريان را درست نشناسيم، آن جريان را به خوبی نشناخته ايم.

شاخصه ی  عنوان  به  دجّال  از  مسلمانان،  دينی  منابع  و  عتيق  عهد  كتب  در 

ممانعت و مخالفت با منجی موعود و فردی كه مخالف شکل گيری نهضت اوست، 

نام برده شده است؛ ولی امروزه وقتی صحبت از ظهور می شود،به ندرت كلامی راجع 

ديده  طرفه  يك  ماجرای ظهور،  كه  معناست  آن  به  اين  و  می شنويم  »دجال«  به 

تعليمی  هيچ  به  و  ندارد  درپيش رو  مقابله ای  و  مخالفت  گويی  كه  چنان  می شود. 

به  برای دستيابی  امروز  بشر  رو،  اين  از  نيست!  نياز  با »دجال شناسی«  رابطه  در 

دانش و توانمندی هايی كه در زمان وقوع چنين واقعه ای می تواند به او كمك كند، 

برنامه ريزی مشخصی ندارد.

اما پاک كردن صورت مسأله   ی دجّال از ذهن ها يك فريب است. چرا كه يکی از 
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مهم ترين وظايف همه   ی منتظران، دستيابی به »تشخيص« موعود و دجال از يکديگر 

است تا دچار اشتباه نشوند.

هم چنين، اين تصور كه موعود می آيد تا خود همه اشکالات موجود را برطرف كند و 

تا آن زمان لازم نيست كسی كاری انجام دهد و آمادگی خاصی داشته باشد، خود فريب 

ديگری است.

برای ورود به چنين عصری بايد تعليم ديد.  فرض كنيد هم اكنون، منجی موعود 

و يا دجّال ظهور كند. آيا بشر ملاكی برای تشخيص آن ها از يکديگر دارد؟ وقتی اغلب 

مردم هنوز با ديد كمّيتی به موضوع ظهور نگاه می كنند، وقتی عقل بيشتر انسان ها به 

چشمان ظاهر بين است و هر گونه قدرت نمايی و جلوه های ظاهری، آن ها را  مبهوت 

می كند و وقتی در زمينه   ی تشخيص حقيقت وجودی موعود و دجال، تعليمی نديده اند 

و برای فلسفه   ی وجودی آن ها تعريفی ندارند، ممکن است به راحتی دجّال را به عنوان 

امام عصر)عج( شناسايی كنند.

 با داشتن يك سری مشخصه ها و نشانه های ظاهری، ممکن نيست بتوان موعود را 

تشخيص داد و او را شناخت؛ چرا كه بازسازی همان علائم ظاهری از طرف كذابان )كه 

قصد دارند سد راه كمال شوند(، امکان پذير است و احتمال فريب خوردن وجود دارد. 

وقتی توصيف و پيش بينی های وقوع اين بزرگ ترين واقعه   ی تاريخی با تکيه بر علائم 

ظاهری باشد، خود دامی خواهد شد برای منتظران. داشتن نگاه قدرت گرا )به جای نگاهی 

كمال گرا( به منجی عهد آخر، يکی از مهم ترين اين دام هاست.

برای مثال، اگر ما به دنبال نشانه هايی در چهره ی امام عصر)عج(، شمشير آن حضرت 

و ... باشيم، يا حتی فقط وقوع نشانه های محيطی و خارجی زمان ظهور را ملاک قرار 
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دهيم و به درستی هدف از ظهور را ندانيم، با برخورد با نشانه های مشابه و يا باز سازی اين 

علائم از سوی شبکه ی منفی )شيطان(، به راحتی فريب خواهيم خورد.

وقتی آموزش نديده باشيم كه ايشان به منظور كمال انسان ها و افزايش ادراک و 

آگاهی آن ها می آيند و نگاهمان به جريان ظهور، يك نگاه قدرتی باشد كه تصور كنيم 

منجی بشريت را با قدرت نمايی و انجام كارهای خارق العاده می توان شناخت، هر كسی 

با ارائه   ی آن نشانه های قدرتی و ظاهری، خواهد توانست ما را در تشخيص آن بزرگوار 

به اشتباه اندازد و از اين منظر، شايد يکی از دلايل مظلوميت موعود همين باشد كه با 

نگاه ظاهر بين انسان ها در وهله ی اول تشخيص داده نمی شود و دشمن ايشان با مردم 

او معرفی می   كند و مورد قبول  به جای  را  ارائه   ی نشانه های ظاهری، خود  و  فريبی 

ظاهربينان واقع می شود.

 از اين رو، شناسايی صحيح موعود، با ارزيابی انديشه و توانمندی های ادراكی او 

امکان پذير است؛ نه با ملاک قدرت نمايی يا برخی مشخصات ظاهری و اگر اين شناخت 

وجود نداشته باشد، خيانتی در حق بشريتّ رخ داده است.                        

برای رسيدن به چنين قدرت تشخيصی، بشر امروز نيازمند آن است كه ملاک های 

حقيقی و باطنی را جايگزين ملاک های مجازی ظاهری و قدرتی نمايد. از آن جا كه برای 

انسان عصر حاضر، مظاهر قدرت توجيه و مقبوليّت دارد، حتی در وادی معرفت، كسانی 

تحت نام عرفان و معنويت قدرت نمايی می كنند و قدرت نمايی آن ها چشم ها را خيره 

می كند و به اين وسيله، مورد توجه قرار می گيرند. برای مثال، اگر كسی از ديوار بگذرد، 

چشم بندی كند و شيئی را پديدار كند، روی آب راه برود، پرواز كند، ذهن مردم را بخواند، 

اسرار مخفی آن ها را آشکار كند و ...، به سادگی می تواند نظر اغلب مردم را كه تصور می كنند 



112

اين ها كرامت است، به خود جلب نمايد. در حالی كه اگر كسی بخواهد از سواد كمال بگويد 

و درباره   ی اين آگاهی دهد كه چرا خلق شده ايم، از كجا آمده ايم، به كجا می رويم و اسرار 

آسمان ها و زمين، يعنی اسرار هستی چيست، كمتر از او استقبال می شود.

از آن جا كه طی قرون متمادی و به واسطه   ی ترفندهای شيطان، انسان در مورد 

كرامات به طور اشتباه آموزش ديده است، ارائه   ی قدرت به نام كرامت، نشانی برای تعالی 

به حساب آمده و باوری ذهنی شده است. به همين دليل، در وجود منجی نيز نشانه های 

ظاهری و قدرتی جستجو می شود و از اين رو، هركس اين نشانه های قدرتی را ارائه كند، 

ممکن است با موعود اشتباه گرفته شود. بنابراين، منتظران موعود با يك دسيسه و نيرنگ 

جدی رو در رو هستند.

برای مثال، فرض كنيد به كسی برخورد كنيم كه بتواند فکر ما را  بخواند و مشکلات 

و گرفتاری هايمان را بيان كند يا اشياء را روی هوا حركت دهد و يا از ديوار عبور كند. 

قريب به اتفاق مردم نظرشان اين خواهد بود كه او فرد بسيار با كرامتی است. هم چنين، 

اگر با يك حركت دست، چند تکه طلا خلق كند يا چند نمونه از اين نوع كارهای 

خارق  العاده انجام دهد و به دنبال آن ادعای امام زمانی كند، عدّه   ی زيادی می پذيرند و 

می گويند بدون شك او خود منجی موعود است. با وجود چنين بينش غلطی حتی اگر 

خود موعود ظهور كند، افراد ظاهر بين به او اعتنايی نمی   كنند و  يا به وی می   گويند: »امام 

ما طلا خلق می كند، شما چه خلق می كنی«؟ 

و به اين ترتيب به دعوت منجی موعود كه می گويد من آمده ام تا به شما راه كمال 

را نشان بدهم؛ رموز آفرينش را بگشايم؛ آخرين درس ها را به بشر ارائه كنم و ... توجهی 

نمی شود و عده   ی بسياری خواهند گفت: »او )دجال( هر روز به ما خبر می دهد كه فردا چه 
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می شود و به ما اثبات شده است كه حرف هايش درست است. آيا شما هم چنين قدرتی 

برای عرضه داری؟! او قدرت »تصرف« دارد. آيا شما هم اين قدرت را داری؟! و ...«.

كمتر كسی در ميان پيروان دجال به دنبال شيطنت و شرارت است و اغلب آن ها 

جويای قدرت و تسلطی هستند كه بتوانند با آن به خوشبختی دست يابند. در نتيجه، 

دجال در ابتدا با ادّعای امام زمانی خود، طرفداران بسيار زيادی پيدا خواهد كرد.

تشخيص اين كه چه كسی امام زمان حقيقی است، تخصص می خواهد. كسانی كه 

چشم ظاهربين دارند و به دنبال كرامت های دروغين هستند، به طور قطع به دنبال دجّال 

می روند و فقط تعداد معدودی كه سواد كمال و چشم باطن بين دارند و به مفهوم كمال 

پی برده اند، اطراف امام زمان)عج( را می گيرند.

امروزه، عدهّ ای بر اين باورند كه امام عصر)عج( با ظهورشان آن ها را نجات خواهد داد. 

اما وقتی از آن ها سؤال شود ايشان را چگونه خواهيد شناخت؟ در پاسخ می گويند: »وقتی 

بيايد، خدا خودش كمك می كند تا ايشان را بشناسيم و ...«. در صورتی كه علاوه بر اتکا 

به خداوند و اميد به هدايت او، شناخت امام عصر )عج(، مستلزم شناخت و معرفت 

نسبت به انديشه، خواست و هدف ايشان است كه از قبل بايد نسبت به آن آگاهی 

يافت؛ چرا كه دجّال نيز ادّعا خواهد كرد كه منجی عهد آخر است.

به عبارت ديگر، در عصر ظهور، دو مدعی نجات وجود خواهد داشت و همين است 

كه تشخيص را مشکل می كند. اگر دجال می گفت كه من دجّال هستم، تشخيص خيلی 

آسان بود و كسی فريب نمی خورد.

يکی از بزرگ ترين مشکلات بشر در عصر ظهور اين است كه در وهله   ی اول، خيلی از 

افراد دجّال را به واسطه ی قدرت نمايی هايش به جای امام عصر اشتباه می گيرند و جذب 
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او می شوند. زيرا در اين دوران، انسان است و دو مدعی نجات. يکی از آن ها با گشودن 

روزنه های قدرت به روی انسان، بر سر اين ادعا است و ديگری، با گشودن روزنه ی كمال، 

مسير تعالی بشر را آشکار و زمينه ی عدالت و صلح را مهيا می كند. 

اما با اين كه عملکرد دجال بر مبنای اعمال قدرت است نه سواد كمال و اين اعمال 

قدرت در جهت مخدوش كردن طرح كمال است، اين پيشوای گمراهی، ابتدا به گونه ای 

عمل می كند كه همه فکر می كنند او همان منجی و هدايت گر موعود است. يعنی اين طور 

نيست كه به صراحت بگويد: »من دجّالم«. بنابراين، فقط كسانی كه از قبل تعليم ديده اند، 

تشخيص خواهند داد كه رفتار و تعاليم او بر مبنای قدرت است و ايجاد كمال نمی كند.

را  معنويت  و  بزرگ دوره   ی دكترای كمال  استاد  نقش  )عج(،  امام عصر حقيقی 

برای بشريتّ ايفا می كند و راه نهايی رستگاری را نشان می دهد و امام عصر دروغين 

)دجّال( آخرين درس قدرت و نحوه ی قدرت نمايی را به بشر عرضه می كند. منجی موعود 

می خواهد اسرار هفت آسمان را برای انسان آشکار كند و كليدهای درب گاو صندوق های 

اطلاعات هفت گانه ی هستی را در اختيار او قرار دهد؛ ولی اكثر مردم تحت تاثير دجال 

واقع می   شوند و به راحتی جذب كانون قدرت خواهند شد تا مس را طلا كنند، اشيائی 

را خلق كنند و ... .

كسانی كه در عصر حاضر خود را منجی موعود معرفی می كنند، عمدتاً بيمار و مبتلا 

به بيماری توهم هستند؛ ولی دجّال كه چنين ادعايی خواهد داشت، خوب می داند كه 

امام زمان)عج( نيست و اهداف و ابزاری دارد كه از شبکه ی منفی تغذيه و پشتيبانی 

می شود. او در حد قابليت خلق، قدرت دارد و با وجود ترفندهايی كه به كار می برد، 

شناسايی علائم ظاهری ظهور منجی حقيقی، چندان كارساز نخواهد بود. در آن برهه   ی 
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زمانی، فقط تصديق قلبی كه شناختی كيفی است و از اتصال و ارتباط با خدا حاصل 

می شود، می تواند فراتر از علائم ظاهری برود.

ما نيازمند شناسايی علائم حقيقی و كيفی ظهور هستيم؛ زيرا به اين سادگی نيست 

كه بر مبنای ظاهر برای همه معلوم باشد چه كسی امام زمان )عج( و چه كسی دجال 

است. فريب های زيادی در اين زمينه وجود دارد. منجی موعود به بهترين وجه كمال را 

عرضه می كند و دجال نيز به كامل ترين شکل، قدرت را به نمايش می گذارد. همه بايد 

انتخاب كنند و حدّ وسطی وجود ندارد. همه انتخاب می كنند و آن جاست كه طرح الهی 

ِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ«( به نتيجه  در خلقت انسان )كه درباره   ی آن به ملائك فرمود »إنِ

می   رسد و ميزان سرافرازی بشر كه به سواد كمال بر می گردد، آشکار می   شود. 

همه   ی انسان ها در معرض انتخاب قرار دارند و اين انتخاب، در گرو آگاهی آنان است. 

اگر غير از اين باشد، طرح خلقت عبث است. زيرا خداوند می تواند كاری كند كه بی  دردسر 

همه امام حقيقی را بشناسند و به او ايمان آورند؛ اما در اين صورت، انسان هنری ندارد 

كه افتخار آميز باشد.

پس بايد آگاه شد و دجال و ترفندهای او را شناخت. دجالّ شاخص ترين نماينده   ی 

همه   ی ابن ملجم ها و همه   ی كسانی است كه در طول تاريخ به نام حق در مقابل حق 

ايستاده اند و منجی موعود، برجسته ترين نماينده   ی همه   ی حق طلبان و حقيقت جويان 

تاريخ بشر است. دجّال، بزرگ ترين معلم تاريخ بشريتّ در باب قدرت خواهی و منجی 

موعود، بزرگ ترين معلم تاريخ بشريتّ در باب كمال جويی است.

دجّال برای دنبال كردن هدف خود ابزاری دارد. اصطلاح خر دجّال، می تواند كنايه ای 

از ابزار و وسايلی باشد كه غايت سرگرمی را برای اتلاف وقت مردم و انحراف ذهن آن ها از 
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حقيقت ايجاد می كنند و جاذبه های بسيار زيادی كه انسان ها را به خود مشغول می   كند 

و از رفتن به راه كمال باز می دارد. او كه مدعی نجات و خوشبختی بشر است، با قدرت 

نمايی و ابزاری كه در اختيار دارد، وقت كشی می كند تا ديگر فرصتی برای توجه به كمال 

و حقيقت باقی نماند و پس از مدتی عادت های معيوب، محور زندگی انسان شود. در 

واقع، خر دجّال هميشه در طول تاريخ بوده است؛ ولی در زمان آخر بيشتر و بيشتر به 

صحنه می آيد.

البته، از آن جا كه بشر به طور فطری كمال گرا است، حتی زمانی كه به دنبال قدرت 

می رود، انگيزه   ی اوليه   ی او كمال است. ولی قدرت دامی است كه سر راهش قرار می گيرد. 

به اين ترتيب، او حتی در مسير كمال نيز ممکن است جذب شيرينی قدرت شود و از 

ادامه   ی راه باز ماند و يا گمان كند كه قدرت، همان كمال است و همين اشتباه، ابزار 

دست دجّال قرار می گيرد. 

انسان همواره در صحنه   ی انتخاب بين دو برنامه   ی وجودی مثبت و منفی قرار دارد 

و وجود او هميشه در گير با اين دو برنامه است. به همين دليل، در نهايت، با دو دستاورد 

مثبت و منفی در جهان هستی مادی مواجه خواهد شد كه ثمره   ی زندگی بشر است. اما 

رويارويی آخر نشان خواهد داد كه چگونه دستاورد مثبت بر دستاورد منفی غلبه می   كند.

جلوه   ی بارز اين دو محصول حيات انسان در وجود منجی موعود )كه در نهايت كمال 

است( و دجال )كه در نهايت ضلالت است( به ظهور می رسد. منجی عهد آخر، آموزگاری 

است كه می آيد تا آخرين ناگفته ها را برای بشر مطرح كند و آخرين واحد های دوره   ی 

درسی بشريت را ارائه نمايد. او می آيد تا اتمام حجّت كند. او می آيد تا راهنمای كمال 

بشريت باشد و همه   ی پيام هايی را كه همه   ی پيشروان راه حق و اوليای الهی در طول 
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تاريخ به بشر ارائه داده اند، به نتيجه برساند. زيرا در زمان ظهور بشر آمادگی دارد كه 

آخرين پيام های سعادت بخش را دريافت كند و اسرار الهی برای او كشف رمز شوند.

حْمَنِ الرَّحِيمِ«  منجی موعود می آيد تا رمز »رحمن و رحيم« و مفهوم »بسِْمِ اللهِ الرَّ

و »الحمدلله«  و ... را برای بشر آشکار كند. در اين برهه از تاريخ و در رويارويی كمال و 

قدرت، امام عصر)عج( دريچه   ی كمال را به روی چشمان ما خواهد گشود و ما را با من 

حقيقی خودمان آشنا خواهد كرد تا سرانجام ظلم توسط خود ما و با فرا گرفتن آن چه كه 

آن بزرگترين معلم بشريتّ به دستمان می دهد، مهار شود و عدالت جاری گردد.

و اين چنين است كه بالاخره، فريب خوردگان دام دجال نيز منجی الهی را خواهند 

شناخت و با استقبال باشکوهِ فوج فوج انسان ها از هدايت آن حضرت)عج(، حق بر باطل 

پيروز خواهد شد.









در هر فرايند آموزشی، لازم است استاد بعد از روشنگری درباره   ی مباحث مورد 

نظر خود، مدتی شاگردان را با آن چه آموخته اند، وا گذارد تا در مدت غيبت او، فرصت 

كافی برای به پختگی رسيدن و كاربردی كردن آن آموزه ها فراهم گردد. انتظار شاگرد 

برای ملاقات دوباره با استاد )در مدت غيبت( خود يکی از عوامل تأثير گذار بر اين پختگی 

است. با توجه به اين كه در دوران غيبت، به دليل عدم امکان ارتباط مستقيم با استاد 

احتمال بروز غفلت هايی از سوی شاگردان بسيار زياد است، اين پرسش مطرح می شود 

كه با وجود امکان غفلت، اين پختگی چگونه محقق می گردد؟

دوره   ی غيبت، از اين جهت كه با انتظار همراه است، می تواند بر سازندگی و پختگی 

تلاش  باشد،  در جهت هدف صحيحی  انتظار  اين  اگر  كه  باشد؛ چرا  مؤثر  شاگردان 

شاگردان مفيد واقع می شود. بنابراين، انتظار محکی برای ميزان فهم و درک آموزه   ها 

محسوب می گردد و اصل »شاگرد در انتظار« به عنوان يکی از اصول رشد و تعالی 

ضرورت می يابد.

در طی اعصار و قرون، پيامبران و اوليای الهی  )به عنوان راهنمايان و علائم الطريق( 

آموزه هايی را  به منظور كمال بشر ارائه كرده اند و پس از آن، بشر دوران غيبت اين بزرگان 
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را به منظور دست يافتن به پختگی و كاربردی كردن آن آموزه ها و نيز برای ارزيابی 

بازخورد اين تعاليم تجربه می كند. طبق اصل »شاگرد در انتظار«، برای آن كه جريان 

»ولايت« بتواند در ادامه   ی جريان »نبوت« نقش و رسالت پيام آوران الهی در عرصه   ی 

هستی را تکميل كند، غيبت، انتظار و ظهور لازم است.

بدون اين اصل كه در مقابل تعاليم ارائه شده و پس از طی مدت زمانی بدون حضور 

استاد، موعد درس پس  دادن فرا می رسد و بدون آگاهی از بازگشت آن استاد، طرح 

آموزش ناقص و بی ثمر خواهد بود. اين كه شاگرد می داند كه معلم خواهد آمد و او در 

مقابل آموزه هايش بايد پاسخگو باشد، عاملی است برای اين كه در زمان غيبت اقدام 

مثبتی درجهت به ثمر رساندن اين آموزه ها انجام دهد.

دوران غيبت استاد علاوه بر آن كه مرحله   ی آمادگی برای يك آزمون نهائی است، 

خود نيز يك مرحله امتحان است. در تمام اديان »امتحان« را با »انتظار«  قرين كرده اند؛ 

امتحانی كه زمانش معلوم نيست ولزوم آمادگی  بشر در هر لحظه را می طلبد. برای 

مثال، انتظار برای وقوع مرگ، ظهور، قيامت و... و مشخص نبودن زمان دقيق اين وقايع، 

عامل آزمون و ايجاد پختگی است. در يك نظام تربيتی كه هدف آن، تربيت افرادی است 

كه  پس از آموختن اصول پرواز در آسمان كمال، سرانجام روزی  قادر به پرواز مستقل 

می شوند، غيبت استاد برای قرار گرفتن شاگردان در آزمون انتظار و مواجه شدن آن ها با 

آزمونی نهايی كه زمان آن معلوم نيست، اجتناب ناپذير است.

وظايف منتظران
طبق »اصل عدم قطعيت« می توان از وجود هر فرايند و هر جزئی از جها ن دو 
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قطبی به نحو مثبت يا منفی برخوردار شد و به طور طبيعی، فرايند ظهور منجی موعود 

نيز از اين امر مستثنی نيست. بنابراين، چگونگی نگاه هر يك از ما به اين رخداد است 

كه می تواند باعث سازندگی و بالندگی يا سقوط و سرافکندگی شود. عدم شناخت كافی 

نسبت به فلسفه   ی غيبت، باعث غفلت و در نتيجه، غلبه   ی جنبه   ی تخريبی آن بر جنبه   ی 

سازنده اش می شود و به عکس درک فلسفه   ی غيبت و در پی آن درک شرح وظيفه   ی 

منتظران، باعث غلبه   ی جنبه   ی سازنده   ی اين واقعه بر جنبه   ی تخريبی اش خواهد شد.

برای فهم بهتر اين موضوع، به طرح يك پرسش و سپس بررسی پاسخ آن می پردازيم. 

آيا در زمان غيبت وظيفه ای بر عهده   ی منتظران هست يا خير؟ عده ای به اين سوال پاسخ 

منفی می دهند. آن ها معتقدند دعا برای تعجيل در ظهور كافی است و منتظر، وظيفه   ی 

ديگری به عهده ندارد.

عده   ی ديگر كه پاسخشان به اين سؤال مثبت است، به دو گروه تقسيم می شوند: 

گروه اول با انجام كارهايی در جهت تخريب موافق هستند و می گويند چون با گسترش 

ظلم و فساد و گناه زمينه   ی ظهور بهتر فراهم می شود، وظيفه   ی منتظران، اشاعه   ی بدی ها 

و يا حداقل، سکوت در برابر گسترش آن است تا از اين طريق، زمينه   ی وقوع هر چه 

زودتر ظهور فراهم گردد و گروه دوم انجام كارهايی در جهت سازندگی را لازم می دانند؛ 

اما بايد ديد منظور از سازندگی چيست و اين سازندگی چگونه می تواند به وقوع ظهور 

كمك كند.

از آن جا كه ظهور، واقعه ای است برای تشخيص همگانی مثبت )خير( و منفی )شر( 

و به منظور بيشترين ارتقای كيفی بشر كه با ارتقای فکر وانديشه همراه است، بدون ايجاد 

زمينه های ادراكی، به نتيجه   ی مطلوبی نخواهد رسيد. بنابراين، لازم است منتظران اين 
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واقعه   ی سرنوشت ساز، پيشاپيش گام هايی در جهت اين ادراک بردارند.

امام عصر)عج( به عنوان رهبر پيشاهنگان برترين دوران كمال بشر، »رهبر جريان كمال 

جو« شناخته می شود و می آيد تا هدايت نهايی را برای جهانيان تحقق بخشد. او می آيد تا 

نحوه   ی نفوذ بشر در آگاهی ها و رموز دست يافتن به حقايق هستی را برای همه آشکار كند. 

پس لازم است منتظران ظهور از قبل در اين زمينه آموزش ديده باشند تا بتوانند 

پيام ايشان را دريافت و درک كنند و اين تنها با ابراز علاقه و اشتياق برای ظهور آن پيشوا 

حاصل نمی شود. ابراز اشتياق علاقه مندان به ظهور اگر با آمادگی كيفی و دركی همراه 

نباشد، مانند آن است كه عده ای دانشجو از استادی عالی رتبه دعوت به عمل آورند تا از 

راهی دور بيايد و دوره   ی  درسی پيشرفته ای در سطوح بالا ارائه دهد و برای آمدن آن 

استاد روز شماری كنند، جشنی باشکوه جهت استقبال از او ترتيب دهند و ...؛ اما پس از 

تشکيل كلاس درس، استاد با دانشجويانی روبرو شود كه فاقد سواد اوليه حتی در سطوح 

پايين هستند. 

امام عصر )عج( حکم معلم عالی رتبه ای را دارد كه در بالاترين سطح ممکن به 

آموزش بشر می پردازد؛ بشری كه به سن كهنسالی رسيده و از علوم بر پايه   ی عقل در 

بالاترين حد ممکن استفاده كرده است؛ اما هنوز پاسخ سؤالات وچرا های مربوط به بعُد 

كيفی وجود خود و جهان هستی را نيافته است. او می آيد تا بشر را به پاسخ اين چرا ها 

نزديك كند. بنابراين، انتظار دارد كه ما از پيش  زمينه را  فراهم كرده باشيم. منتظران 

بايد از قبل با تعليمات و مسائلی آشنا شده باشند تا با فرا رسيدن زمان ظهور، هر كدام 

بتوانند درس های دوره   ی پايانی را بياموزند.

به همين دليل، هركس ادعای انتظار موعود را داشته باشد، حداقل بايد به اين سؤال 
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پاسخ دهد كه برای ايجاد زمينه   ی تعجيل درظهور چه كرده است. آيا شرط لازم برای 

آن كه اين معلم عالی رتبه بتواند دروسی را در جهت كمال بشر ارائه كند، اين نيست كه 

منتظران  حداقل الفبای كمال را بدانند؟ هيچ فکر كرده ايم اگر ايشان بيايند و با عده ای 

مردم نادان كه در جهل مركب به سر می برند، مواجه شوند، چه خواهد شد؟

جريان ظهور يك بازی نيست؛ مهم ترين جريان تاريخی در كل تاريخ بشريت است 

و آبروی بشر در گرو وقوع آن است. نقش مهم موعود در سير كمالی بشر، به نتيجه 

رساندن تمام تلاش های كمال جويانه در كل تاريخ  است. بشر عهد آخر برای هدايت 

يافتن در مسير كمال به يك هادی برگزيده و لايق نياز دارد كه همان موعود است. 

به بيان ديگر، نقش اين هادی كمال از اين نظر اهميت دارد كه جريان ولايت را ادامه 

می دهد و تلاش های انبياء و اولياء در جهت به كمال رساندن بشر را به ثمر می رساند.

اما با رجوع به تاريخ، اين حقيقت بزرگ مکشوف می شود كه صِرف وجود يک ولی 

خدا در بين مردم، هيچ گاه باعث نجات آن مردم نشده است؛ مگر اين كه آن ها به درک 

او رسيده و آمادگی بهره مندی از آموزه هايش و اجرای آن ها را داشته باشند. چنين 

دركی مستلزم داشتن »مقام صدق« است.

»مقام صدق« مرحله ای از مراحل هدايت باطنی است كه در آن، فرد هر آن چه را 

كه حق است، تصديق می كند و می تواند حق را از نا حق و سره را از ناسره تشخيص 

دهد. از آن جا كه حق طلبی قرين مقام صدق است، درک آن بزرگوار، مانند درک هر 

حقيقت ديگری در هستی مستلزم حق طلبی و نائل شدن به مقام صدق می باشد.

توجه و علاقه   ی راستين به پيامبران و ائمه )ع( به اين دليل است كه آن ها كانال 

جاری شدن هدايت و فيض الهی هستند. »ولی الله« ترجمان كمال و پرچمدار هدايت 
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بشر است. بر اساس اين تعريف، بايد ولايت ولی خدا عامل اصلی محبوبيت او باشد نه 

ظاهر او و منجی موعود نيز بايد از آن جهت كه به ثمر رساننده   ی اين رسالت عظيم است، 

مورد توجه و علاقه قرار گيرد. 

در طول تاريخ همواره يکی ازترفند های شيطان اين بوده است كه عشق به حقيقت 

را تبديل به عشق به صورت كند. اگر عشق به حقيقت اوليا الله كه ريشه   ی آن در علاقه 

به كمال و عشق به الله است، كم رنگ شود و عشق به صورت و ظاهر بر آن اولويت يابد، به 

اسم آن ها خلاف خواسته   ی آن   ها )كه گذر از ظاهر به باطن است( عمل شده است.

در همين راستا، تعداد ياران امام عصر )عج( كه 313  نفر ذكر شده است، نشان از 

حقيقتی بزرگ و تلخ دارد. زيرا با يك محاسبه   ی سر انگشتی، نسبت  اين تعداد به جمعيت 

امروز كره   ی زمين )حدود هفت ميليارد نفر(، حاكی از اين است كه به طور تقريبی از هر 

دويست و پنجاه ميليون نفر، يك نفر آمادگی همراهی با ايشان را خواهد داشت. زيرا همين 

تعداد به خوبی به دركشان نائل خواهند شد، نسبت به آن بزرگوار پذيرش خواهند داشت و 

آماده   ی فرا گرفتن دروسی خواهند بود كه ايشان ارائه خواهد داد و اين در حالی است كه 

روزانه هزاران نفر در دنيا با اظهار علاقه و اشتياق نسبت به آن بزرگوار، برای ظهور ايشان ابراز 

آمادگی می كنند. البته، با توجه به اين كه عدد ذكر شده، معرف حداقل تعداد بهترين ياران 

ايشان است، می توان خوش بين بود كه افراد بيشتری آمادگی شاگردی و همراهی با آن ولی 

خدا را داشته باشند؛ اما اين عدد هم چنان تکان دهنده است.

نقش دعا در ظهور
دعا، به طور كلی دارای دو جنبه   ی »ظاهری« و »باطنی« است. اگر اشتياق و معرفتی 
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در پس جنبه   ی ظاهری دعا نباشد، آن دعا فاقد هرگونه تأثيری در هستی است و فقط 

به طور ظاهری خواسته و تفکر فرد را بيان می كند؛ اما جنبه   ی باطنی دعا تاثيراتی 

دعايی كه دارای جنبه   ی باطنی است، دارای  دارد.  بر هستی  تشعشعاتی و شعوری 

تشعشعاتی شعوری است كه روح جمعی بشر را تحت تأثير قرار می دهد و موجب 

همدلی بشر برای رسيدن به هدف مورد نظر و تحقق آن می   شود.

حقيقت دعا برای ظهور، اين است كه ما از امتحان بزرگ عهد آخر باكی نداريم و 

برای شاگردی در محضر آن معلم عالی رتبه آماده هستيم. باز تاب شعوری اين خواسته 

از طريق آيينه   ی روح جمعی بر معرفت و ادراک بشريت تأثير می گذارد و بر اساس قانون 

بازتاب، بر بعُد زمينی واقعه   ی ظهور نيز مؤثر است. وقتی برای ظهور منجی به طور 

ظاهری دعا می كنيم، مانند هر دعای ظاهری ديگری بی تأثير است؛ اما وقتی با تمام وجود 

و با معرفت اين دعا را مطرح می كنيم، با ايجاد تحول در ميان مردم و افزايش زمينه های 

ادراكی آن ها، به اجابت نزديك می شود.

از طرف ديگر، وقتی كسی برای ظهور دعا می كند، بايد بداند كه وصی الله قرار است 

چه كاری انجام دهد تا بتواند خود را برای تحقق آن هدف آماده كند. زيرا بخش كمّی 

اين دعا در عمل و با ايجاد آمادگی برای انجام امور زمينی مرتبط با ظهور تحقق می يابد و 

بخش كيفی آن، موجب عنايت و هدايت الهی برای ايجاد آمادگی ادراكی و معرفتی است. 

در صورت عدم اشتياق برای اين آمادگی كيفی كه كاملا ادراكی است، منتظر معنی پيدا 

نمی كند و تا كسی از نظر معرفتی آمادگی نزديک شدن به امام زمان)عج( را نيابد، با 

ايشان همراه نخواهد شد.









اغلب، وقتی صحبت از ظالم می شود، انگشت اشاره ي هيچ كس به سمت خودش 

نيست و هر كسی خود را از ارتکاب ظلم مبرّا می داند؛ در صورتی كه هر فردی در هر 

لحظه ممکن است به نوبه خود در حال ارتکاب به ظلمی بزرگ باشد؛ از ناديده گرفتن 

حق ديگری تا نگاهی تحقير آميز به كسی و... .

در واقع، همه ما به دليل اين كه شناختی از »وجه الله« نداريم، ظلم می كنيم. هر جا 

از »وجه الله« غفلت شود، يك بخش از هستی مورد بی مهری قرار گرفته است. درحالت 

كلی وقتی معطوف به يك جزئی شده، نسبت به جزئی ديگر غافل می شويم، كفر و 

پوشاندن حق صورت گرفته كه به عبارت ديگر، ظلم است.

با اين تعريف، ظلم دامنه ي بسيار وسيعی دارد و به اين ترتيب هر كسی اوّل بايد 

خودش را در معرض سؤال و اتهام ظالم بودن قرار دهد و بعد ديگران را از اين نظر ارزيابی 

كند. برای محو ظلم لازم است چشم ما به روی حقايق باز شود تا اگر ديروز به خاطر 

بسته بودن چشم هايمان، مرتکب ظلمی شده ايم، اكنون به واسطه ي آشنايی با اين 

حقيقت كه هر موجودی در عالم هستی »وجه الله« است و نائل شدن به درک آن، 

ادب و احترام نسبت به تجليات الهی را رعايت كرده، از ظلم فاصله بگيريم. 
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می توان گفت نگاه ظاهربينانه به هستی، ظلم پنهانی است كه عموم بشر درگير 

آن هستند اما معمولاً به آن توجهی نمی شود. در حقيقت، ما با چشم ظاهربين به 

دنيا می آييم و به آن بسنده می كنيم. در حالی كه وظيفه ي انسان در هستی اين 

است كه در سير كمال، چشم ظاهربين خود را به چشم باطن بين تبديل كند و به آن 

جايی برسد كه »وجه الله« را درک كرده، و بيابد كه همه چيز تجلی اوست: »رسد 

آدمی به جايی كه به جز خدا نبيند«. 

در صورتی كه اين شرط حاصل نشود، انسان در حق خود، خالق و... مرتکب ظلم 

شده است؛ زيرا كسي كه از درک فلسفه ي خلقت عاجز است، قادر به فهم رسالتش در 

هستی و جايگاهش در مقابل خالق نخواهد بود و با غافل ماندن از طرح عظيم خلقت، 

هم نسبت به هستی مرتکب ظلم است و هم به دليل اين كه قادر به درک نقش ديگران 

در اين »تن واحده« نخواهد بود، نسبت به آن ها نيز ظلم روا می دارد. به اين ترتيب، اكثر 

ما ظالم هستيم، زيرا نمی توانيم آن طور كه بايد و شايد حق مطلب را نسبت به خالق و 

نسبت به نقشه ي عظيم او ادا كنيم.

حتی اجتناب از ظلم يا جلوگيری از آن به صورت جبری، مشکل را حل نمی كند. 

زيرا اگر به درک اين حقايق نرسيم، با رفع اجباری ظلم، دوباره هر كس بر اساس جهلش 

می تواند ظلمی جديد روا دارد و به اين ترتيب، ظلم همچنان باقی خواهد ماند.

از جهل تا آگاهی
در طول تاريخ، همواره موانعی ايجاد شده است كه بشر را از دانستگی های ناب الهي 

محروم كرده است و به طور مسلم، كسانی كه مسبب اين محروميت ها شده اند، ظلمی 
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عظيم بر بشر روا داشته اند. برای مثال، برداشت هايی از كلام الهی كه از روی جهل يا 

غرض صورت می گيرد و با اصل آن مطابقت ندارد، افترا به خداوند بوده، باعث جاری شدن 

بزرگ ترين ظلم ها در هستی است. 

به طور كلی، ما با دو گونه ظلم روبرو هستيم: »ظلم اوليه« و »ظلم ثانويه«. ظلم 

اوليه جهالت نسبت به خداوند و اهداف اوست. هر دروغی كه در اثر جهل يا غرض به 

خداوند نسبت داده شود، باعث دور شدن انسان از درک فلسفه ي خلقت و در نتيجه 

باعث جهل بشر نسبت به جايگاه و وظيفه اش نسبت به خالق، هستی، خود و مردم 

می شود. رفتار و عملکرد انسان بر اساس اين جهل، ظلم ديگری را باعث می شود كه 

آن را »ظلم ثانويه« می ناميم. ظلم ثانويه، نتيجه ي عملی اين جهالت است.                                                                

حال، اين سؤال مطرح می شود كه چگونه بايد با ظلم مقابله كرد. رفع ظلم و ايجاد 

عدالت به دو صورت امکان پذير است؛ يکی اين كه با دستيابی انسان ها به درک و 

آگاهی، عدالت به خودی خود و به عنوان پيامد آن آگاهی در هستی محقق شود كه 

در اين صورت ارزشمند و ماندگار خواهد بود. دعوت هايی مانند ندای »هل من ناصر 

ينصرنی« امام حسين)ع(، يکی از بارز ترين شاخص های ظلم ستيزی در طول تاريخ 

است و كسانی به آن پاسخ گفته اند كه به آگاهی لازم رسيده اند. اين دعوت عاری 

از معنا و مفهوم استيصال، و تنها برای ايجاد آخرين فرصت برای به خود آمدن و 

انديشيدن است؛ فرصتی برای تفکر درباره ي كمال خود و برای تصميم گيری درباره ي 

رفع ظلم و ايجاد عدالت كه رابطه ي تنگاتنگ با كمال دارد. اين پيام كه »آيا كسی 

هست كه من را ياری كند؟« سمبل »ظلم ستيزی« و »حق طلبی« و يك پيام ماندگار 

در تاريخ است كه علی رغم گذشت قرن ها از آن، هنوز هم باقی و تاثير گذار است. اين 
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پيام در تاريخ ثبت شده است تا ما ظلم ستيزی را به درستی معنا كنيم.

 راه ديگر اين است كه اجراي عدالت، متکی به يك عامل جبری از بيرون باشد كه 

اين عدالت جبری و وابسته به عامل زور، فاقد ماندگاری و ارزش لازم است. هيچ يك از 

فرستادگان الهی برای جاری كردن عدالت، متوسل به زور نشده اند. زيرا خداوند حاكمی 

نيست كه با اتکاء به امکانات و قدرت خود و يا با چنين فرمانی به آن ها بخواهد ظلم را 

سركوب و عدالت را حاكم كند و اگر چنين بود، عدالتی كه اوليای او در جهت برقراری 

آن كوشيده اند، اثر ماندگار نداشت.

درس »پيروزی حق بر شمشير« كه از امام حسين )ع( به جا مانده است، درس 

پيروزی تفکر و انديشه بر شمشير است و به ما می آموزد كه رشد و كمال با شمشير 

حاصل نمی شود و ظلم ستيزی جبری، تأثير ماندگاری نخواهد داشت. چرا كه هر يك 

از ما بسته به ميزان جهلمان ظالم هستيم و حتی در صورت رفع ظلم ظاهری، تا وقتی 

جاهل باشيم، ظالم خواهيم بود و هيچ اجباری جهل ما را به آگاهی تبديل نمی كند. 

پس حتی اگر مشکلات بشر از طريق جبر حل و فصل شود، ريشه ي ظلم از روی زمين 

برداشته نخواهد شد. 

از قهرمان طلبی تا قهرمانی
يکی از ترفندهای شيطان در رابطه با دفع ظلم، فريب ذهن بشر با تفکری است كه 

می توانيم به آن »قهرمان جويی« گوييم. بدين معنی كه انسان را بدون آن كه در جهت 

رسيدن به حق خود اقدامی كند، در انتظار قهرمانی می گذارد كه حق او را از ظالم 

بگيرد و اين امر همواره بشر را نسبت به احقاق حقش بی تفاوت كرده است. در نتيجه  
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او از انديشه ي رسيدن به سطحی از زندگی كه در آن، جامعه ي انسانی چنان برخوردار 

از آگاهی باشد كه حقّی پايمال نشود و به دليل احترام به تجليات الهی، تمايلی به ظلم 

وجود نداشته باشد، باز داشته شده است. بنابر اين، شمشير نجات بخش بشر »شمشير 

آگاهی« است كه گردن »جهل« را می زند نه شمشير آهنی. زيرا مشکل بشر، مشکل 

جهالت است.

آگاهی موجب تسلط می شود. تسلط اين است كه قابليت انجام عمل خلاف وجود 

داشته باشد؛ اما انسان بر اساس آگاهی آن كار را انجام ندهد و قابليت ظلم باشد؛ ولی 

او مرتکب آن نشود. بعضی از گناه نکردن های ما ملاک گناهکار نبودنمان نيست؛ همان 

طور كه بسياری از ظلم نکردن هايمان نشانه ی ظالم نبودنمان نيست. زيرا امکان آن 

گناه يا آن ظلم وجود نداشته است.بايد امکانی باشد تا ما محك زده شويم. اگر امکان 

و قابليت ظلم باشد و ما مرتکب آن نشويم، می توانيم بگوييم كه ظالم نيستيم. زيرا 

آگاهانه  از ظلم اجتناب كرده ايم.

فرض كنيد بتوانيم با يك عمل جراحی روی مغز يك مجرم جانی امکان تخلف كردن 

را از او بگيريم. آيا اين گناه نکردن ارزشمند است؟ آيا به اين ترتيب جانی به يك معصوم 

تبديل می شود؟ يا اين كه ارزش گناه نکردن او زمانی است كه بتواند گناه بکند و نکند؛ 

يعنی تسلط بر عمل خودش داشته باشد. تعدادی از اعمال مذهبی مثل روزه و... برای 

ايجاد اين تسلط است. يعنی قابليت انجام كاری وجود داشته باشد و ما آگاهانه برای انجام 

ندادنش تصميم بگيريم.

رفتن به سمت آگاهی هايی چون درک جمال يار، درک حس حضور و...، قابليتی برای 

بشر ايجاد می كند كه از روی اختيار تخلفی را كه می تواند مرتکب شود، انجام ندهد، نه به 
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زور و اجبار.پس تسلط بشر بر ظلم تنها به اين صورت ممکن است كه غول ظلم با زنجير 

درک »وجه الله« توسط خود بشر به بند كشيده شود. اين اتفاق ارزشمند و مباركی است 

كه اگر در هستی رخ دهد، بشر نجات خواهد يافت. بشر به كسی نياز دارد كه بيايد و از 

جهل نجاتش دهد؛ چرا كه اگر از جهل نجات يابد قادر خواهد بود عدالت را پياده كند، 

عدالت خود به خود در آگاهی متولد می شود و ظلم در آگاهی می ميرد؛ چرا كه ظلم در 

جهل می رويد و رشد می كند.

مبنای قضاوت
در ابتدا اشاره شد كه هركسی ممکن است در جايگاه خودش در هر لحظه ظلمی 

بزرگ مرتکب شود، حال با نفی نگاه مطلق گرايانه و جايگزين كردن ديدگاه نسبی به ظلم 

و ظالم، به اين سؤال می رسيم كه نسبت هر ظلم به ظلم ديگر چيست؟ با اين نگاه نسبی 

كسی كه به ظاهر ظلم ناچيزی مرتکب شده است، می تواند به نسبت خودش از هر يك 

از جنايت كاران معروف تاريخ كه به ظلم مشهور شده اند، ظالم تر باشد. در واقع آن، كسی 

كه ظلم شناس است، ظلم را به طور نسبی می سنجد. اين نکته ي بسيار ظريفي است كه 

از منظر عدالت الهی، سنجش ها و قضاوت ها كيفی و بر اساس وسع هر فرد است.

برای درک بهتر مفهوم كيفی قضاوت، می توانيم مقايسه ای بين مولانا و فروغ فرخزاد 

داشته باشيم. در مقايسه ظاهری و كمّی بين آن دو، شايد اكثر افراد، جايگاه مولانا را بالاتر 

بدانند؛ ولی اگر به بعد كيفی به مسأله نگاه كنيم می بينيم كه مولانا كه يك عالم دينی 

بوده است، در برخورد با شمس تبديل به مولانای عارف می شود؛ ولی فروغ فرخزاد از زير 

خط صفر يعنی از فساد آغاز كرده، به جايی رسيده است كه می گويد:
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عشق چون در سينه ام بيـدار شد                 از  طلـب پـا تـا به سر  ايثار شد

اين دگر  من نيستـم  من نيستـم                 حيف از آن عمری كه با من زيستم

 

پس چه بسا رشد و تعالی او بيشتر قابل توجه بوده و حاكی از منزلت بيشتر باشد. 

البته، در اصل، قضاوت كيفی مخصوص خداوند است و بر مبنای »اللهُ عَلِيمٌ بذَِاتِ 

دُورِ« صورت می گيرد. در پيشگاه خداوند، هر كسی در جايگاه خودش مورد ارزيابی  الصُّ

قرار می گيرد؛ اما بشر همواره به قضاوت كمّی مي پردازد. 

بنابراين اولا اگر از ما بپرسند چه كسی ظالم تر است؟ مثلا شمر و يزيد ظالم تر 

هستند يا شما؟ خواهيم گفت كه به طور مسلم آن ها ظالم ترند. اما اگر ما را به صحرای 

كربلا ببرند و در موقعيت آن ها قرار دهند، آيا مطمئن خواهيم بود كه مانند آن ها يا 

بدتر عمل نمي كنيم؟ 

ثانيا محاكمه ي يك مجرم بر اساس مدارک ارتکاب جرم است و در اكثر موارد در 

حکمی كه بر اساس قضاوت كمّی صادر می شود، توجهی به مسائلی مانند محيط،تربيت، 

عقده ها و... وجود ندارد. در صورتی كه اگر با ديد كيفی به مسائل نگاه شود، تك تك ما از 

منظر تأثير گذاری بر اين عوامل شريك جرميم. مجرم، مانند دملی است كه به ظاهر فقط 

چند سلول را گرفتار مشکل می كند. ولی در حقيقت، در اثر تنش و درگيری سلول های 

بسيار زيادی ايجاد شده، از ضعيف ترين قسمت بدن نمود بيرونی پيدا كرده است.

 در جرائم اجتماعی نيز همين اصل صادق است. صدها مشکل كه همه در ايجاد آن 

شريك هستيم، دست به دست هم می دهند تا كسی خلافی را مرتکب شود و اين آسيب 

اجتماعی به طور معمول، در ضعيف ترين قشر از نظر فرهنگ، اقتصاد و... بروز می كند.
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اگر از منظری ديگر به مسأله نگاه كنيم، در قضاوت كيفی بايد از فردی كه با افتخار 

می گويد: من مرتکب دزدی يا خلاف ديگري نشده ام، پرسيد آيا تو گرسنه مانده بودی و 

دزدی نکردی و يا چون شکمت سير بود و نياز نداشتی، از انجام اين كار مبرا هستی؟ آيا 

امکان اختلاس نداشته ای يا در شرايط مهيا اين كار را نکرده ای؟...

و آيا در جايی كه معيار های عدالت منطبق بر قضاوت ها و برداشت هايی مبتنی بر 

چشم ظاهربين ما نيست، كسی می تواند از محك عدالت خداوند بگريزد؟

برده داری مدرن
امروز بشر به سمت تجربه ي نوع ديگری از ظلم تحت عنوان »برده داری مدرن« 

حركت می كند. در اين نوع برده داری انسان ها در حد يك ماشين تنزل خواهند يافت و 

رسالتی جز اين نخواهند داشت كه روزی به دنيا بيايند و به اموری روزمره مشغول باشند، 

رفتار و افکار آن ها تحت كنترل باشد و بعد از مدتی از رَده ي زندگی خارج شوند. به اين 

ترتيب حرمت و رسالت انسانی و حريم ها بيش از پيش ناديده گرفته و  نقض خواهد شد. 

اين صرف نظر از پله ی عشق؛ يعنی صرف نظر از انجام رسالت انساني بر پايه ي شعور عشق. 

به اين ترتيب ذوق و شوق، ايثار و فداكاری، مهر و محبت و همه آن چه كه به عنوان ويژگی 

يك انسان اهميت دارد، به زير سلطه ي تفکر ماشينی می رود. به طوری كه ديگر كسی 

نمی پرسد كه از كجا آمده ايم و به كجا می رويم. در اين وضعيت، جلوی اضمحلال و ظلم 

ويرانگری را كه بشر به خودش روا می دارد، نمی توان گرفت؛ جز آن كه به آگاهی برسد.

بشر با ناديده گرفتن »مبنای ظلم ثانويه«، تفکری انتقام جويانه نسبت به ظالم دارد 

و متأسفانه، دامنه ي اين تفکر انتقام جويانه را به خداوند و به هستی نيز كشانده است و 
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به تدريج اين تفکر اشتباه در بين برخی جوامع ريشه دوانده است كه طرح آفرينش بر 

مبنای ] امتحان و[ انتقام جويی مي باشد و خالق فقط قصد دارد كه اشتباهات انسان ها را 

با تنبيه پاسخ دهد. در نتيجه، اين تفکر كه گناه نکنيم و ظلم نکنيم تا مورد انتقام جوئی 

خالق قرار نگيريم، جای تفکر عدم ارتکاب ظلم و گناه برای دسترسی به كمال و تعالی را 

گرفته است. در حالی كه اگر ما اشتباه نمی كرديم اصلاً در ظلمت نبوديم كه »يخُْرِجُهُم 

وُرِ« معنی پيدا كند. طراح هستی فرموده كه انسان مشتاق را از ظلمت  لُمَاتِ إلِیَ النُّ مِّنَ الظُّ

به نور می رساند  و  به اين مخلوقی كه توانسته بر »ظلمت جهالت« غلبه كرده به »نور 

آگاهی« دست يابد، مباهات می كند كه ببينيد اين مخلوق ارزشمند چگونه موفق می شود 

با يار خالقش، خود را از ظلمت به نور برساند!

ولی اكنون ما درباره  ي انسانی كه در ظلمت است، چه تفکری داريم؟ آيا توجه داريم 

كه مهم، حركت از تاريکی به روشنايی است و طرح الهی اين بوده است كه ما رادر ظلمت 

قرار دهد تا ببيند ما در جهت رسيدن به نور چه می كنيم؟  آيا اين كه حق تعالی درباره ي 

ِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ«، بيان همين توانمندی انسان نبوده است  آدم به ملائك فرمود »إنِ

كه البته برای ملائك قابل درک نبود؟

اغلب، كليات طرح هوشمندانه ي خالق با مطلق انديشی انسان و به واسطه ي ترفندهای 

شبکه منفی )شيطان( كه ذهن را از جهت كمال به سمت انتقام جويی و... می برد، از ديد 

بشر مخفی است.

عدالت آگاهانه
امروز يکی از مهم ترين رسالت های انسان، تلاش برای نهادينه كردن اين اصل است 
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كه برای برقراری عدالت، بايد به آگاهی هايی دست يافت. زيرا در غير اين صورت، بايد به 

عدالت بر مبنای اجبار تن داد. همان طور كه اگر قوانين اجتماعی نهادينه نشده باشند، 

با وجود نظارتی مستمر و همراه با زور، ارتکاب مخفيانه ي جرائم و تخلفات ادامه خواهد 

داشت، تا وقتی كه بشر به ادراک حقايقی چون درک »وجه الله«، »جمال يار«، »تن 

واحده« و... نرسد، عدالت در نظام هستی نيز دست نيافتنی است. 

روزی كه انسان با درک »وجه الله« بودن هر يك از مخلوقات خداوند، به تقدس همه 

چيز در عالم پی برد و ديگر تمايلی به ظلم كردن به هيچ جزئی از اجزای هستی نداشته 

باشد، به »درک مقام معصوميت« خواهد رسيد و مفهوم »ظَلمَْتُ نفَْسِي« برايش آشکار 

خواهد شد.

او تنها با رهايی از جهل خواهد توانست از گناه و ظلم فاصله بگيرد و تا به اين 

مرحله نرسد، همواره ظلم جزء لاينفك وجودی اش خواهد بود. با درک »عدالت كيفی« 

بشر خواهد فهميد كه لطف و كرم و فضل خداوند و سميع و بصير بودن و رحمانيتش 

همگی قانونمند هستند. چرا كه اگر خارج از چارچوب و قاعده باشند، عدل خداوند نقض 

می شود. همه ي ذرات هستی نسبت به جايگاهشان موقعيت حساب شده ای دارند كه 

عدالت خداوند را نشان می دهد. به اين ترتيب، در هستی حتی به ذره ای ظلم نشده است. 

در مورد انسان نيز عدالت به گونه ای برقرار است كه اگر به درک آن نائل شويم، نه تنها 

چون و چرايی باقی نمی ماند، بلکه از ظلم اوليه خارج می شويم. 

بشر بر اساس فطرت خود حقيقت جو است. بنابراين، می تواند به باطن هستی دست 

يابد و در اين صورت، از ظلم ظاهری يا ظلم ثانويه نيز به ميل خود اجتناب می كند. وقتی 

انسان به درک رسالتش كه پی بردن به فلسفه ي خلقت است برسد، متوجه می شود كه 
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چرا نبايد ظلم كند. يعنی تنها از طريق كشف حقيقت و درک ظلم باطنی قادر به دفع 

ظلم ظاهری خواهد بود. به همين دليل، اصرار بر تزكيه ي رفتاری بدون ايجاد تزكيه ي 

درونی، يعنی ايجاد تزكيه ي ظاهری بدون تزكيه ي باطنی مشکل بشر را حل نخواهد 

كرد؛ اما اگر ظلم اول برچيده شود، خواه ناخواه ظلم دوم از بين خواهد رفت.

ظلم باطنی با رسيدن به »مقام صالح«، يعنی رفع تضاد با خالق، خود، هستی و مردم 

از ميان می رود و اين زمانی دست يافتنی است كه چهره ي حقيقی ظلم باطنی معلوم 

شده باشد. در بسياری از موارد در طول تاريخ، بشر با ملاک های ظلم ظاهری، به ناحق 

در مقابل حق ايستاده است و بدون در نظر گرفتن ظلم باطنی، شيطان توانسته است 

به بهانه های مختلف از جمله دفاع از حريم خدا، دست بسياری را به خون آلوده كند. 

در حالی كه مجازات فردی كه وارث فقر فرهنگی نسل های پيش از خود مي باشد و در 

ناآگاهی و ظلم به  سر  مي برد، نه افتخاري دارد و نه مشکلی را حل می كند. بايد توجه 

داشته باشيم كه ما همه در ظلمت و جهل زاده شده ايم و ممکن است در هر لحظه يا از 

گروه ظالمين باشيم و يا مظلومين؛ در صورتی كه رسالت ما حکم می كند نه ظالم باشيم 

و نه مظلوم.









اخلاق عبارت است از خلق و خو و نحوه   ی برخورد با خود، جهان بيرونی و افراد 

جامعه   ی بشری كه دارای تاثير متقابلی بر يکديگر هستند.

     انسان ابتدا رفتاری مبتنی بر غريزه )رفتار طبيعی( و نزديك به جوامع حيوانی 

داشته است. سپس در مرحله   ای خود را پيدا كرده و اين سؤال برای او ايجاد شده است 

كه »من كيستم؟«. از اين مرحله او به رفتاری آگاهانه و مبتنی بر فطرت رسيده است. 

فطرت، برنامه   ای نرم   افزاری است كه خير و شر را برای او مشخص می   كند. بنابراين، قبل 

از آن كه اديان يا دانش   های مختلف بخواهند اصولی برای چگونگی رفتار او ارائه دهند، 

نسبت به زشتی دزدی، دروغ گفتن و ... آگاه بوده است.

     حکايت هابيل و قابيل اين را نشان می   دهد كه آن ها خوبی و بدی را درک 

می   كرده   اند. پس برای مثال، اين كه كسی به مال خود قانع نيست و به مال ديگری چشم 

می   دوزد، به دليل اين نيست كه از بدی اين كار بی   اطلاع است. حيوانات كه رفتاری 

غريزی دارند، پس از رفع نياز طبيعی خود، به حقوق يکديگر تجاوز نمی   كنند؛ اما انسان 

بر اساس اختيار خود می   تواند با منفعت   طلبی و زياده   خواهی، اين بدی را به جای خوبی 

انتخاب كند. 
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اين كه در قرآن كريم در مورد انسان گفته شده است »فألهمها فجورها و تقويها« 

نشان می   دهد كه او از خوبی و بدی آگاه است و با خوب و بد رعايت و عدم رعايت اصول 

حركت خود به سوی كمال )اصول فطری( آشنايی دارد.

حال، با بزرگتر شدن جوامع بشری، انسان به رفتار رده   ی سوم می   رسد كه بر اساس 

اخلاق اجتماعی )اخلاق مدنی( شکل می   گيرد. جزئيات اين اخلاق در فطرت وجود ندارد. 

فطرت برنامه   ی اصلی را ارائه می   دهد.

پس رفتار ثانويه   ی انسان كه رفتاری آگاهانه است، بر اساس اخلاقی است كه با 

آگاهی نسبت به فطرت )اصول كمال جويی( شکل می   گيرد و رفتار رده   ی سوم بر اساس 

اخلاقی است كه اصول آن با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی بنا گذاشته می   شود. از اين 

جا به بعد، عادات و سنن اجتماعی هر جامعه، تنوع اصول اخلاقی در جوامع مختلف را 

ايجاد می   كند. به طور كلی رفتار رده   ی سوم بر مبنای تركيبی است از اخلاق فطری و 

اخلاق اجتماعی. اخلاق فطری، ثابت و درونی است و مبتنی بر هيچ تعليمی نيست و 

اخلاق اجتماعی اكتسابی می   باشد.

برای رسيدن به رفتار فردی و اجتماعی مقبول بايد اصولی اخلاقی را رعايت كرد كه 

اولا انسان را به سمت كمال پيش برد و ثانيا انسان شمول باشد؛ يعنی همه   ی انسان ها 

بتوانند از آن استفاده كنند؛ نه اين كه برای مثال، قومی و نژادی باشد.

در جهان هستی، هر ذره   ای رفتاری دارد؛ اما رفتار انسان آگاهانه و اختياری است و 

زمانی رفتار متعالی محسوب می   شود كه فلسفه خلقت برای او معلوم شود. خالق هستی 

از اين كه »هوشمندی كل« را خلق كرده و به آن برنامه داده است تا اكوسيستم را ايجاد 

كند و به آن برنامه دهد، هدفی داشته است كه انسان با درک جزئيات آن، به نقش و 
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وظيفه   ی خود در هستی پی می   برد و به رفتار منتهی به كمال می   رسد.

از زمانی كه رفتار اوليه   ی انسان به رفتار ثانويه بدل می   شود، برای او اخلاق خوب 

و بد معنا پيدا می   كند. اما هم اكنون هر جا صحبت از اخلاق می   كنيم، منظور نظامی از 

انديشه   ها و رفتارهايی است كه كمال   گرايانه است.

اصل  و  عام«  به  »تعميم  اصل  به  بايد  ثانويه  اخلاقی  اصول  در طراحی  بنابراين، 

»كمال   گرايی« توجه داشت و برای انتخاب يك رفتار شايسته بايد ديد كه آيا لطمه   ای به 

كمال   گرايی آحاد بشری وارد می   كند يا خير. به طور مسلم، رفتاری كه زمينه   ی كمال را 

از خود و ديگران سلب نکند، می   تواند قابل قبول باشد. 

حال برای مثال، اگر به قاعده   ی اخلاقی »تعميم به عام« باور داشته باشيم، از جمله 

هر چه برای خود می پسنديم، برای ديگران هم بپسنديم و آن چه برای خود نمی   پسنديم، 

برای ديگران نيز نپسنديم، نمی   توانيم بپذيريم خودكشی فردی كه به پوچی رسيده است و 

تمايل به خودكشی دارد و اين را برای ديگران نيز می   پسندد، شايسته است. زيرا خودكشی 

حق حيات و امکان رشد و تعالی را سلب می   كند و كاملا بر خلاف كمال است. )به طور 

كلی، هر اصل اخلاقی تنها در صورت بقای جامعه   ی بشری می   تواند ارزشمند باشد.(

لبته، اديان با عرضه   ی اصول اوليه   ی اخلاقی، نقش هدايتی خود را ايفا كرده   اند و بر 

اساس آن ها طراحی نظام اخلاقی آسان می   شود؛ اما اولا گاهی برداشت   های مختلفی از 

دين صورت می   گيرد و راهکارهای انسان   شمول به دست نمی   آيد و ثانيا به طور مسلم، 

دين در مورد بسياری از جزئيات دستورالعملی صادر نکرده است. برای مثال، قوانينی 

كه با پيشرفت تمدن و تکنولوژی و پيچيده   تر شدن روابط شهروندان لازم است وضع 

و رعايت شود، در متون دينی ذكر نشده است. در اين موارد بايد به همان اصول كلی 
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»كمال   جويی« و »تعميم به عام« كه مورد توصيه   ی اديان توحيدی است، توجه داشت.

اخلاقی  اصول  گرفت.  ناديده  را  عرفان  و  اخلاق  رابطه   ی  نبايد  گذشته،  اين  از 

)ارزش   گذاری ها و بايد ها و نبايد ها( ، بخش كمی اخلاق است و چرايی رعايت آن اصول، 

بخش كيفی آن محسوب می   شود. در رسيدن به بخش كيفی اخلاق، عرفان ايفای نقش 

می   كند. زيرا عرفان، درک حقايق هستی و مؤثرتر از شناخت عقلی است و خواه نا خواه، 

آثار آن در وجود انسان نهادينه می   شود.

دليل اين كه بشر در زندگی كنونی خود توفيقی حاصل نکرده است، اين است كه 

بسياری از توصيه های اخلاقی به دليل عدم اين ادراک ناديده گرفته شده است. برای 

مثال، وقتی درک »تن واحده   ی هستی« صورت نپذيرفته باشد، نبايد از لطمه زدن به 

محيط زيست تعجب كرد.

علاوه بر اين، با درک عرفانی می   توان به اخلاق، كيفيت بخشيد. كسی كه بدون اين 

پشتوانه موظف يا مجبور به رعايت اصول اخلاقی باشد، دچار تضاد انديشه و عمل است و 

اين آثار مخربی برای او خواهد داشت؛ اما با كشف حقايق، انگيزه   ی رعايت اصول اخلاقی 

ارتقا می   يابد و آثار مثبتی به جا خواهد گذاشت.

بنابراين، تا انسان به درک جايگاه خود در هستی و اكوسيستم نائل نشود و رسالت 

خود را در ارتباط با خود، خانواده، جامعه و بلکه كل جامعه   ی بشری نشناسد، نمی توان از 

او انتظار خلق و خوئی متناسب با مقام انسان )اشرف مخلوقات( را داشت و از سوی ديگر، 

رعايت خلق و خوی پسنديده و هنجارهای اجتماعی در حالی كه نسبت به آن، اعتقادی 

وجود نداشته باشد، رفتاری دوگانه است. يعنی بدون اينکه فرد از نظر بينشی به درک 

چرايی آن رفتار نائل شده باشد، حداقل برای كسب وجهه   ی اجتماعی مقبول، خود را به 
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آن وادار می   كند و در اثر فشار درونی ناشی از آن، هم در معرض بيماری روان   تنی )ناشی 

از رفتارهای دوگانه( واقع می   شود و هم احتمال دوام آن رفتار در او كاهش می   يابد. 

شرايع طی چندين هزار سال پيدايش تمدن بشری، به انسان آموخته اند كه برای 

هدف مهمی آفريده شده است و با تبيين اهداف ارزشمند زندگی و معرفی رسالتش از 

او خواسته   اند تا به اين رسالت عمل كند و برای اين منظور، دستورالعمل هايی نيز ارائه 

كرده اند. عرفان از طريق آشکار كردن حقايق هستی )باطن آن( و گشودن رموز اين 

دستورات، رسيدن به اهداف مذاهب و شرايع الهی را تضمين می   كند. برای مثال، وقتی 

انسان به اين درک می رسد كه هر موجود و پديده   ای در هستی تجلی الهی )وجه    الله( 

است، به هر يك از مخلوقات الهی به ديده   ی احترام می نگرد و حرمت آن را حفظ می   كند 

و به اين ترتيب، به هيچ يك ظلمی روا نمی   دارد. چنين اخلاقی دوام دارد و به دليل اين 

كه در وجود فرد نهادينه شده است، دوام آن متکی به كنترل دائم نيست. اين در حالی 

است كه بدون معرفت بنيادی نسبت به خود و هستی و فقط با تبعيت ظاهری از بايدها و 

نبايدها )قواعد اخلاقی(، تنها به كمك تذكر و كنترل می   توان به نتيجه   ی نسبی رسيد.

به نمودار زير توجه كنيد:

- شريعت

- فرهنگ ملي و منطقه اي

و  سازماني  قواعد  و  الزامات   -

گروهي

بخش كمي اخلاقتجارب و شناخت عقلي
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بنابراين، اخلاق در عرفان مستتر است و با درک عرفانی، خود به خود حقوق ديگران 

رعايت می شود؛ ظلمی اتفاق نمی افتد، دروغی گفته نمی شود و نه تنها به نحو پايدار اخلاق 

خلق و خوي مبتني بر
 عقل و شريعت

خلق و خوي مبتني بر
پله ي عشق

اخلاق انساني 
مبتني بر حکمت

- درک كمال

- درک وحدت جهان هستي

- درک جمال يار

- درک هدفمندي خلقت و رسالت 

انسان در اكوسيستم و جهان 

هستي

- هم فازي كيهاني

و ...

بخش كيفي اخلاقعرفان نظري و عملي
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فردی و اجتماعی تعالی می يابد، به طبيعت نيز صدمه ای وارد نخواهد شد. به همين دليل، 

با بررسی ميزان تخلفات و جرائم در هر جامعه، تا حدودی می توان پی برد كه افراد آن 

جامعه تا چه اندازه نسبت به فلسفه وجودی خود آگاه هستند. به عبارت ديگر، رعايت 

اصول اخلاقی و افزايش كيفيت آن، ارتباط مستقيمی با درک ما از فلسفه خلقت دارد.

از منظر عرفان، رعايت ظاهری اخلاق، رسيدن به رتبه ساير موجودات در جهان 

هستی است. برای مثال، اگر كسی آزارش به ديگران نرسيد و در ظاهر نسبت به آن ها 

رأفت نشان داد، انسان خوبی است اما به يك درخت شباهت دارد كه سايه و ميوه اش در 

اختيار ديگران قرار می گيرد و آزاری هم به كسی نمی رساند. اين، نقطه صفر كار است. 

يعنی شرط لازم انسانيت و اخلاق است ولی كافی نيست. رسالت انسانی با تحولاتی 

درونی به سمت كمال )كه با فيض و رحمت الهی امکان پذير است( انجام می شود. 

در اين صورت، صلح و همزيستی جهانی نيز به طور زيربنايی حاصل خواهد شد. زيرا 

به ميزان درک تن واحده هستی، درک خواهيم كرد كه پاره تن يکديگر هستيم و  نه تنها 

هرگز برای كسی بدخواهی نخواهيم داشت، درک می كنيم كه سقوط هر يك از ما سقوط 

ديگری بوده، صعود هركدام از ما بر صعود ديگران تاثيرگذار خواهد بود. 

در هر تخلف و جرمی همه جامعه شريك جرم هستند. زيرا جامعه ای كه سطح 

معرفت و فرهنگ آن بالا باشد، جرائم كمتری دارد و اين، تنها با الزام رعايت اصول كمی 

اخلاق به دست نمی آيد؛ بلکه مستلزم كيفيت بخشيدن به اخلاق است كه با يقين قلبی 

و درک وجودی يعنی با برخورداری از عرفان عملی حاصل می شود. 

چنان كه اشاره شد، معضل ديگری كه در مورد اخلاق وجود دارد، فقدان يا ناكارآمدی 

انگيزه است. ضامن اجرائی اخلاقی كه با پند و نصيحت و تذكر پياده می شود، ترس از 
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مجازات و عقوبت و يا چشم داشت به پاداش است. به طور معمول ناباوری قلبی به يك 

عمل و وادار كردن خود به انجام آن، موجب فشارهای درونی خواهد بود كه با پردازش 

در بخش نا خودآگاهی سلامت فرد را سلب كرده، اگرچه او را از انجام اعمال غير اخلاقی 

مانند دزدی، رشوه و ... باز می دارد، اما مشکلات ديگری به بار می آورد. از جمله، پس 

از مدتی، دچار افسردگي شده، نشاط معنوی و حضور فعال و مؤثر اجتماعی خود را از 

دست خواهد داد. در حالی كه عرفان، می تواند با افزايش درک و معرفت نسبت به خود 

و روابط خود با هستی و ديگران كه باعث ايمان به امور اخلاقی می شود، از اين معضل 

جلوگيری كند.

تفاوت زاهد و عابد نيز در همين جا است. مشکل زاهد آن است كه مي خواهد با 

كنترل و ضبط نفس از الگوهای خوبی پيروی كند و به همين دليل، با اين كه به انجام آن 

اعتقاد دارد، رفتار او نوعی تظاهر است. در حالی كه عارف، با آگاهی عرفانی خود پذيرای 

خوبی ها بوده، بدون هيچ اجباری از بيرون يا درون، اخلاقی زندگی می كند. حال با اين 

كه هدف هر دو )زاهد و عارف( نزديك شدن به خداوند است، معلوم است كه كدام يك 

بهتر به اين نتيجه می رسد. 

نکته آخر اين است كه در قرآن كريم به »حکمت« اشاره شده، تبيين می شود كه اولا 

حکمت را خدا به انسان می دهد و ثانيا حکمت خيری كثير است. حکمت، مواجه شدن با 

همان حقايق هستی است كه پشت پرده ظاهر آن قرار دارد و در واقع همان چيزی است 

كه تا اين جا به آن درک عرفانی گفته شد. به عبارت ديگر، حکيم در هر چيزی واقعيت 

و حقيقت آن را می بيند و بنابراين، عمل او اخلاقی است. پس، حکمت در اخلاق، انجام 

عملی است كه با توجه به دو وجه واقعيت و حقيقت انجام شود و اخلاق حکيمانه يا 
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اخلاق مبتنی بر حکمت عبارت است از خلق و خويی كه با فلسفه خلقت و فطرت انسان 

و با رسالت بشری اش در عالم هستی هم خوانی و هم فازی داشته باشد. 

حکمت چيزی نيست كه انسان بتواند با سعی و تلاش به آن برسد. بلکه فيضی الهی 

است كه بر مبنای توجه و اشتياق انسان جاری می شود. در قرآن كريم كتاب و حکمت 

در كنار هم آمده است )و وَيعَُلِّمُهُمُ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَهَ(. اين نيز می تواند اشاره ای به اين 

نکته باشد كه تا انسان كتاب هستی را نشناسد و به فهم و درک صحيح قوانين و فلسفه 

آن دست نيابد، نگاه درستی به هستی نخواهد داشت و رفتار او حکيمانه نخواهد بود. 

چنين چيزی بدون فيض و رحمت الهی امکان پذير نيست و تنها با اشراق و شرح صدر 

كه ارمغان ارتباط با خداوند و تسليم شدن به اوست، می توان بخش كيفي اخلاق را تحقق 

بخشيد و ارتقا داد. 

به بيان ديگر، رعايت اخلاقِ كمي، متکي به سعی و تلاش است و رسيدن به اخلاقِ 

مبتني بر كيفيت، مستلزم فيض الهي بوده، انسان را به تعالی می رساند.









امروزه، وجود عرفان در زندگی به صورت نيازی احساس می   شود كه نمی   توان آن را 

ناديده گرفت. البته، استقبال از عرفان در سراسر جهان، بازار ظاهرسازی های عرفانی را 

نيز گرم كرده است و به همين دليل، عده ای فرصت يافته   اند سخن و عمل خود را به 

عرفان پيوند بزنند و با رنگ و لعاب عرفانی دادن به آن، مخاطب و  اعتبار كسب كنند. 

در اين شرايط كه هم عرفان و هم ادعای عرفان رونق دارد، می توان بدون شناخت 

كافی، انواع تفکرات منسوب به عرفان را كاذب جلوه داد و از طريق انتقادهای غير علمی 

و غير اخلاقی به نوعی ديگر كسب شهرت كرد و می توان همه   ی آن ها را به طور دقيق 

مطالعه و به طور منصفانه تحليل كرد تا با ارائه   ی اين تحليل، هر يك از مردم هشيار 

سراسر جهان بتوانند آگاهانه راه خود را انتخاب كنند. 

َّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأوُْلئَِكَ هُمْ أوُْلوُا  َّذِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُْلئَِكَ ال »ال

الأْأَلبَْابِ )18-زمر(

آن كسانی كه به سخن گوش می دهند و از بهترين آن پيروی می كنند، ايشانند 

كسانی كه خدا هدايتشان كرده و اينان خردمندانند.«

 سخن گفتن از عرفان آسان و در عين حال، دشوار است. آسان است؛ زيرا بسياری 
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از مردم به راحتی درباره   ی آن اظهار نظر می كنند و وقتی از آن ها سوال می   شود كه 

عرفان چيست، بعضی از موسيقی ها، نقاشی ها، اشعار، پوشش   ها و آداب و مراسم خاص، 

حتی برخی تکنيك ها و همچنين، انواع و اقسام نظريه های جديد و قديم  و اغلب متضاد 

عرفانی در ذهن آن ها نقش می بندد و از آن سخن می   گويند و گاهی دامنه   ی عرفانی كه 

از آن صحبت می كنند، به  انواع خرافه ها، دعانويسی ها و برخی كرامات ظاهری و باطنی 

كه نوعی قدرت نمايی است نيز كشيده می شود. البته گاهی نيز از لطيف ترين و زيباترين 

مکشوفات و معارف تاريخ بشری سخن به ميان می آورند.                      

اما صحبت از عرفان وقتی دشوار است كه اين افراد بخواهند اصالت ادعا های موجود را 

محك بزنند و يا درباره   ی آن به اطمينان قلبی برسند. زيرا بسياری از آن   ها هنگام رويارويی 

با يك بينش عرفانی، تنها به فکر دفاع از انديشه   ی خود و نفی ديگران هستند و سخنانشان 

حاكی از انواع و اقسام ادعا ها و استدلال هايی است كه اغلب در همان حوزه ای كه از نظر 

خودشان پذيرفته شده است )اصول اعتقادی و منطق استدلالی اختصاصی( می   تواند قابل 

قبول باشد و كمتر از معيارهايی استفاده می كنند كه  برای همه   ی مخاطبين قابل ارزيابی، 

پذيرش و كاربرد باشد )اصول اعتقادی و منطق استدلالی عام(. در بازار مکاره   ی عرفان، همه 

خود را برحق می دانند و ديگران را ناحق می پندارند. »... كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيهِْمْ فَرِحُونَ 

)53- مؤمنون( ... هر گروهی به آن چه دارند )به روشی كه برگزيده اند(، خشنود هستند.«  

به اين ترتيب، پس از هزاران سال رشد تمدن بشری، اين پرسش   ها هنوز مطرح است 

كه به راستی عرفان حقيقی چيست و در آسمان پر ستاره   ی سير تاريخی تکامل معرفتی 

انسان، چه جايگاهی دارد؟ آيا ملاک و ميزان و محك محکمی برای سنجشی عام، پايدار 

و قابل اتکای عمومی و برای انتخاب راه  از بی راهه  وجود  دارد و چگونه می توان با تکيه 
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بر آن، به درستی ادعاهای درست و انتخاب راه صحيح  از بين راه های مشابه و متضاد 

دست زد؟ شايد عده ای گمان كنند كه داشتن اين نوع ملاک های عام دليل بر اين است 

كه در توجه به عرفان بايد آموزه   های دينی را كنار گذاشت؛ زيرا اختلاف اديان مانع از اين 

است كه صاحبان همه   ی اديان بتوانند عرفان دينی مشتركی داشته باشند.

اشتباه اين افراد در اين است كه فراموش كرده اند اديان الهی يکديگر را تأييد 

می كنند و هر كدام از آن ها نسبت به دين قبلی دستورالعمل های كامل تری دارد و به 

رعايت اصول بيشتری در زندگی دعوت می كند. اما ارزش رعايت همه   ی اين اصول )كه 

كميت دين هستند( به اين است كه كيفيت آن ها حفظ شود و ارتقا يابد و نکته   ی مهم 

اين است كه عرفان حقيقی، كيفيت مشترک همه   ی اديان است.

عرفان حقيقی، چنگ زدن به حلقه های رحمانيت الهی است كه برای صعود انسان 

و  در مسير كمال به طور بی   دريغ در اختيار او قرارداده شده است. لطف خدا حد 

اندازه ای ندارد؛ ولی انسان به دليل اين كه اسير ترفندهای شيطان است، همواره ميل به 

خودخواهی و كثرت طلبی دارد. 

توحيد، راه وحدت است و موحد رهروی است كه نه تنها به درک وحدت رسيده است؛ 

بلکه بر خلاف فرد منافق، ميل به وحدت دارد. به همين دليل، يکی از معيارهای كيفيت 

سنجی، ميزان برقراری صلح و حركت به سوی وحدت است. حركت از وحدت به كثرت و 

ايجاد شکاف در جامعه   ی بشری )نفاق( از هر منظری كه در نظر گرفته شود، حركتی در 

خلاف جهت كمال انسان محسوب می شود و اولين محك برای شناخت عرفان غير اصيل 

از عرفان اصيل است. بنابراين، هر طريق و روش انحصار طلبانه ای كه استفاده از لطف و 

رحمت خداوند و ارتقا در مراتب توحيد را مختص خود بداند، عرفانی و دينی نيست و در 
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جهت تفرقه در راه خدا و فرقه فرقه كردن عرفان گام بر می دارد.

»قُلْ ياَ أهَْلَ الکِْتَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْنَنَا وبَيَْنَکُمْ ألَاَّ نعَْبُدَ إلِاَّ اللهَ ولَاَ نشُْرِکَ بهِِ شَيْئًا 

َّا مُسْلمُِونَ   )64- آل عمران(     َّوْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بأِنَ ولَاَ يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَبْاَباً مِّن دُونِ اللهِ فَإنِ توََل

بگو: ای اهل كتاب، بياييد از آن كلمه ای كه پذيرفته ما و شماست پيروی كنيم: آن كه جز خدای 

را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسازيم و بعضی از ما بعضی ديگر را سوای خدا به پرستش 

نگيرد. اگر آنان روي گردان شدند بگو: شاهد باشيد كه ما مسلمان هستيم.«

عرفان و شريعت )مذهب( كه دو بال دين هستند، با هدف رسيدن به كمال و تعالی، 

ارتباط با خدا و حركتی از كثرت به وحدت را دنبال می كنند. در عرفان حقيقی، انسان 

خود را با همه   ی اجزای جهان هستی در پيوندی می بيند كه تن واحد هستی را شکل 

می دهد و همه   ی اجزای عالم را با وجود تنوع و كثرت آن، تجلی يکتائی و بی همتائی 

خداوند می بيند و از اين  رو، كل هستی را در وحدت و يکتائی مشاهده می   كند. 

حلقه هاي رحمانيت الهی، انسان را به اين درک می رساند كه به وسعت جهان هستی 

است و انديشه   ی اورا از سطح خود و قوم و نژاد و ملت خود به سطحی گسترده و كيهانی 

)اينتريونيورسال( كه شامل كل جهان های موازی و مجاور و عوالم ديگر است، ارتقاء 

می دهد تا از اين رهگذر، به دركی متعالی و به مقام انسان صالح )صلح با خدا، خود، جهان 

هستی و انسان های ديگر( نائل شود و رسالت انسانی خود را به جا آورد.

برخورداری از اين عرفان، در عين حال كه منجر به آشتی بيشتر با دين می شود، 

باعث  بلکه  نمی كند،  را سلب  و آرای مختلف  افکار  بررسی  و  امکان طرح  تنها  نه 

می   گردد رويارويی با اين افکار، بدون تعصب باشد و از اين طريق، همواره بالندگی 

بيشتری به ارمغان آيد.







عرفان، رسيدن به اشراق و روشن بينی و درک هستی )معرفت به آن( بر روی پله ي 

عشق است. بنابراين، می توان گفت كه عرفان، چشم ظاهربين را به چشم باطن بين تبديل 

می كند. همه ي انسان ها با چشم ظاهربين متولد می شوند و اغلب آن ها حتی در عبادات 

خود فقط متکی به ظاهر آن هستند. اما دنيای عرفان، دنيای ارتقای ديد است:

ای خانه پرستان چه پرستيد گِل و سنگ 

                                                      آن خانه پرستيد كه خوبــان طلبيدند

   )مولانا(

عرفان چشم دل را به رويت خداوند بينا می كند. طوری كه در هر چيز می توان پرتو 

روی او را ديد:

به دريــا بنگرم دريـا تـو بينـم                          به صحرا بنـگرم  صحـرا تو بينـم 

به هر جا بنـگرم كوه و در و دشت             نشان از قــامت  رعنـا تو بينـم

                                                                                                      )بابا طاهر(

به اين ترتيب، انسان در مسير عرفان به چشم باطن بينی می رسد كه او را از نگاه 
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شرک آميز نجات داده، همه توجه وی را معطوف به خداوند می كند:

رسد آدمی به جايی كه بجز خدا نبيند          

                                                            بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت

                                                                                                )سعدی(     

به طور مسلم، در اين جا منظور از باطن بينی، ديدن درون افراد، فکر خوانی، شخصيت 

خوانی و... نيست. زيرا بر اساس ستار بودن خداوند، اين توانايی ها كه ورود به حريم 

شخصی ديگران است، نمی تواند الهی باشد.

عرفان و كيفيت زندگی
هر عمل و انديشه ي انسان دو بعُد دارد: بعُد كمّی و بعُد كيفی .

اين دو بعُد هرگز از هم جدا نيستند و جدا نخواهند بود. برای مثال در اعمال 

عبادی می توان نماز را مثال زد. هر فردی می تواند نماز بخواند و می تواند اقامه ي صلوة 

كند؛ يعنی مقيم كوی يار شود. اين دو از كيفيت كاملًا متفاوتی برخوردار است؛ در 

حالی كه كميت يکسانی دارد. يعنی در هر دو،  وضو گرفتن، رعايت احکام لباس و 

مکان و ... نمازگزار و انجام ظواهر نماز رو به جهتی مشخص وجود دارد؛ اما بر هر يك، 

كيفيت كاملًا متفاوتی حاكم است. 

بالا بردن كيفيت اعمال بر پله ي عشق و از دستاوردهای عرفان است. به همين 

دليل، می توان عرفان را نوعی ارتقای كيفی دانست. از اين گذشته، همان طور كه اشاره 

شد، انسان از دو منظر به هستی نگاه می كند: نگاه كمّی و نگاه كيفی. بر اين اساس، 

عرفان، نگاه كيفی به هستی نيز هست. 
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نگاه كمی، نگاه عقل است كه از نظر كميت، هر موضوعی را مورد تجزيه و تحليل 

قرار می دهد و نگاه كيفی، نگاه دل است كه كيفيت هستی را كشف و كيفيت عمل و 

رفتار انسان را ارزيابی می كند.

عرفان و هنر ضد ضربه شدن 
زندگی مانند يك اقيانوس مواج است كه در آن هر لحظه بايد منتظر امواج سهمگينی 

بود. هر كسی كه بخواهد با زورقی اقيانوسی را طی كند، قطعاً با برخورد چند موج از امواج 

اين اقيانوس، دچار سانحه مي گردد و زورقش متلاشی و تکه پاره های تخته های آن به 

گوشه و كنار پرتاب خواهد شد.

به كمك عرفان انسان می تواند زورق وجودی اش را به كشتی اقيانوس پيمايی 

تبديل كند تا بتواند عرصه ي اقيانوس زندگی را به طور مطمئن تری بپيمايد. به اين 

معنا عرفان هنر ضد ضربه شدن است كه با افزايش ظرفيت وجودی، كنترل حالات و 

احساسات منفی و ... امنيت انسان در رويارويی با تغييرات نامطلوب زندگی را فراهم 

می كند. عارف در راه رسيدن به مقصود خود، با هر تلنگر و ضربه ای دچار وقفه و سکون 

نمی شود و بر خلاف افراد معمولی دريادل و ضربه ناپذير است.

اگر سکه ای را  درون كاسه ي آبی بيندازيم، به محض نگاه كردن به درون اين كاسه، 

اما اگر همين سکه را درون حوضی بيندازيم، ديدن آن كمی  سکه را خواهيم ديد. 

مشکل تر خواهد شد و در صورتی كه آن را درون استخری بيندازيم؛ مشاهده اش سخت تر 

مي شود و به آسانی نمی توان آن را ديد. حال اگر اين سکه به درياچه ای انداخته شود، 

ديگر اميد چندانی به پيدا كردن آن نيست و ... . می توان اثر ناملايمات در وجود انسان را 
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به سکه و ظرفيت او را به كاسه، استخر، درياچه و ... تشبيه كرد. 

دنيای عرفان افرادی با ظرفيت های وجودی بالا را تربيت می كند كه قادر خواهند 

و  اهانت ها  و  طعنه ها  نيشخندها،  ناروا،  و  نابجا  ناملايمات، صحبت های  همه ي  بود 

بی احترامی ها را برای هميشه چنان مدفون كنند كه آشکار كردن آن ها در وجودشان 

كاری بس مشکل باشد. 

عرفان و آگاهی 
عرفان، رسيدن به آگاهی های مربوط به كمال است. دنيای عرفان مجموعه آگاهی هايی 

را در اختيار قرار می دهد كه قابل انتقال به زندگی بعدی هستند. حركت در مسير كمال، 

كه در دنيای عرفان به آن »سير و سلوک« گفته می شود، وابسته به شناسايی مسير است؛ 

تا ضمن صرفه جويی در وقت، همه ی آن چه كه مورد نياز است، تدارک ديده شود. 

اگر داشته های انسان را شناسايی و دسته بندی كنيم، می توانيم تشخيص دهيم كه 

كدام يك از اين داشته ها در زندگی بعدی كاربرد خواهد داشت. داشته های زمينی شامل 

دانش ها، توانمندی ها، تخصص ها و كليه ي اطلاعاتی است كه برای زندگی روزمره مورد 

نياز است و  بدون وجود آن ها زندگی دشوار می شود؛ اما در زندگی بعدی به آن ها نيازی 

نيست. برای مثال، هيچ يك از دانش هايی مانند اقتصاد، حسابداری، طراحی ماشين، 

رايانه، ساختمان، هواپيما، مهارت های ورزشی و... در زندگی بعدی كاربردی ندارند و 

به آن منتقل نمی شوند. اين داشته ها فقط در صورتی برای زندگی بعدی مفيد و مؤثر 

خواهند بود كه در اين زندگی منجر به فهم و درک كمال بشوند و در غير اين صورت، 

از نظر دستيابی به كمال، رنج بيهوده تلقی می گردد. به عبارتی ديگر، ما در يك بازی 
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زمينی شركت داريم كه با تجربه های ناشی از آن می توانيم به درک مظاهر گوناگون 

كمال برسيم.

 بنابراين، فقط نتايج ناشی از انواع هنر، دانش و مهارت  است كه می تواند در خدمت  

ما براي رسيدن به هدفي باشد كه به منظور آن، به اين جهان آمده ايم. برای مثال ما 

ورزش می كنيم و قدرتمند می شويم تا سالم باشيم و بهتر و راحت تر بتوانيم به كمال 

بينديشيم و در جهت آن حركت كنيم و يا درحرفــه ای توانمنــد می شويم تا با تأمين 

مايحتاج خود، بتوانيم شرايطی برای كمال خود پيدا كنيم و در پی پاسخ به اين نوع 

سؤالات باشيم كه چه كسی هستيم و برای چه خلق شده ايم.  

ابر و بـاد و مــه و خورشيـد وفلک در كـارنــد   

                                    تا تـو نانــی به كف آری و به غفلــت نــخـوری

 )سعدی(     

داشته های ديگر انسان كه اصطلاحاً ماورايی نام گذاری می شوند، دو دسته اند: 

1-  قدرت هايی مانند فکرخوانی، آينده بينی، شخصيت خوانی و...  هستند كه نه تنها 

هيچ يك از آن ها مورد استفاده در زندگی بعدی نخواهند بود، بلکه تلاش برای دستيابی 

به آن ها سال های متمادی از وقت انسان را هدر می دهد.

2-  دانش كمال كه شامل همه ي آگاهی هايی است كه در مسير كمال به آن ها 

نيازمند هستيم و چنان كه اشاره شد، تنها داشته های انسان است كه به زندگی بعدی 

انتقال می يابد. نمونه هايی از اين داشته های ادراكی كه در حيطه كمال مطرح است، درک 

اناالحق، درک وحدت و درک جمال الهی است.  

به طور خلاصه، همه داشته های انسان را در دو دسته ی كلی »كمال« و »قدرت« 
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قرار مي گيرد و فقط دانش كمال است كه ارزش پيگيری دارد. قدرت به هر گونه ای كه 

باشد، زوال پذير است و نه تنها عمر انسان را بر باد مي دهد، بلکه گاهی نيز موجب فريب 

او مي گردد و كرامت محسوب می شود. اگر قدرت را به حلوا تشبيه كنيم، می توان از اين 

شعر مولانا برای تفهيم مطلب استفاده كرد: 

صبر باشد ، مشتـهای زيركـان             هسـت حلوا ، آرزوی كـودكــان

هركه صبـر آورد، گردون برَرَوَد                هـركه حلــوا خورد، واپس تر رود

)مولانا(

همه ي  اطلاعات ماورايی كه انسان به دست می آورد، از دو منشأ مختلف است كه 

آن ها را »شبکه   ي مثبت« و » شبکه ي  منفی« می ناميم. اطلاعات شبکه ی مثبت، انسان 

را در جهت كمال هدايت مي كند و  راه حركت از كثرت به وحدت )قرب الهی( را براي او 

فراهم می آورد كه بخشی از پيامدهای آن، رسيدن به شادی درونی، آرامش و... است.

در مقابل، اطلاعاتي كه در جهت خودنمايی و منافع شخصی، نحوه ي  تسلط و نفوذ 

در ديگران، فکرخوانی و ... است و همچنين، اطلاعاتی كه نقض كننده ي عدالت، كمال 

و ستّارالعيوب بودن است و يا اختيار انسان را سلب می كند، باعث بر هم زدن امنيت 

خصوصی ديگران می شود و ايجاد كثرت می شود و از شبکه ی منفی است. )شبکه ی 

مثبت، هرگز چنين اطلاعاتی را در اختيار افراد قرار نمی دهد.(

از پيامدهای استفاده ي دانسته و يا ندانسته از اطلاعات شبکه ي منفی، رسيدن به 

اضطراب و ناآرامی، افسردگی، نااميدی، غم و اندوه، احساس تنهايی و ... است. همه ي 

اطلاعاتی كه ايجاد ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، يأس و نااميدی، غم و اندوه و افسردگی 

و ... در انسان كند، چه در خواب و چه در بيداری، به طور قطع از شبکه ي منفی می  باشد.
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آگاهی های صادره ازشبکه ی مثبت       
        

 آگاهی های صادره ازشبکه ی منفي  

- آگاهی های مربوط به فلسفه ی خلقت 
هدف آفرينش ونحوه ی رسيدن به كمال                     
- نحوه ی حل تضاد و رسيدن به وحدت      
- نحوه ی رسيدن به ادراک كمال                
- درک وحدت جهان هستی

- درک انا الحق                                      
- درک جمال يار                                  
- درک هدفمند بودن خلقت انسان                
- درک حضور                                                           

و                                                                                                            قدرت  كسب  به  مربوط  آگاهی های   -
كسب برتری نسبت به ديگران

- آگاهی جهت كشف عيب ديگران و خواندن  
شخصيت آن ها و ترغيب برای قضاوت در 
مورد افراد و قرار گرفتن در فازمنفی و سوق 

پيدا كردن به سمت عالم كثرت
مانند  قدرت،  به  رسيدن  جهت  آگاهی   -
فکرخوانی، آينده بينی، نفوذ در ديگران و...   
- آگاهی های تقويت من ومنيّت              

رابطه آرامش و عرفان در زندگی 
عرفان در همه شئون زندگی كاربرد دارد. زيرا هيچ بخشی از زندگی نيست كه از 

كمال جويی و ارتقای كيفی بی نياز باشد. عرفان در همه ي عرصه ها مطرح است و صرفا 

برای رسيدن به آرامش و حالات روحی  ـ روانی و عاطفی مطلوب به كار برده نمی شود. 

انسان شناسی مؤثر  آرامش در رسيدن به پاسخ سوالات مربوط به هستی شناسی و 

است؛ اما هدف نيست. زيرا اگر انسان هر خواسته ای غير از كمال را هدف خود قرار 

دهد، دچار زيان می شود.
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انجام رسالت عبد بودن )رسالت بندگی( ايجاب می كند كه انسان به امکاناتی در جهت 

كمال دست يابد. برای مثال، با پايداری وجودی يا آرامش پاسخ سؤالاتی از اين قبيل بهتر 

درک می شود كه جايگاه و رسالت ما در دنيا چيست و به عنوان يك انسان به چه چيزهايی 

بايد دست پيدا كنيم. يافتن پاسخ  صحيح اين سؤالات، خودشناسی است و خودشناسی 

يکی از وظايف انسان است. در اين راستا اضافه كاری هايی وجود دارد كه به خودی خود، 

تکليف نيست؛ اما مقدمات نزديکی بيشتر به خداوند را فراهم می كند. به عنوان مثال، 

كنترل ذهن و آرامش به خودی خود تکليف نيست اما به عنوان وسيله ای برای رسيدن به 

هدف اهميت دارد. هدف همان خودشناسی و در نتيجه خداشناسی است.

در مسير قله ي كمال، آرامش يک ايستگاه است و ما بايد از اين ايستگاه عبور كنيم. 

چون آرامش هدف نيست؛ وسيله است. وسيله ای برای بهتر رسيدن به خودشناسی و 

شناخت بهتر هستی. هدف از بودن ما در هستی اين نيست كه  به آرامش برسيم. اين 

شرط لازم است؛ اما كافی نيست.

انسان نيازمند رسيدن به يك ايستايی وجودی است . اين با نزديك شدن به خدا 

ايجاد می شود. با نزديك شدن به او قلب آرام می شود: »ألَاَ بذِِكْرِ اللهِ تطَْمَئِنُّ القُْلُوبُ«. 

منظور از آرامش، پايدار شدن وجود است . حالا فرض كنيد كه وجود كسی به پايداری 

برسد؛ بعد از آن چه می خواهد بکند؟ اگر كسانی كه وجودشان لرزان است و اضطراب و 

نگرانی دارند، به ثبات و استواری دست يافتند، از آن چه بهره ای می برند؟ انسان بايد بداند 

از كجا آمده است؛ برای چه آمده است و به كجا می رود. اين ها سؤالاتی مربوط به كمال 

است. آرامش به تنهايی پاسخ اين سوالات را نمی دهد. اما وقتی آرام و با ثبات شديم، بهتر 

می توانيم پاسخ اين سؤالات را پيگيری كنيم.



171

لطف خدا در رسيدن به آرامش 
تسهيلات عرفانی با انگيزه و تصميم خود انسان حاصل می شود و راه رسيدن به آن ها 

را نيز خود او انتخاب می كند. اما برای انتخاب، دو راه را پيش رو دارد كه متکی بر خودش 

باشد يا بر خدا. به عبارت ديگر، انسان از دو طريق می تواند به تحولات درونی برسد. يکی 

با خودمحوری و ديگری با خدامحوری. خودمحوری يعنی تکيه بر توان های فردی كه 

نتايج آن با تلاش و كوشش به دست می آيد. اما در خدامحوری، از لطف و رحمت عام 

الهی استفاده می شود. 

جايی نرسـد كس به توانايی خويـش                                     الا تـو چـراغ رحمتـش داری پيـش

)سعدی(     

عرفانی كه مبتنی بر ارتباط و اتصال با خداوند باشد، فردمحور نيست و كسی را با 

تمرين و ممارست به تحولات درونی نمی رساند؛ بلکه متکی بر رحمت الهی است. 

رابطه ي آرامش و قرب الهی
ابتدا و انتهای آرامش را نمی توان مشخص كرد. چون اين مقوله ای كيفيتی است. 

يکی از خصيصه های فرد متعالی همين آرامش به حساب می آيد. اما هرچه ما به او )خدا( 

نزديك تر می شويم و قرب الهی اتفاق می افتد و يا هرچه بيشتر به شناخت خودمان 

وجودی  پايداری  و  استواری  به  می شود،  او  به شناخت  نزديك می شويم كه منجر 

بيشتری می رسيم و وجود ما از لرزش و اضطراب فاصله می گيرد. 
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نسبت ميان عرفان و درمان
رسالت انسان كمال جويی است و بيماري، يکی از موانعي به شمار مي رود كه آن را 

دشوار می كند. فرد بيمار چنان دست به گريبان بيماری و مسائل جانبی آن است كه كمتر 

می تواند در انديشه ي خدا باشد و به اهداف آسمانی خود دست يابد. در وضعيت سلامت، 

شرايط بهتري برای فکر كردن به خدا و خودشناسی وجود دارد. بر اين اساس، در عرفان كه 

موضوع، كمال و خودشناسی است، بيماری نوعی مانع به حساب می آيد. البته، منظور اين 

نيست كه هيچ يك از افراد بيمار نمی توانند در مسير كمال پيش روند؛ اما از برخی بيماران 

هم چون افراد افسرده، اسکيزوفرن و ... نمی توان اين انتظار را داشت و اغلب از افراد درگير 

با  هر نوع عارضه ي ديگر نيز به نسبت كمتر از افراد سالم انتظار می رود. 

در ارتقای كيفی، به ترتيب، سلامت ذهن، روان و جسم اهميت دارد. براي مثال، 

»كی شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد«. وقتی خاطر حزين است، چندان نمی  توان به 

كمال توجه كرد. تنها با كنار زدن موانع می توان در جستجوی اين بود كه من كيستم؛ 

از كجا آمده ام و به كجا می خواهم بروم. بنابراين، سلامت كه رابطه ي تنگاتنگی با آرامش 

دارد، ضرورتی عرفانی و موجب تسهيل حركت به سوی كمال است.

از طرف ديگر، خود عرفان در درمان كارايی دارد. گاهی مداخله در درمان، كمی 

مداخله ي كيفی  گاهی  و  .. می شود  و  معاينه  و  دارو  و  پزشك  از  است كه صحبت 

است و در آن هيچ گونه معاينه و دارو وجود ندارد. برای مثال، وقتی برای كسی دعا 

می كنيم كه خداوند او را شفا بدهد؛ در جهت درمان او اقدام كرده ايم و اگر اين دعا 

مستجاب شود، بدون مداخله ي كمی، در درمان او دخالت داريم. دعا يك درمان بر 

مبنای مداخله ي كيفی محسوب می شود. دعوت فرد بيمار به برقراری ارتباط با خدا 
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نيز همين طور است. اين مداخله  كمی نيست و اگرچه روند تأثير آن از نظر علمی 

قابل مطالعه و بررسی است، دخالتی كيفی به شمار می رود كه در جهت خودشناسی 

نيز بسيار مؤثر است. 

در درمانی همچون »فرادرمانی«، فرد به طور عملی با هوشمندی الهی )كه كارگزار 

الهی در انجام اين درمان است( آشنا می شود و خود اين، نقطه ی عطفی است كه  او را 

به سوی صاحب اين هوشمندی معطوف می كند. به اين ترتيب، چنين درمانی می تواند 

نقطه ي آغازين عرفان باشد.

علاوه بر اين، با انجام اين درمان، خود فرادرمانگر نيز به تحولاتی عرفانی دست 

می يابد كه قابل توجه است. 

 

هدف از فرادرمانگری
درمان به عنوان يك روش عرفانی، براي دستيابي فرادرمانگر به اهداف زير مورد 

استفاده قرار می گيرد:

1. آشنايی عملی با شعور الهی)شبکه ي شعور كيهانی( و خداشناسی عملی

اثبات  به  بر جهان هستی  وجود هوشمندی حاكم  درمان،  عملی  كار  انجام  با 

رسيده و به دنبال آن، اين سؤال مطرح می شود كه منبع اين هوشمندی كجا است 

و يا صاحب آن كيست؟

بنابراين، ما به مبدأيي مي رسيم  و يا مجبور خواهيم شد كه بگوييم اين هوشمندی 

خود از جايی آمده است و يا خالق و صاحبی دارد كه آن را »خدا« می ناميم و در واقع 

می خواهيم از اثر، پی به صاحب اثر ببريم.



174

مهتاب                          به  خوانی اش  كه  نور  آن  است             آفتاب  كه  بنگر  روشن 

                                                              )شاه نعمت الله ولی(

ما كه لحظه ای نمی توانيم به خورشيد نگاه كنيم، بدون هيچ خطری به مهتاب نگاه 

می كنيم؛ از نور آن لذت می بريم و در عين حال، از ديدن مهتاب به منبع اصلی تأمين 

نور آن كه آفتاب است، پی می بريم. 

2. رهايی از اسارت در خويشتن 

از بزرگ ترين مشکلات انسان، اسارت در خويشتن است. اغلب ما انسان ها  يکی 

پيوسته در حال تفکر و صحبت درباره ي مشکلات خودمان هستيم، اما اگر شخص 

ديگری بخواهد در مورد مشکل خودش با ما صحبت كند، به او مي گوييم كه آن مشکل 

خود اوست و به ديگران ارتباطی ندارد. به گونه ای انسان در خويشتن گرفتار شده و در 

يك سير تسلسل باطل قرار گرفته است. انساني كه درون قلعه ي وجود خود گرفتار است، 

نمی تواند بسياری از حقايق جهان هستی را درک نمايد.

اگر در خويشتن گردی گرفتار              حجاب تو شود عالم به يک بار

                                                                           )شبستری(

بنابراين، در اين شاخه ی عرفانی، درمانگری به عنوان وسيله ای برای جدا شدن از 

خويشتن مورد استفاده قرار مي گيرد و شخص از خود بيرون مي آيد و جويای مشکلات 

ديگران خواهد شد. به اين ترتيب، او متوجه می شود كه بيرون از قلعه ي وجودی اش 

محيطی زيبا و دلپذير وجود دارد و او بی جهت درون قلعه ای زندانی بوده است.
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ميانـه در  ببينی  را،  خـود  اگـر  كمروار         طرفی  ميان،  زان  نبندی 

                                                                               )حافظ(

و يا:

تا علم و فضل بينـی، بی معرفت نشينی                         

                                                 يک نکته ات بگويم، خود را مبين كه رستی                                                                                                       

)حافظ(

3. توفيق به عبادت عملی 

عبادت بر دو گونه است: عبادت نظری يا زبانی و عبادت عملی. برای درک بهتر اين 

بحث، می توانيم عبادت را با رفاقت مقايسه كنيم. 

رفاقت نيز مانند عبادت بر دو نوع است: رفاقت زبانی و رفاقت عملی. در رفاقت 

زبانی، همان طور كه از نام آن پيداست، زبان تعيين كننده ي همه چيز است و با زبان و 

زبان بازی ما خود را حتی قربانی و فدای يکديگر می كنيم و خاک زير پا، غلام و چاكر 

و نوكر همديگر می شويم و درد يکديگر را به جان می خريم؛ اما همين كه مشکلی برای 

كسی پيش بيايد، همان ها كه فدايی بودند و قربان و صدقه يکديگر می رفتند، فرار را بر 

قرار ترجيح  مي دهند و هريك از گوشه ای و به بهانه ای صحنه را خالی می كنند. با اين 

توضيح، چه موقع می توان روی دوستی افراد حساب كرد؟ مسلماً زمانی كه در عمل و 

به هنگام گرفتاری، درصحنه ي مشکلات ما حاضر شده باشند. در اين صورت دوستی 

واقعی خود را به ما ثابت كرده اند. درعبادت عملی نيز همين طور است. ما خطاب به 

خداوند  الحمدلله، سبحان الله و ...می گوييم؛ اما چه زمانی حرف های ما معتبراست؟ به 

طور قطعي، زمانی كه حرف ها و شيرين زبانی های ما با عمل همراه شده باشد واعمال 
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ما تأييد كننده ي حرف های ما باشند.  لذا »حی علی خير العمل« تعيين كننده نهايی 

دوستی ما با عالم بالا می باشد. در غير اين صورت چرب زبانی، كاری ندارد و همه قادر 

انجام آن هستند. »رفاقت عملی« تضمين كننده ي »رفاقت زبانی« است. بدون  به 

رفاقت عملی، رفاقت زبانی )هرچه قدر هم كه چرب و شيرين باشد(، فاقد ارزش است. 

امّا وقتی كه انسان می خواهد نسبت به رفاقت با خداوند، كار عملی انجام دهد، به اين 

نکته بر می خورد كه خداوند به هيچ يك از كارهای ما نيازی ندارد و در بی نيازی مطلق 

قرار دارد. 

ز عشـق ناتمام ما، جمال يار مستغنی است                                        

                                      به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زيبا را                                                                                                      

)حافظ(

پس در اين صورت چه بايد كرد؟ 

در جواب می توان گفت، كارهای عملی مثبت انسان، بايد به تجليات او كه جهان هستی 

است، معطوف شود و انسان يکی از اين تجليات است كه بايد خدمت عملی شامل حال او 

گردد. به همين دليل، در دنيای عرفان گفته می شود»عبادت به جز خدمت خلق نيست«. 

همه روزه روزه بودن، همه شب نماز كــردن                 

                                           همــه  ساله حج  نمودن، سفر  حجاز كردن

شب جمعـه ها نخفتن، به خدای راز گفتــن                     

                                     ز وجــود بــی نيــازش،  طلــب نيـاز كردن

به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستـــن            

                                           ز منــاهی و مـلاهــی، همـه احتــراز كردن
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ز مدينه تا به كعبه، سر و پا برهنه رفتــــن 

                                           دو لب از بــرای لبيــک، به وظيـفه باز كردن

به خدا كه هيچ يک را، ثمر آنقدر نباشـد             

                                           كــه به روی نا اميـدی، در بسته باز كردن

)شيخ بهايی(

با اين توضيح، متوجه می شويم توفيق فرادرمانگری كه اينك به كمك رحمانيت 

الهی، در اختيار ما قرار گرفته است، وسيله ي مناسبی برای انجام عبادت عملی است؛ زيرا  

ضمن كمك به حل مشکلات ديگران، آن ها را نيز با شعور الهی آشنا می سازد.

4. شناخت گنج درون 

انسان در رابطه و اتصال با شعور لايزال الهی، می تواند كليد دسترسی به گنج 

درونی وجود خويشتن را بشناسد، به كارايی معنوی خود بيفزايد و مسير كمال را به 

سرعت طی كند.

تو ز چشم خويش پنهانی ، اگر پيدا شوی                    در ميان جان تو ، گنجی نهان آيد پديد

                                                                                                             )عطار(

5. فراهم نمودن راه نجات جمعی

نجات انسان، نجاتی است جمعی و اين كه كسی بخواهد تنها خود را نجات دهد، 

دليلی بر خودخواهی و خود شيفتگی اوست. راه خدا از دل خلق می گذرد. 

تا هسـت غم خـودت، نبخشـايندت                تـا با تو تـو هسـت، هيچ  ننمايندت
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تا از خـود و هر دو كـون، فارغ نشـوی                                  اين در مزن ای خواجه كه نگشايندت

                                                                                            )شبستری(

و

هر كه را افسرده ديدی، عاشق كار خود است                             

                                                      منگر اندر كار خويش و بنگر اندر كار من

                                                                                                                   )مولوی(







هر گاه كه با دقت به ساختار خلقت نگاه می كنيم و به هرگوشه ی آن كه با توجه 

می نگريم، بخشی از اطلاعات مربوط به طرح خلقت را در می يابيم. برای مثال، وقتی 

خورشيد را مورد مطالعه قرار می دهيم، با مجموعه ای از اطلاعات )از جمله، اطلاعات 

مربوط به برخورد چهار اتم هيدروژن با يکديگر و تشکيل يك اتم هليوم يعنی جوش و 

گداخت هسته ای )فيوژن( كه خورشيد حامل آن است( برخورد می كنيم. 

از  از اجزای جهان هستی مادی)كيهان(، بخشی  در عين حال كه در هر جزئی 

اطلاعات كل هستی قابل كشف و بررسی است، هر ذره از ذرات هستی، حامل كل 

اطلاعات هستی می باشد و به عبارت ديگر، كتاب هستی مادی، كتاب مهندسی خلقت 

است كه در آن همه ی اطلاعات مربوط به چگونگی طراحی و اجرای آن نهفته است.

ممکن نيست كه انسان اطلاعات و علمی را بداند كه در كتاب هستی مادی نوشته 

نشده باشد و يا وسيله ای را بسازد كه طرح آن در اين كتاب موجود نباشد. به بيان ديگر، 

علوم مختلف مانند شيمی، فيزيك و ... از همين كتاب هستی در اختيار انسان قرار گرفته 

است. يعنی، به هر شاخه ی علمی كه مراجعه كنيم، متوجه می شويم اطلاعات و دانش 

مربوط به آن، در همين كتاب نشانه های آشکار الهی، موجود است. 
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به نزد آن كه جانش در تجلی است        همه عالم كتاب حق تعالی است

)شبستري(

انسان با خواندن اين كتاب، با علم طراح و قدرت خلاقيت او آشنا می شود؛ اما در 

عين حال، همواره نظاره گر بخش بسيار كوچکی از آن است. علم طراح به مراتب بيشتر از 

علم ما انسان ها است و هيچ علمی نيست كه خارج از گستره ی علم او باشد. پس آن چه 

را كه ما می دانيم و نام علم بر آن گذاشته ايم، از آن كتاب گرفته ايم و تنها جزء اندكی از 

علم كل به شمار می رود. 

 وظيفه ی بشر خواندن اين كتاب، كشف اطلاعات نهفته در آن و به كار گرفتن اين 

اطلاعات است كه منجر به علم می شود. اما با توجه به اين كه انسان در آغاز زندگی بر 

اين كره ی خاكی علمی نداشت و چيزی نمی دانست، با اين سوال مهم روبرو می شويم 

كه نحوه ی زايش علم و اطلاعات چگونه بوده است؟ يعنی گذشتگان ما چگونه توانسته اند 

اطلاعات هستی را از دل آن استخراج كنند و بخوانند و يا به بيان ديگر در آن نفوذ كنند؟ 

ما در اطلاعات غوطه ور هستيم و اطلاعات هستی در همه  جا و در هر ذره نهفته 

است. در كتاب عالم هستی)كيهان( يا كتاب آيات آشکار الهی كه همان پهنه ی بی كران 

آسمان ها و زمين است، همه ی اين  اطلاعات نوشته شده است و برای بشر خواندن اين 

كتاب و نفوذ در  اطلاعات آن لازم است. نفوذ و كشف رمز نوشته های مکتوب اين كتاب، 

حركت انسان را ارزشمند كرده است.

بخشی از اين اطلاعات با استفاده از يك يا چند دسته از اطلاعات معلوم به دست 

می آيد و كشف می شود )كشف تجربی و استدلالی(؛ اما گاهی انسان به پاره ای از اطلاعات 

دست می يابد كه پيش تر، از آن اطلاعی نداشته است و بدون استدلال و تکيه بر مشاهدات 
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تجربی و آزمايشگاهی به آن می رسد. اين دسته از اطلاعات، در يك لحظه كشف می شود 

و كشف شدن آن به اين معنا است كه از قبل وجود داشته است؛ نه اين كه در آن لحظه 

خلق شده باشد. با اين حال، دستيابی به آن مستقيم است و حاصل از تحليل و بررسی و 

بر اساس دانسته های ديگر نيست.

انسان در اطلاعات هستی غوطه ور است؛ اما ديواره ای مانع از دسترسی مستقيم او به 

اين اطلاعات می گردد؛ اما هر بار كه با جرقه ای ذهنی به اطلاعاتی دسترسی پيدا می كند، 

به نحوی در اين ديواره نفوذ يافته است. نفوذ انسان به اين ديواره )حائل بين او و اطلاعات 

هستی( بسيار مشکل است ولی در صورت نفوذ، جاری شدن اطلاعات به سوی او بسيار 

راحت صورت می گيرد.

به بيان ديگر، خلق، پيدايش و زايش علم، با گذر از ديواره ای رخ می دهد كه عبور 

از آن، شبيه عبور از ديوار صوتی است و با بررسی راه های عبور از اين ديواره و نفوذ در 

كتاب هستی شايد در آينده ای نه چندان دور بتوان راهکارهای نوينی برای دست يابی به 

اطلاعات هستی يافت.

اساس علم و پيدايش آن، نفوذ در اين اطلاعات است. اين نحوه ی دستيابی به اطلاعات 

را كه پايه و اساس علم بشر است، در اصطلاح، »الهام« ناميده اند. اگر اين ديواره ی ميان 

انسان و اطلاعات هستی نبود، او در همان ثانيه ی اول زندگی، همه ی اطلاعات هستی را 

دريافت می كرد و به يك باره، همه ی معمای هستی برايش حل می شد و ديگر نيازی نبود 

كه به دنبال چنين فهمی باشد و برای وصول به آن اشتياقی به خرج دهد. 

 بشر از طريق »الهام« كه پايه و اساس علم محسوب می شود، به مجموعه ای از علوم 

دست يافته است كه از قبل نمی دانسته و امکان ديگری هم برای دانستن آن نداشته 
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است؛ يعنی با تفکر هم آن را به دست نياورده است. تفکر وقتی انسان را به نتيجه ی علمی 

می رساند كه اطلاعات لازم و روابط مربوط به آن را در اختيار داشته  باشد؛ اما وقتی از آن 

هيچ گونه اطلاعی نداشته نباشد، نمی تواند آن را با تفکر كشف كند. 

به عبارت ديگر، فکر انسان قابليت استنتاج و استقراء دارد، ولی در خيلی از مواقع 

انسان موضوعی را كشف می كند كه با ابزار فکری به دست نيامده و او هرگز تصور آن را 

نداشته است. در واقع در خيلی از مواقع، بشر خودش هم نمی داند كه بايد به دنبال چه 

اطلاعاتی بگردد.

گسترش علم مسير خود را طی می كند؛ اما عمر انسان آن قدر طولانی نيست كه 

بخواهد فقط با تکيه بر عقل و تجربه های آزمايشگاهی به پرسش های علمی خود پاسخ 

دهد. در نتيجه بايد جلوتر رفت و به گونه ای ديگر به اطلاعات هستی نفوذ كرد. اين حائل 

قابل شکستن است و در طول تاريخ، در موارد متعددی از دريافت های علمی، اختراعات، 

شعر ، موسيقی و ... شکسته شده است. 

حال ممکن است عده ای از افراد با واهمه از اين كه بخشی از الهامات بشری، شيطانی 

است، خود را از اين امکان بی نصيب كنند و از آن فاصله بگيرند؛ اما بايد توجه كرد كه 

تخصص شيطان برای انسان، »اغوا« است و در حقيقت، هر نوع اطلاعاتی كه موجب 

اغوای انسان شود و او را فريب دهد، از الهام های شيطانی محسوب می شود. »وسوسه« 

نيز يکی ديگر از ترفندهای ايادی شيطان است كه برای همين منظور به كار می رود. 

اگر كسی به طور شخصی به علمی دست يابد كه گوشه ای از اطلاعات قابل بررسی 

عالم هستی در آن آشکار باشد، از آن جا كه آن اطلاعات علمی به خودی خود، دستاويزی 

برای اغوا و وسوسه نيست، در زمره ی الهام های شيطانی قرار نمی گيرد و حتی در صورتی 
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اولا احتمال می رود كه مربوط به تفکرات و  باشد،  كه اشتباهی در آن وجود داشته 

برداشت های شخصی فرد باشد و ثانيا قابل شناسايی است. 

به اين ترتيب، تاكنون دانسته های بشر از دو راه تفکر و الهام به دست آمده است كه 

وقتی درستی آن اثبات می شود، به عنوان علم عرضه می گردد و نمی توان آن را به شيطان 

نسبت داد. به عبارت ديگر، يافته های علمی از سرچشمه ی علم خداوند جاری می شود 

و از اين نظر، الهی است و حتی اگر در فهم يا عرضه ی اطلاعات مربوط به جهان هستی 

خطايی صورت بگيرد، خطايی بشری است و ناشی از اغوای شيطان نيست.

برای مثال، به خوبی واضح است زمانی كه فرضيه ی كروی بودن زمين مطرح شد، 

چنين ادعايی نمی توانست از الهام های شيطانی باشد. زيرا حتی اگر اين فرضيه غلط بود، 

در آن اثری از اغوا و وسوسه يافت نمی شد و طرح آن برای بشر نه تنها اثر سوء و گمراه 

كننده نداشت، بلکه به عنوان يك فرضيه او را به تفکر وا می داشت. 

پس از به اثبات رسيدن اين فرضيه ها، انسان با گوشه ای از تدبير امور الهی در اداره ی 

كيهان آشنا می شود و قدرت خلاقيت خالق برای او آشکار می گردد. اما در عصری كه 

فرضيه ی كروی بودن زمين و حركت آن به دور خورشيد مطرح شد، نظر كليسا مبنی بر 

اين بود كه اين يك الهام يا تفکر شيطانی است.

اين نوع رويارويی با فرضيه ها و نظريه های علمی، تا كنون در سرتاسر دنيا جان 

بسياری از متفکرين تاريخ را گرفته و لکه ی ننگ آن برای هميشه بر دامن بشريت باقی 

مانده است. ضمن اين كه توجيه آن در پوشش دين همواره باعث گريز بسياری از مردم، 

از اديان الهی شده است. نمونه ی بارز اين برخورد و عواقب آن، همان عملکرد كليسا در 

قرون وسطی می باشد كه موجب رونسانس و كنار رفتن حاكميت كليسا شد و چنان 
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معنويت را از زندگی مردم حذف كرد كه امروزه احساس پوچی و تنهايی آن ها را رنج 

می دهد. يعنی چه بسا آن افراط جاهلانه در قرون وسطی خود ناشی از اغوايی بود كه 

منجر به لطمه ی جدی به زندگی معنوی مردم شد.

در مجموع، می توان گفت كه علم منتسب به خداوند و تعليم آن نيز مختص به خود 

اوست. شيطان تنها می تواند با اغوا و وسوسه از انسان بخواهد كه علم خود را در راه منفی 

و به ضرر خود و ديگران به كار گيرد و يا راه هايی برای اين منظور در اختيار او بگذارد كه 

البته شايد بتوان اطلاع از آن را نيز علم ناميد؛ اما اين علم منفی فقط مربوط به نحوه ی 

استفاده از علم الهی است. برای مثال، دانش انرژی هسته ای، الهی و اعجاب انگيز است؛ 

اما استفاده از آن به عنوان وسيله ای برای از بين بردن انسان ها، ناشی از فکر يا الهامی 

شيطانی خواهد بود. 

بنابراين، با هيچ بهانه ای نمی توان نياز انسان به الهام را انکار كرد و يا كشف اطلاعات 

هستی از طريق الهام و افزودن آن به علم بشری را شيطانی دانست. 







هنر از مهم ترين ابزار بشر برای برقراری ارتباط و انتقال مفاهيم به حساب می آيد؛ 

مفاهيمی كه تنها در ظاهر آثار هنری وجود ندارد و در باطن آن نيز نهفته است. آثار 

انسان هم چون ساير اجزای هستی، ماهيتی دوگانه دارد و در ورای ظاهر هر اثر هنری 

كه می تواند در كمال تبحر و مهارت خلق شود، عامل ديگری نيز روح آن را تحت تأثير 

خود قرار می دهد. 

بر هر آن چه كه در جهان هستی وجود دارد، شعوری حاكم است كه در پشت آن 

نيز، شعور ديگری نهفته است. به عبارت دقيق تر، اجزای جهان هستی مطابق شکل زير 

عبارتند از: ماده- ضد ماده، انرژی- ضد انرژی و شعور – ضد شعور 1. 

1. هر يك از دو زوج شعور و ضد شعور، انرژی و ضد انرژی و ماده و ضد ماده، مکمل يکديگر هستند؛ نه ضد يکديگر.

آگاهی الهی قبل از انعکاس در جهان دو قطبی )جهان تضاد(

شعور

ابَرَ آگاهي

ضد شعور

ضد انرژي

انرژي

ضد ماده

ماده
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... خلق می كند، دارای شعور  انديشه، كلام، موسيقی، نقاشی و  انسان در  آن چه 

ظاهری و باطنی است كه هر يك می تواند مثبت و يا منفی باشد. 

شعور باطنی، كه در اين نظريه، »ضد شعور« نيز ناميده می شود، تابع »محور وجودی« 

انسان است. ضد شعور يا شعور باطنی، ناشی از درون مايه ی پنهان انسان است كه به طور 

خودآگاه امکان دسترسی به آن وجود ندارد و به راحتی قابل كشف نيست. اين شعور كه 

ناشی از محور وجودی انسان است و رحمانی يا شيطانی بودن آن را آشکار می سازد، با 

هيچ گونه ريا و تظاهری تغيير نمی كند.

اگر توجه به كمال در وجود انسان نهادينه شود، »محور وجودي« او نيز در راستای 

كمال خواهد بود. به بيان دقيق تر، اگر كسی به دركی برسد كه از يك طرف، به هر چيز 

نگاه می كند، وجه خدا را در آن ببيند و از طرف ديگر، همه ی حمدها را مخصوص خدا 

بداند )به حقيقت الحمدلله رسيده باشد(، »محور وجودي« او كه پنهان ترين بعد وجود 

هر فرد است، رحمانی و منطبق بر كمال خواهد بود. 

در حال حاضر، از ظاهر رفتار و گفتار افراد نمی توان انطباق يا عدم انطباق محور 

و  يا منفی بودن محور وجوديشان( را تشخيص داد  بر كمال )مثبت  وجودی آن ها 

اغلب، خود فرد نيز از آن بي خبر است؛ اما در همه ي آثار هر شخص، اثري از اين محور 

وجودي به صورت تشعشعات شعوری مثبت يا منفی باقي مي ماند. در عين حال، بشر 

تا چند سال آينده وارد عصر جديدی می شود كه در آن محور وجودی به سادگی قابل 

آشکارسازی بوده و امکان تظاهر و ريا به شدت كاهش پيدا خواهد كرد.

در هر صورت، صرف نظر از اين كه شعور باطنی يك اثر معلوم باشد يا خير، مواجه 

شدن با آن، موجب تأثير پذيری ذهن خواهد شد و چون اين تأثيرپذيری خودآگاه نيست، 
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بسياری از افراد از آن بی اطلاع هستند و به همين دليل، از اين خطر دوری نمی كنند. برای 

مثال، افراد زيادی با شنيدن انواع موسيقی ها، نا آگاهانه خود را در معرض شعور باطنی آن ها 

قرار می دهند و تحت تأثير اين شعور كه در اغلب موارد منفی است، واقع می شوند.

ذهن انسان پيچيدگی های بسيار زيادی دارد و از فيلترهای محافظ بسيار قوی 

برخوردار است. از جمله ی اين فيلترها، فيلتر عقلی است كه راه ورود هر گونه اطلاعاتی 

را كه با منطق و باورهای ما مغايرت داشته باشد، می بندد. اطلاعات اين فيلتر شامل 

منطق و باورهايی است كه از قبل در انسان برنامه ريزی شده است. بنابراين در حالت 

خودآگاه، ورود اطلاعاتی كه با باورها و آموزه های هر فرد مغايرت داشته باشد، بسيار 

مشکل است و چنين اطلاعاتی بايد به صورتی ديگر )به صورت حيله ی اسب تروا( در 

قلعه ی ذهن او نفوذ كند.

اسب تروا، ماجرای اسب چوبينی است كه به كمك آن، قلعه ی  شکست ناپذيری 

كه با محاصره و جنگ سقوط نمی كرد، به تسخير دشمن در آمد. دشمنان اين قلعه  

كه مدت ها آن را مورد محاصره قرار داده بودند؛ اما نمی توانستند آن را تصرف كنند، 

برای تسخير آن نيرنگی طراحی كردند. آن ها اسب چوبينی ساختند و در حالی كه آن 

را بيرون قلعه گذاشتند، به ظاهر عقب نشينی كردند و به اين طريق وانمود كردند كه 

از ادامه ی  حمله منصرف شده و به احترام مقاومت مدافعين قلعه، اسب چوبين را به 

آن ها هديه داده اند. 

با اين عقب نشينی ظاهری، مدافعين قلعه كه مفتون زيبايی و عظمت اسب شده 

بودند، آن را به داخل قلعه برده و مشغول جشن و پايکوبی شدند. اما نيمه های شب 

كه آن ها مست و سرخوش از اين پيروزی، به خواب فرو رفته بودند، سربازانی كه 
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از قبل در دل اسب چوبين پنهان شده بودند، از درون آن بيرون آمده و دروازه های 

قلعه را گشودند. ساير سربازان دشمن نيز كه در اين فاصله با استفاده از تاريکی شب 

خود را به قلعه رسانده بودند، وارد قلعه شدند و با غافلگير كردن مدافعين و قتل عام 

آن ها، قلعه را به تسخير خود درآوردند.

ذهن انسان قادر است اطلاعاتی را كه از محيط دريافت می كند، مورد پردازش 

است.  اثر  هر  در ضد شعور  نهفته  پيام  اطلاعات،  اين  از  بخشی  و  قرار دهد  دقيق 

هم چنين در ستاد مركزی ذهن، محدوديتی برای فهم زبان های مختلف وجود ندارد و 

هر مطلبی به هر زبانی برای اين ستاد قابل فهم بوده و به كار گرفته می شود. اين سطح 

از ذهن جزيی از ناخودآگاهی می باشد و ما به آن واقف نيستيم؛ ولی اثرات آن به تدريج 

بر روی عملکردهای ما ظاهر می شود. )درست همان طور كه پيام های روح جمعی، صرف 

نظر از اينکه انديشه ی انسان ها از چه مليتی در روح جمعی انعکاس يافته باشد، به همه 

انتقال پيدا می كند و همه تحت تأثير آن قرار می گيرند.( 

به  را  از همين اصل، هوشمندی منفی، همه ی اطلاعات غلط خود  استفاده  با 

وسيله ی ضد شعور يا شعور باطنی، به ستاد مركزی ذهن انسان می رساند و به اين 

وسيله، رفتار او را تحت تاثير قرار می دهد و تمايلات او را به سمت دلخواه هدايت 

می كند. بخشی از اين ضد شعور، ضدشعور كلام است كه امروزه، پيام آن با استفاده 

است.2   قابل شناسايی  نرم افزارها  اين  در  آن  برگردان  با  و  رايانه ای  نرم افزارهای  از 

2. الف( معکوس يا برگردان )Reverse( شعر و يا كلامی كه شنيده می شود هيچ ارتباطی به خود شعر و يا نوشته ندارد؛ يعنی اگر 
حروف و واژه های شعری را معکوس بنويسيم، هرگز آن مفاهيمی بدست نمی آيد كه در معکوس آن می شنويم و هم چنين شاعر، 
نويسنده، گوينده و... نيز از معکوس كلام خود هيچ گونه اطلاعی ندارند. لازم به ذكر است كه انجام اين كار، به كمك فن و تکنيك 
امکان پذير نيست و چگونگی اين امر در حد يك اعجاز است. ب( برگردان كلام انسان كه آشکار كننده ضد شعور )شعور باطنی( 

آن است، بر اساس اين كه محور وجودی او رحمانی يا شيطانی )مثبت يا منفی( باشد، به ترتيب، مثبت يا منفی خواهد بود.
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كلام انسان می تواند مانند همان اسب تراوا به ذهن وارد شود و ذهن كه قادر به 

دريافت اطلاعات بخش معکوس كلام نيز هست، از آن نيز اثر می پذيرد.

در حالت عادی، ذهن انسان اجازه ی  ورود و به  كار گيری بسياری از اطلاعات را 

نمی دهد. برای مثال اگر در يك ترانه بشنويم »به  شيطان گوش كن«، به طور جدی 

مقاومت نشان خواهيم داد و از آن اجتناب می كنيم. اما اگر همين دستور در معکوس 

شعر آن ترانه نهفته باشد، از آن جا كه با كمال ميل آن را گوش می دهيم، اطلاعات مخرب 

پشت آن را مانند »اسب تروا« به درون قلعه  ی وجودی خود می بريم.

به اين ترتيب، در اولين فرصت، پيام های منفی پشت آن اشعار، مانند سربازان 

پنهان شده در »اسب تروا« از درون آن خارج می شود و به ستاد ذهن نفوذ می كند 

و بدون آن كه متوجه باشيم، اطلاعات غلط خود را در آن، به ثبت می رساند. آن گاه 

پس از مدتی پی می بريم كه تمايلات ما تغيير كرده و اميال منفی مانند تمايل به 

خودكشی، استعمال مواد مخدر، خودزنی، طغيان و تضاد با خود، ديگران و خداوند 

به شدت در ما افزايش يافته است.

ايمنی از آثار منفی ضد شعور منفی در شرايطي حاصل می شود كه اولا فرد در 

فاز مثبت )دارای احساسات مثبت از جمله شادی، آرامش، اميد و ...( به سر برد و ثانيا 

محور وجودي او رحمانی باشد؛ يعني هم از نظر ظاهري و هم از نظر باطني زير پرچم 

هوشمندی مثبت قرار گيرد. در غير اين صورت بدون استثنا، با قرار گرفتن در معرض 

ضد شعور منفی، اسب تراوا را به درون قلعه وجودي خويش خواهيم برد.

به احتمال زياد، موضع اديان به خصوص دين مبين اسلام نسبت به موسيقي و 

دسته بندی آن به دو قسم موسيقی غنايی و غير غنايی، مربوط به همين حقيقت است. 
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بنابراين، شايد با اطلاع از اين حقيقت كه نظريه ی »شعور و ضد شعور« از آن خبر 

می دهد، بهتر بتوانيم مفهوم موسيقي غنايي را درک كنيم و دليل حرام دانستن آن 

را دريابيم. 

ادامه دارد ... 

                                                                                                        







يکی از انواع تفکرات بشری درباره ی سرنوشت پس از مرگ، »تناسخ« است كه به 

نقل مورخين، ريشه در آيين های مختلف هندی از جمله آيين های بودا، هندو، جين و 

سيك دارد؛ اما امروزه طرفداران بسياری را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اين عقيده، مرگ انسان منجر به تولد مجدد او در همين جهان خواهد 

شد و بر اساس ديدگاه های مختلفی كه در اين زمينه وجود دارد، اين تولد می تواند در 

قالب انسان ديگر و يا يکی از انواع حيوانات، گياهان و جمادات باشد. بعضی از پيروان 

تناسخ اعتقاد دارند كه تعدادی از افرادی كه  در گذشته اند نيز می توانند به جای رفت و 

برگشت های مکرر به اين دنيا، به رهايی و آرامش ابدی دست يابند.

يکی از قوانينی كه مبنای قبول تناسخ قرار می گيرد، »قانون كارما« است. اين قانون 

حاكی از آن است كه نتيجه ی اعمال انسان گم نمی شود و هر فردی در دو مرحله با اثر 

كارمای خود مواجه خواهد بود: 1-  در زندگی كنونی 2-  در زندگی مجدد در اين جهان.

 به اين ترتيب، پيروان تناسخ معتقدند كه هر كسی بايد نتيجه ی اعمال خود را در 

بازگشت به اين دنيا بيابد و راه رسيدن به اين نتيجه آن است كه هر انسان خوبی، در 

وضعيت بهتری )برای مثال، در خانواده ای مرفه( متولد شود و هر شخصی كه كارمای 
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منفی دارد، در پيکری پست تر )مثل پيکر حيوان( و يا در وضعيت نامطلوب )برای مثال، 

در خانواده ای فقير و تنگدست( تولد يابد تا در اثر رنج، به اصطلاح، موفق به سوزاندن آن 

كارما )از بين بردن اثر منفی اعمال( شود.

به همين دليل، ايمان به تناسخ از سويی موجب قضاوت نادرست درباره ی افراد 

تهيدست و بد اقبال شده، آن ها را به عنوان گنهکاران زندگی قبل، لايق خواری و ذلت 

بر می شمارد و از سوی ديگر، با پذيرش فقر در جامعه و بزرگداشت افراد صاحب ثروت 

و مکنت، عامل دفاع از نظام طبقاتی می شود.

اشکالات ديگری نيز بر اين نوع تفکر وارد است. از جمله اين كه انتظار می رود در 

اين رفت و برگشت های مکرر و با سوزاندن كارما، روز به روز وضعيت عمومی بشر در 

عالم بهتر شود و خطاهای او نيز كاهش يابد؛ در حالی كه تا كنون با گذر زمان و افزايش 

فکر و هوش بشر، پيشرفت های علمی او در زندگی بيشتر شده و به همين نسبت، تبعات 

منفی آن نيز افزايش يافته است. به طوری كه برای مثال، يك انسان عصر حاضر می تواند 

به اندازه ی همه ی انسان های نخستين به طبيعت آسيب برساند. پس در عمل، نشانه ای 

از كم شدن آثار منفی هر نسل نسبت به نسل قبل وجود ندارد. در عين حال، شکايت از 

رنج های زندگی رو به افزايش است و با اين روند نمی توان كاهش كارمای منفی را پذيرفت 

و به رهايی از آن حتی در بازگشتی مجدد اميدوار بود.

از طرف ديگر، با اعتقاد به خدا و رحمت او، نمی توان انسان را محکومی ابدی دانست 

كه برای برطرف كردن بار منفی گناهان و خطاهای خود مجبور به تجربه ی مکرر زندگی 

دنيا در گردونه تناسخ است. زيرا اولا هر فردی در همين زندگی امکان تحول )توبه( و 

رسيدن به كمال را دارد و لطف خدا بسيار بيشتر از آن است كه چنين امکان و فرصتی 
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را از او دريغ كند و ثانيا اگر راه جبران اشتباهات و گناهان و يا رسيدن به نتيجه ی 

خوب و مطلوب يک زندگی انسانی و اخلاقی، تولد مجدد در همين دنيا باشد و زندگی 

انسان بدون هيچ گونه هدف متعالی پيش رود، طرح عظيم الهی برای خلقت او پوچ و 

بی معنا خواهد بود.

از اين گذشته، در صورتی كه بپذيريم انسان ها با تولد پا به اين جهان می گذارند و 

پس از مرگ، تعدادی از آن ها تبديل به جمادات، نباتات و حيوانات می شوند و تعدادی 

)هرچند اندک( به رهايی و آرامش ابدی می رسند و از گردونه ی تناسخ نجات می يابند، 

بايد با كاهش جمعيت بشر در جهان مواجه باشيم؛ در حالی كه در عمل اين طور 

نيست.

درباره ی امکان انتقال انسان به قالب جمادات نيز بايد پرسيد هر انسان، به چه 

واحدی از جمادات منتقل می شود و يا چه واحدی از آن ها را تشکيل می دهد؟! برای 

مثال، مرگ انسانی كه قرار است تبديل به سنگ شود، باعث تشکيل چه مقدار سنگ 

می شود؟ آيا او تبديل به صخره خواهد شد يا كوه و يا رشته كوه؟ آيا در كل می توان 

واحدی برای سنگ در نظر گرفت؟ بر اساس اين پرسش های بی پاسخ، نمی توان نظريه ی 

بازگشت انسان )به دنيا( به صورت جمادات را پذيرفت.

نکته ی مهم تر كه بايد به آن توجه كنيم، اين است كه وجه تمايز انسان از موجودات 

ديگر عالم هستی، وجود نفس است كه جنس آن متفاوت از جنس ساير اجزای عالم 

است. منشأ همه موجودات عالم و حتی اجزای نرم افزاری آن ها عقل است و فقط 

نفس انسان است كه حاصل عشق و از جنس آن می باشد. در اين دنيا هيچ جايگاهی 

جز جسم انسان نمی تواند قابليت های نفس او را بروز دهد و زمينه ای فراهم سازد تا 
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اختيار وی به ظهور برسد؛ در معرض آزمايش قرار گيرد و رشد كند.

در مجموع و به طور خلاصه می توان گفت عقيده به تناسخ كه با باور به سلسله 

باشد،  داشته  جايگاهی  الهی  بينش  يک  در  نمی تواند  و  دارد  مغايرت  معاد  مراحل 

سرنوشتی را برای انسان ترسيم می كند كه چيزی جز يک رنج جاويدان نيست؛ رنجی 

كه حتی اگر بتوان از آن نجات يافت، اثبات می كند كه طرح آفرينش انسان پوچ و 

بيهوده است و طراح هستی به دليل طراحی عاقبتی بی معنا برای او، در طرح شکوهمند 

خلقت دچار اشتباه شده است.

بنابراين، برای بررسی نظری تناسخ، معرفت بيشتر به خود، خداوند و هستی ضروری 

است و بايد گفت كه با شناخت و ادراک پيچيدگی وجود انسان و غايتمندی هستی او، 

به هيچ وجه نمی توان در برابر اين نظريه سر فرود آورد.







و خدا گفت: من همه جا با شما بوده ام، هستم و خواهم بود و حتی در جهنم نيز 

تنهايتان نخواهم گذاشت. شما همراه با من وارد آن جا می شويد و من هستم كه از آن 

عبورتان می دهم؛ جايی كه نه زمان در آن وجود دارد و نه مکانی محسوب می شود؛ هر 

چند كه شما آن را مکان می پنداريد؛ همان گونه كه به علت عدم وجود زمان، آن را 

جاويدان نيز می انگاريد. تنها چيزی كه در جهنم وجود دارد، آتشی از جنس آگاهی است 

كه برای شما تلخ و برای من شيرين است. زيرا به كمك اين آتش است كه حايل بين 

من و شما كه همان حجاب ناشی از گناهان شما است، سوزانيده شده، پس از آن ما به 

يکديگر رسيده، بعد از پيمان نخست، بار ديگر شما را باز می يابم تا برای »آزمايش آخر«، 

اين بار همه ی قدرت خود را در اختيار شما بگذارم.

اينك ما به هم رسيده ايم؛ چيزی كه ظاهراً منتظرش بوديد و وصالی كه طلبش 

را داشتيد؛ اما نه به اندازه ای كه من مشتاق بودم. شما مرا بخشنده می دانيد؛ ولی 

اصلًا حد آن را نمی دانيد و از آن صرفا تصوری مبهم داريد. ميزان بخشندگی من را 

پس از وصال خواهيد فهميد؛ وقتی كه همه ی قدرت خود را به شما ببخشم. فقط در 

آن جاست كه مفهوم بخشنده ی مهربان را خواهيد فهميد. حال من هستم و شما. آيا 
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با داشتن همه ی قدرت من و احساس بی نيازی، باز هم طالب من خواهيد بود؟ 

من برای رسيدن به شما، مرگ و جهنم را خلق كردم تا نشانی بر »رحيم« بودن من 

باشد و نشانی بر قدرت خلاقيتی كه ناشی از شوق رسيدن به شما است و شما ناآگاه و 

بی خبر از آن، هر لحظه در آه و ناله و فرياد و طغيان نسبت به من قرار داريد.

مرگ و جهنم، هم چون داروهای تلخی هستند كه مادری با دلسوزی تمام به زور 

به طفل خود می خوراند تا او را درمان كند ولی خود بيش از طفلش تلخی دارو را درک 

می كند و طفل بی خبر از همه جا و بدون اطلاع از عشق مادر،گريان و نالان است از 

اين كه چرا چنين خشونتی نسبت به او اعمال می شود. بدون مرگ وجهنم، ما هرگز 

به يکديگر نمی رسيديم و حداقل، من عاشقی مهجور می ماندم و شما نيز در نيازمندی 

ابدی باقی می مانديد. اما شما بعد از اين وصال، همين كه مطمئن شديد كه عاشق 

سينه چاک، در اختيار شماست و شما سوار بر اريکه قدرت او می توانيد يکه تازی كنيد، 

با او چه می كنيد؟

من »رحمان« بودم تا بتوانم بازيگوشی ها و بی اعتنايی های معشوقم را نظاره كنم و 

باز هم به دنبال او باشم و سايه ی رحمانيت خود را بر سر او بگسترانم. در عوض شما 

نمی دانيد كه با من چه كرده ايد! اگرچه كه سرانجام آگاه می شويد و بالاخره از يکديگر 

راضی خواهيم شد.

آری من به شما می رسم و همه چيز خود را به پای معشوق خود تقديم می كنم و 

در آن صورت آن جا بهشت شما خواهد بود. نه آن بهشت روز نخست كه بهشت ناآگاهی 

بود؛ بلکه بهشت آگاهی. بهشت هايی كه شما آن را بر اساس آگاهی ها، دانسته ها و ميل 

و سليقه های خود بنا خواهيد كرد. پس از كسب اين تجربه خواهيد فهميد كه همه چيز 



205

عاشق شما، در اختيار شماست و شما می توانيد با قدرتی كه در اختيار داريد، جهان ها 

خلق كنيد و بر ابعادی سايه بگسترانيد كه هرگز تصورش را نداشتيد و به زودی يقين 

حاصل می كنيد كه دارای قدرتی خدايی هستيد.

آن زمان كه شما اين گونه خدا شديد، می خواهيد بدانيد كه با من چه خواهيد كرد؟ 

شايد اگر همه ي داستان را بدانيد، برای من عاشق گريه كنيد. برخی از شما پس از كسب 

اطمينان از قدرت خدايی خود و احساس بی نيازی نسبت به من، خواهيدگفت: »حالا كه 

خدا هستيم و بی نياز به او، چرا برای خود خدايی نکنيم؟« و فقط عده ی اندكی خواهند 

بود كه خدايی در وحدت را انتخاب كرده، به سوی من آمده، با من به وحدت می رسند. 

بلی! خدای در وحدت و خدای در كثرت، آخرين آزمايش است و شما كدام را انتخاب 

خواهيد كرد؟

شايد بگوييد كه برای اتخاذ چنين تصميمی وقت بسياری باقی است! بلی هست. 

اما شما امروز همان كاری را انجام می دهيد كه ديروز مقدمه اش را چيده ايد و امروز نيز 

مقدمه ی كارهای فردا را تدارک می بينيد و احتمال دارد فردا همان كاری را بکنيد كه 

امروز انجام می دهيد. پس امروز مرا دريابيد تا حركت شما كسب آگاهی و تمرينی برای 

فرداها باشد، جايی در لامکان و لازمان؛ تا شما به طور حتم مرا انتخاب كنيد؛ خدای در 

وحدت را و خدايی كه عاشق شما است! مرا دريابيد.      


